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 دهه ی اول ماه محرممتن روضه های 

 مداحان اهلبیت علیهم السلام اجرای برای  

 

 هاي  اجرا شده  متون  روضه شامل

 مداحان  مشهور کشور  
 

و  ارواح  روحی و ارواح العالمین له الفداءصاحب الزمان  تقدیم به ساحت مقدس حضرت
اهلبیت علیهم السلام، پیامبران، شههدا، اللیهاا الههی، شهیعیان و م بهین امیرالمهوم ین و       
همچ ین آن كسانی كه بد وارث و بی وارث د و كسی را ندارند تا یادشهان باشهد و كاكهران و    

 ما ند....در تمامی عوال مادحی ی كه سر به سی ه تراب نهاده
 

 سوزِعطش 
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 ـٰب ٰــ
 
ٰـابُٰال ٰمرٰ ــــح 

 "ویژه مداحان پایگاه متن روضه و اشعارمذهبی "
 

Www.Babolharam.Net 
 

@Babolharam_net   

 



 سوزِ عطش 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب اول ماه محرم  

 حضرت مسلم علیه السلام
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وَجئِْنَا بِبضَِاعَةٍ مُزْجاَةٍ فَأَوفِْ لنََا الكَْيْلَ وَتصََدَّقْ عَليَْنَا يَا أيَُّهَا الْعزَِيزُ مَسَّنَا وأََهْلنََا الضُّرُّ "

 "إِنَّ اللَّهَ يجَْزِي الْمتَُصَدِّقِينَ

 

امام زمانش دعا کرد  يهاش برا هيکه وسط گر يی*امشب، شبِ مسلمه، اون آقا

 بالا...* دياريدستها تون رو ب هيشما هم وسط گر

  

 «بِظُهورِ الحُجَّة نياِشفِ صَدرِ الحُسَ نيبحَِقِّ الحُسَ نالحسَُي ربَّ اي»

 

هذهِ السّاعةِ، وَ  یابائهِ ف یوَ علَ هِيالحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلوَاتُکَ عَلَ کيََّاَللهمََّ کُن لول"

تُسكِنَهُ اَرضَکَ طوَعاً  یحَتَّ ناًيوَ عَ لاًيوَ حافظاً وقائِداً وَ ناصرِاً وَ دَل ايّکُلَّ ساعَة وَل یف

 ".لاًيطَو هايوَ تمَُتَّعَهُ ف
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 «صاحِب الزَّمان الغَوث و الامَان... اي»

 

 تو حس شود یخال يشد تا باز جا محرم

 باز دلتنگ گلِ نرگس شود قيشقا تا

 

 پشُت ابرم! نام تو دارم به لب آفتابِ

 مجلس شود نيبخش ا ینور تو گرم خواستم

 

 ما يوا ،يد گر واگذارما را به خو يا لحظه

 طلا هم؛ مِس شود؟ اگرهايمينگاهِ ک یب

 

 عشق را بالا برَد اريمعمولاً ع درد

 خالص شود یتا عاشق شوديباعث م هجِر

 

 : گهيحافظ م نه،يريعاشق درد ش يبرا یدرد به ظاهر تلخه ول کلمه»

 

 به حالش نظر نكرد اريکه شد که  عاشق

 «هست بييوگرنه طب ستيخواجه درد ن يا
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 هيامامشه اصلا به خودش  يیکه دردش غربت وتنها يی*امشب، شب اون آقا

 نيبود حس نيکه همه دردش ا يديکرد. سلام خدا بر اون شه یلحظه فكر نم

 نامردا...*  نيوسط ا اديداره با زن و بچه اش م

 

 است یكياصحاب تو با اصحاب عاشورا  راهِ

 که عاشورا شود، وارث شود ديها با ندبه

 

عب دا    یخب ر ش هادتش ب ه اب      یب ود ب را ام امش ک ه وقت       ياري    چه  مسلم ني*ا

 اب  ی "صَ  دره یدُموعَ  هُ عَل   ٰ  يجَ  ر یحَتَّ   اًي  بَك  ا ع عال وَبُك  ی" داده ش  د نوش  تن

 هي  . بع د  خ ت ياش ر نهيک رد ک ه اش كاش رو س      هي  گر  ب را مس لم   نقدريعبدا  ا

 "ؤُلا ِلا خيَْرَ فِى الْعَيْشِ بَعْدَ ه"فرمود:  يجمله ا

ام  ام  رس  هيخب  ر ش  هادتش م یرس  د ک  ه وقت   یام  ام زم  ان ب  ه کج  ا م   اري   مق  ام

.)مس  لم ستين اي  دن ني  ت  و ا يري  خ گ  هيو مس  لم د یه  ان  : بع  د م  ر دي  فرمايم

هس  ت ام  ام زم  ان  یمقدس  ه عب  ارت هي  ناح  خ  وام زن  ده باش  م.  ت  و یبع  د ت  و نم  

   دهيم  سلام

ام  ام زم  ان  "سَ  لامُ مَ  ن لَوکَ  انَ مَعَ  کَ بِ  الََُّفُوفِ لَوَقَ  ا َ بنَِفسِ  هِ حَ  دََّ السَُّ  يُوفِ "

ک ه اگ ه ک ربلا ب ود ب را حف ظ ج ان ت  و         یفرم ود: س لام کس     هي  ناح ارتي  ت و ز 

ام  ام زم  ان اک  ه ک  ربلا ب  ود   یعن  ي. دادي  ج  ونش روم رهايشمش   يزي  دربراب  ر ت

ک  رد ک  ه مس  لم اب  ن  یم    رو يکرد.هم  ون ک  ار یم   نيحس   يج  انش رو ف  دا

 کرد، اصحاب کردن.... ليعق
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از خ  ودش نب  رده، نوش  ته  یعب  دا  نوش  ته اس  م یک  ه ب  ه اب   يه  ر نام  ه ا مس  لم

 ...* یبن عل نيبه حس ليابن عق

 

 نيعشق هستم و نامه بر حس کِيپ من

 نيحرمِ خواهر حس يیفدا اول

 

 نزنم لب به آب ها یتشنه ام ول لب

 نيشوم فقط از ساغر حس یم رابيس

 

چندبار که اومد بخوره خونِ دهان مبارکش  ی*برا مسلم آب آوردن بخوره ول

 تو ظرف آب، آب و رد کرد...* ختير

  

 و غبار چهره ام امضا نموده است گرد

 نياز درِ حس رينَسوده به غ نيجَب مسلم

 

 را ؟ اميپ نيکجاست تا ببِرد ا فَُرس

 نيسلام من برسد، محضرِ حس ديبا

 

 ...كنهيم هيلرزه و گر یداره م دميد گهيبالا م رفتيدارالاماره م ي*مسلم از پله ها
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که  ! تو؟یکن یم هيگر يکردن. گفتم چرا دار هيگر نجوريبود ا ديمسلم بع از

 دميد  ؟يديترس نجايا ينكنه اومد ،يخونديخوب رجز م ،يزديم ريخوب شمش

وَ آلِ  نيلِلحُسَ یوَاللَّه أبَك"خورد گفت: صورتش رو آورد بالا غَرقه اشكه. قسم

 ...*پسمدلوا  کنم. آخه یم هيگر  نيمن برا حس "نيالحُْسَ

 دخترش يالنگو يدلواپسم برا

 نيربودن انگشترِ حس دلواپسِ

 

 رو شكستن فدا سرت سَرم

 نقشه دارن برا سَرت نايا

 

 که  ترسم یم

 ها سرت قرآن بخونه زهيرو ن 

 

  بازم ترسميم

 رو دخترت یدست هيمادرت بلند شه  مثل

 بمونه بيخواهرت غر نهيترسم از ا همه

 

 کوفه مرد و زن   کنه تو ینم یفرق

 کُشن بيغر نايچِشام ا نيبا ا دميد
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 زننيم شيآت كنن،يم گودال

 زننيزَناشونَم از دور م یحت

  

تكرار  یليجمله خ  نيقط برا امام بود اف یاصحاب نگران بودن، نگران ي*همه 

، زن وبچه  گفت: خودم ینم زديداشت دست و پا م "بيبهِذا الغر کَيأوص"شد

 نمونه.. بيآقا غر نيا گفتي،م الميام، اهل و ع

امام با اصحاب  یاما نگران "قتُِلَ مَكروبا"نگران بود  رضا فرمود: جدّ ما هم امام

نگران زن و بچه اش بود امام  نيبودن اما حس نيفرق داشت. اصحاب نگرانِ حس

 مهيدارن به خ ديد "تِکَيرَحلکَِ و ب یال اًيّطرَفاً خَف رُيتُد":  گهيم هيناح  زمان تو

 ".ديکن  تموم  کرد صدا زد من زنده ام کار من رو هنگا هيکنن...  یهاش حمله م

 أنَا

با زن وبچه  ديجنگ یشما با من م نگم،ج یمن با شما م "یتقُاتِلونَن  وَ أنْتُم  أُقاتِلوکمُ

اول  نيايب گهيراست م ني: حس گفت بيمن هنوز زنده ام ... نانج د؟يدار كاريچ  ام

 عبدا . یاومدن سراغ اب  ميکن  تموم کار خودش رو

طرف،  هي رهيکوچه ها مغ  تو  فاطمه اش رو ديبود د ستادهيا یباباش عل نهيمد اما

تا  گهيزدن زهرارو، چشماش د يجور هيطرف دور فاطمه اش رو گرفتن  هيقنفذ 

 ...آخ مادر ...ديآخر عمرش درست ند
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  .. السَّلامُ عَلَيْکَ يَا صاَحِبَ الْعَصرِْ وَالْزَّمَان

 هِا داعیَِ اللَّيَ عَلَيکَْ السَّلامُ يس، آلِ عَلىَ أرَْضِهِ،سَلامٌ فیِ هِالسَّلامُ عَلَيْکَ يَا بقَِيَّةَ اللَّ

 آياتهِِ وَرَبَّانِیَّ

اَللهمََّ کُن لوليََّک الحجُةِ بنِ الحَسَنِ صَلوَاتُکَ عَلَيهِ وَ علَی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ 

فی کُلَّ ساعَة ولَيّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصرِاً وَ دلَيلاً وَ عَيناً حَتَّی تُسكِنَهُ اَرضَکَ طوَعاً 

 ...تَّعَهُ فيها طَويلاًوَ تُمَ
 

 سلام آقا دلم خيلی گرفته

 يه دنيا بغضِ سنگين، دارم امشب
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 داري  دونم که شما هم داغ می

 پريشونی مثل احوالِ زينب
 

 کنم اي مهربونم سَلامت می

 عزيزِ من صدامو داري آقا؟

 

 جا نشستم  به اميّد جواب اين

 دونم که هوامو داري آقا می
 

 نشينمسلام اي دلبر صحرا 

 دلت خونه برا اولاد زهرا
 

 سر دار جسمِ بی سلام اي داغ

 که عُريان مونده روي خا ِ صحرا
 

 يه ساله فكر و ذکر ما همين بود

 محُرم شِه با هم روضه بگيريم

 

 ها رو شمُرديم  يه ساله روز و شب

 الهی که شبِ سوم بميريم

 

ملائكه هم امشب دور اين الان پيراهن خونين ابی عبدا  تو عرش آويزانه...همه *

 *..حسين ميگن هی ميزنن، صورت به ميكنن هروله پيراهن 
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 محُرم شد شما هم گريه داريد

 خدا صبرت بده دورت بگردم

 دونستم اگه امشب کجايی می

 کردم خودم اشکِ چشاتو پا  می

 

 کجايی تو کدوم خيمه نشستی

 !کجا گريونِ داغِ کربلايی؟
 

 يمما واسه جدّتون روضه گرفت

 ميشه تو مجلس ما هم بيايی؟
 

 الهی قربون پيرهن سياهت

 بميرم واسه اون اشكاي چِشمت
 

 سالی  شدم بدجور اسيرِ خشک

 چِشامو تَر کُن از درياي چشمت

 

 بدم اما به من هم اذِن دادي

 برا جَدِّ شما مشكی بپوشم

 

 آخه من لايق اين حرفا نيستم

 شما پرچم گذاشتين روي دوشم
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 بيا پاکم کن اولمن آلوده ام 

 ببين بار گناه آوردُم امشب

 اميدم رو به اين يک ماه بستم

 سال آه آوردم امشب  قدر يک

 

 ي صحرا شد اي واي حسين آواره

 شه که ما آروم بگيريم مگه می
 

 شما که روضه رو با چشِم ديدي

 بيا روضه بخون تا ما بميريم
 

 جوري  بميرم که شما ديدي چه

 آسمون روبا يه نيزه زمين زد 
 

 خدا صبرت بده تو اين مصيبت

 به قتل صَبر کشتن جَدّتون رو

 

 سرِ فرصت حسينو دوره کردن

 زد يكی نيزه يكی با سنگ می

 

 زد به موهايی که زهرا شونه می

 زد سنَان با دست خونی چنگ می
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مسلم ابن عقيل خيلی غريبه ..تا به خودش اومد ديد نامه نوشته آقا بيا. ولی ديگه *

.ير شده نمی تونه خبر بده..فلذا با خودش زمزمه ميكرد. ميدونيد چی ميگفتد

...* 
 

 جا هزار حرمله در انتظار توست اين

 شتاب کن آقا براي آمدنت کم 
 

 رحمی به روز من، نه! به روزِ رقيه کن

 فكري به حال من، نه! به حالِ رباب کن

 

 کس حتی کنند عزيزم به هيچ رحمی نمی

 که فقط شيرخواره استاي  به تشنه
 

 ي ثبات مردمش اي که وعده در کوفه

 تنها براي دخترکان گوشواره است
 

ميشنوم، دارن به زناشون قول ميدن، دارن به   از همين الان دارم زمزمه هاش رو*

بچه ها شون قول ميدن، اجازه بديد ما بريم کربلا براتون سوغات مياريم..دست 

سر دخترش ميكشه...ميگه بابا! گوشواره برات بيارم؟ شنيدم حسين داره با بچه 
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خواي؟ اون يكی ميگه خلخلال هاش مياد.. اون يكی ميگه بابا! گردن بند مي

 *...ميخواي؟
 

 زنند جا نيا، که آخر سر چِشم می اين

 آورت حسين ها به قامت آب چِشم  اين

 

 بُرند اند از کينه می ها که ديده اين دست

 انگشت را به خاطر انگشترت حسين

  

ت بردن بالاي دارالاماره يه نگاهی از بالاي دارالاماره به سم  که مسلم رو  همچين

 *....صحرا کرد و گفت

  

 برگرد جان من که نبينی

 اند سر و دست و شانه را ها آتش کشيده م زِ با
 

 يا از فراز نيزه نبينی که

 ي تو تازيانه را ساله زنند بر پيكرِ سه می

 

 ترسم از دَمی که بيايند دختران می

 هاي زخمی و نيلوفري، نيا با گونه

 

 تا حياست به جانِ سكينه اين شهر بی

 معجري، نيا و بی  ترسم از حرامی می
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 برا مسلم اين غم خيلی بده

 که اون دستی که بهش سيلی زده

 به استقبال زينب اومده، دلش خونه
 

 تا اون نامرد دستشو بست

 گفت: حسين جان! خواهرت رو برگردون
 

 :سيلی که خورد ناله زد گفت

 دخترت رو برگردون
 

 تشنه موند و گفت: 

 رو برگردونرباب و اصغرت 

 

 اينا از آلِ علی بيزارن

 ذارن داغِ علی، رو دلت می
 

 خولی و شمر و سنَانِ مَلعون

 نقشه براي سر تو دارن
 

 شنيده مسلم درد حيدرو

 خودش زود رفت وا کرد اون دَرو
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 !کس پشت در طوعه رو، بميرم من نزد هيچ

 حمله کردن مردِ جنگِ کم نياورد رو به روي اون لشكر
 

 رو زمين زد ياد اون روزِ حيدراما مسلم 

 اون روزي که تو مدينه، حيدرو کشت ميخِ در

 

 غربت حيدر که مادَرو کشت

 سيلی به مادر زد حيدَرو کشت
 

 شعبه، ميخ دره که تير سه

 علی و زهرا و بچه رو کشت
 

 خبرِ مسلم اومد محضرش

 تا که گفتن چی اومد به سرش
 

 !حسين پرسيد از حالِ دخترش، بميرم من

 ريه کرد و شد فراموش داغِ بابا روي پاي ثارَاللَّهگ

 

 من بميرم! واسه حالِ دختراي ثاراللَّه

 گريه کردن، سيلی خوردن، تو عزاي ثاراللَّه

 

 چی بگم از اين رسم زمونه

 سوزونه غمِ رقيه دل می
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 نوازي با تازيونه  يتيم ارباب مونده و رسمِ يتيم

 

 ....اي حسين...اي حسين
 

يادت نره..هرکی کربلا ميخواد همين شب   شب اولی اربعين ما روآقا! همين * 

 *... اول بگه ...اي حسين
 

 
 

 بگو حسين کجايی؟ بگو چه کار کنم؟

 براي اينكه نيايی؛ بگو چكار کنم؟
 

 به هر دري زدم اما نشد پيام دهم

 به دستِ بسته از اينجا به تو سلام دهم

 

 تمام شب سَرِ بازار راه رفتم من

و بی کس و بی يار راه رفتم منغريب   
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مسلم آوراه بود توي اين کوچه ها، يه نفر نمی اومد در رو باز کنه، چند تا *

شباهت داره روضه ي حضرت مسلم به حضرت زهرا سلام ا  عليها، مسلم اين 

آوارگی رو از حضرت زهرا به ارث برده بود، بی بی نيمه هاي شب می اومد دَرِ 

نصار رو ميزد، وقتی صاحب خونه ميگفت کيه؟ علی ميگفت: خونه ي مهاجر و ا

تو خودت رو معرفی کن، اگه من بگم علی هستم تا دَم در هم نميآيی... کوفه 

مسلم ميخواست بيعت برا حسين بگيره، فاطمه ميخواست مدينه بيعت برا علی 

 بگيره

... 

 اگر که نامه نوشتم: بيا حلالم کن

م کننشد پيام رسانم؛ نيا... حلال  

 

حرم اميرِ تو احرامقسم به حوله   

 تمام شهر به يكباره ريختند سرم

مسلم رو محاصره کردن، از هر طرف ميزدن، مسلم مردانه ميجنگيد، اما مدينه *

فاطمه بدونه هيچ سلاحی، چهل نفر دوره اش کردن، هر چی کمک ميخواست 

 *...يه نفر نبود به دادش برسه

يرهگرديده بود همدست قنفذ با مغ  

 او با غلافِ شمشير؛ او تازيانه ميزد

 

 به دور بازوي من ريسمان که پيچيدند 

 شبيه شهر مدينه بلند خنديدند
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 بگو به خواهر خود کوفه با مدينه يكيست

 اگر اسير شوي چادرِ تو هم خاکيست
 

 بگو که نيزه کوفی شبيه مسمار است

 مسير قافله آخر به سوي بازار است

 

کوفيان خبرداري؟ز چشمِ بی ادبِ   

 خداکند که تو چادر اضافه برداري

 

 مسير قافله را از عراق برگردان

 خداکند نشوي بين کوفه سرگردان
 

 سرم شكسته فداي سرت فقط برگرد

 قسم به بی کسی مادرت فقط برگرد
 

 خداکند که صدايم به کاروان برسد

 وگرنه زيورِ زنها به ساربان برسد
 

، بردن درالاماره، قبل مرگش اجازه گرفت دو مسلم رو وقتی که گرفتن * 

رکعت نماز بخونه، بعد از نماز، از همون بالاي دارالاماره دست رو سينه گذشت 

يه نانجيبی گفت: به تو هم ميگن  "السلام عليکَ يا اباعبدا "به سمتِ ابی عبدا  

 سفيرِ حسين؟ نماينده ي حسين؟ حالا موقع مر  اينجور داري از ترس اشک
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 "أبْكِی لِلحُْسَيْنِ وَ آلِ الحُْسَيْن"ميريزي؟ گفت: نه! من برا خودم گريه نميكنم 

گريه ي من برا حسين و بچه هاي حسينِ، داره شيرخواره ميآره کربلا، داره رقيه 

 رو ميآره
...* 

 خبر رسيد اگر مسلمت زدنيا رفت

 حميده را بغلش کن بگو که بابا رفت
 

رمنبجاي من پدري کن براي دخت  

 خداکند که نبيند به نيزه ها سرمن

 

 شاعر قاسم نعمتی
 

وقتی خبر رو رسوندن به آقا که مسلم به شهادت رسيده، ابی عبدا  خيلی گريه *

کرد، فرمود: بگيد دخترِ مسلم بياد، داييش ميشه حسين، دختر رو روي زانوش 

 گذاشت، همه دارن اين صحنه رو ميبينن، مخصوصاً دختراي خودش دارن

ميبينن، ديدن دست نوازش روي سرش داره ميكشِه، گذشت تا اينكه ظهر عاشورا 

از همه خداحافظی کرد ابی عبدا ، از اهلِ حرم، يه وقت ديد ذوالجناح حرکت 

نميكنه، نگاه کرد ديد دخترش دستاي اسب رو گرفته، بابا! به جانِ خودت تا از 

ترش رو روي زانو گذاشت صدا اسب پياده نشی نميذارم بري... ابی عبدا  دخ

دلم رو نسوزون، اينجوري اشک نريز عزيزم، بذار برم  "لاَ تحُْرِقىِ قَلْبِى "زد:

ميدان، عرضه داشت: ميخواي بري برو بابا! اما يه شرطی دارم، بايد همون طوري 
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که دستِ نوازش و يتيمی به سر حميده کشيدي به سر دخترت هم بكشی، من که 

....نمی گردي باباميدونم ديگه بر   
 

مسلم لحظه هاي آخر طلبِ آب کرد، دندان شكسته و لب پاره پاره، هر چی آب 

رو بالا آوُرد ظرف آب خون آلود شد، تا سه مرتبه، نتونست آب بخوره، خوب 

به اربابش اقتدا کرد، اما برا مسلم آب آوُردن، اما حسين هر چی ميگفت: آه 

رو زمين می ريختن...حسين جگرم ميسوزه، آب هارو دورِ گودال  

 

 

 محرم اومده، داره صدا مياد

 گمونم اين صدا، از کربلا مياد
 

 صدايی که داره، دلا ميبره

 شايد که اين صدا، صدايِ مادره
 

 شايد هم اين صدا، از تنِ بی سره

 

 يه پاره حنجره، شايد يه خواهره 

 که توي قتلگاه، پیِ برادره

 

 داره ميگه: برادرم کجايی؟ 

که به خون محاسنت خضابه اي  
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 گريه کنيد برا اون لبی که

 تشنه ي ما بينِ دو نهرِ آبه
 

 پيرهنِ پارتو، تو عرش تكون ميدن 

 شايد يه لحظه هم، سر و نشون ميدن

 

دالخُْدُو فرشته ها همه لَاطمِاتُ    

 فاطمه ميزنه به صورتِ کبود
 

 فرشته ها همه دست ميذارن رو سر 

 به يادِ خواهرت
 

 ملائكه ديدن که زخمیِ هنوز

 پاهايِ دخترت
 

 حوريه لَمه ميزنه براتو 

 ميگه برا چی بريدن لباتو

 

 جبرئيل هم ميگه ديدم چه جوري 

 آتيش زدن با خيمه بچه هاتو
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 ماه محرم دومشب   

 ورود به کربلا
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ربِّ الحجَُّ  ة بحَِ   قِّ الحجَُّ  ة اشِ   فِ صَ   درِ    ايي  ا ربََّ الحُسَ   ين بِظُه  ورِ الحجََُّ   ة،  

 الحُسَين بِظُهورِ الحجََُّة 

 

اَللَّهُ  مََّ الْعَ  نْ اَوََّلَ ظ  الِمٍ ظَلَ  مَ حَ  قََّ محَُمََّ  دم وَآلِ محَُمََّ  دم، وَآخِ  رَ ت  ابِعٍ لَ  هُ عَل  ى      "

 وَتابَعَ  تْ عَ  تْايَبوَ ايَعَتْذلِ کَ، اَللَّهُ  مََّ الْعَ  نِ الْعِص  ابَةَ الََّت  ى جاهَ  دَتِ الحُْسَ  يْنَ، وَش   

 الْ  اَرْواحِ وَعَلَ  ى ا ِ، عَبْ  دِ اَب  ا اعَلَيْ  کَ ي   مُلااَلسََّ   جمَيع  اً الْعَ  نْهُمْ اَللَّهُ  مََّ قَتْلِ  هِ، عَل  ى

 النََّه ارُ،  وَ اللََّيْ لُ  وبََقِ ىَ  بَقي تُ  م ا  اَبَ داً  ا ِ سَ لامُ  مِنَّ ى  عَلَيْ کَ  بِفنِائِ کَ،  حَلََّ تْ  الََّتى

 عَلِ  ىَِّ ىوَعَل   ،الحُْسَ  يْنِ عَلَ  ى اَلسََّ  لامُ ارتَِكُمْ،الْعَهْ  دِ مِنَّ  ى لِزِي   هُ ا ُ آخِ  رَجَعَلَ   وَلا

 ".الحُْسَيْن اَصحْابِ وَعَلى الحْسَُيْنِ، اَوْلادِ وَعَلى الحْسَُيْنِ، بْنِ

 

 کربلا کربلا  کربلا»
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 دل تنگم عقده ها دارد  نيا

 کربلا دارد  ليم ايگو

 کن  يیما را کربلا نيحس اي

 «کن  يینواياز آن ما را ن بعد

 

 ن  اي..اابانيوس  ط ب رس  هيم ی. ف  ردا ن  اموس عل  "صَ  بور ن  بِيقَل  بِ ز یسَ  لامٌ عَل  "

 بودن..* نيپرده نش ناينبودن ا نيشين ابانيب

 

 صد جلالت و شرف و عزت و وقار با

 )کربلا  ناموسِ کِردگارهيبه دشت مار آمد

 

 یچه محَمل ،ینيچه ناقه نش ،يا  ناقه چه

 دار  است پرده جهيو خد ريرکاب گ ميمر

 

 زند  یشانه م نيبه ا هيتك نيحس یحت

 گونه استوار نيبد دهيند یزن خِلقت

 

 اگر مقابل او قد عَلم کند یکوه

 رود کنار  یشود و م  یکاه م مانند
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س  لام ا  کاه  ه؟چون خ  ودش کوه  ه، السَّ  لام     ن  بي*چ  را ک  وه در مقاب  ل ز 

 جَبَلَ الصَّبر....* اي کيعَل

 

 نيزند، زم  یرا م منهيم شيچَشم خو با

 شكار کند یرا م سرهيمِ شيخَشم خو با

 

 به نجف اعتبار داد یگونه که عل آن

 به دشت کرب و بلا داد اعتبار نبيز

 

 هي  ش  د  ن  بيز  خ  ا  ري  گذاش  ت ز ک  ه باب  اش م  ادرش رو   ي*از اون روز

 رو داد که نائبةُ الزهرا بشه..* تيقابل ني... خدا اگهيد يفاطمه 

 

 بود تياهل ب يسال فاطمه  پنجاه

 که هست فاطمه هم هست ماندگار نبيز

 

 به کربلا ديايهزار بار ب یحت

 هزار بار ديآ   یم نيحس یپ نبيز

 

 .. كنهيرو رها نم نشيلحظه حس هي نبيز»

 همگان به سر شود  یمن! ب ِ نيحس
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 شود یتو به سر نم یب

 « رود یدگر نم يدلم جا نيدارد ا  تو داغِ

 

 بود نيدهم قرار خدا با حس روزِ

 زودتر آمد سر قرار نيحس امّا

 

 یجوانان هاشم ستاديکه ا محَمل

 آن هم به افتخار کيبه  کيزدند  زانو

 

 خا   يو بالاش رو  قد ي هيسا افتاد

 کنار  هم هيسا نياز کنارِ هم رفتند

 

 رف  تيه  ر وق  ت م  خ  انم ني  آخ  ه ا ن  ه،ين  امحرم نب  ه  م اش رو هيس  ا یحت   *گف  تن

 کردن...* یم  کيسر قبر جدش کوچه رو براش تار

 

 کاروان همه وَالشَّمسِ وَالقمَر طفلان

 وَالنَّهار لِيکاروان همه وَاللَ مردان

 

 نبنديعبد گوش به فرمان ز عبدند،

 رخواريقافله تا طفلِ ش رمردِيپ از
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 کيبه  کيعباس  ي هيسا ريز رفتند

 سازگار ستيگل ن يآفتاب، غنچه  با

 

وروده  ا،  نياز مهمت  ر یك  ياس  لام هس  ت   خيت  ار  ت  و  *چهارت  ا ورود مه  م 

نوش  تن  ن  هياز نك  ات ب  ارز و قش  نگش ا   یك  ياس  ت  ن  هيب  ه مد غمب  ريورود پ

و منتظ  ر ب  ود وارد   س  تاد يا ن  هيمد يپ  انزده روز رس  ول خ  دا پش  ت دروازه    

 یت ا عل    ادي  ب یب رادرم عل    دي  فرم ود: با  یم ردم منتظ رن، م      گف تن ينش د م  نهيمد

 . شمينم نهيوارد مد  اد منين

مك  ه   مك  ه و ف  ت   ب  ه يس  ال هش  تم هج  ر غمب  ريورود مع  روف، ورود پ نيدوم  

م  ن دس  تور داد ب  رو   کن  ار کعب  ه زان  و زد ب  ه غمب  ري: پفرم  ود نيرالم  ؤمنياس  ت. ام

ب الا رف ت و ب ت ه ا رو      غمب ر يک ن. ب ا دس ت پ     بالا کعبه رو از وجود بتُ ان پ ا   

 شكست. 

  حض  رت ب  ه مَ  رو یب  ود وقت   راني  ورود مع  روف، ورود ام  ام رض  ا ب  ه ا نيس  وم

ورود، ورود  ني. وچه  ارمیچ  ه ش  كوه  ،یچ  ه عظمت    ،یچ  ه اس  تقبال  ديرس  

وارد  خواس  تيحض  رت معص  ومه م یر ق  م ب  ود. وقت  حض  رت معص  ومه ب  ه ش  ه

چ  ه  ،یش  هر رف  تن، چ  ه اس  تقبال  روني  فرس  خ ه  ا ب لومتره  ا،يق  م بش  ه م  ردم ک 

رو  یب   ی. نوش  تن ب  خ  تنيناق  ه اش گ  ل ر يرو نق  دريا ،یل  يچ  ه تجل ،يري  تكب

 يدرخ  ت کن  ار ج  و ي هيس  ا ري  ش  هر، وس  ط ب  اغ ز يج  ا نيبهت  ر  آوردن ت  و

چه  ار ت  ا ورود   ني  ا  اب  ن جعف  ره ح  ق داره.. ت  و یدخت  ر موس   ني  آب، گف  تن ا
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رض  ا ب  ه   وام  ام ن  هيب  ه مك  ه و مد غمب  ريچن  د ت  ا وجه  ه شِ  باهت هس  ت. ورود پ 

س  ه ت  ا وج  ه ش  باهت اس  تقبال، فَ  رح،   ني  ب  ه ق  م. ا هو حض  رت معص  وم راني  ا

. بچ ه ه  ا  نياوم د اس تقبال حس     یورود ه م س  راغ دارم کس    هي  ب ود. ام ا    يش اد 

حُ ر ب ا لش كرش اوم ده اس تقبال...       س تادن، يدار ا زهي  ن ع ده  هي   دني  نگاه کردن د

بس  ت دس  تور   حُ  ر راه ام  ام رو یوج  ه شَ  باهت احت  رام ب  ود. نوش  تن وقت   نيدوم  

 دا ي  متوقف کن ن ه ب ذار برگ رده ن ه ب ذار ب ره. نام ه نوش ت عبُ         رو نيدادن حس

باش ه، ن ه درخ ت باش ه،      هيمت وقفش ک ن ن ه آب باش ه، ن ه س ا       يیج ا   هي  ملعون 

 آفتاب نگهش دار.... رِيز ابونيوسط ب

حض  رت معص  ومه اوم  د ق  م    خ  انم یب  ود. وقت   يوج  ه ش  باهت ش  اد  نيس  وم

 چه خبر بود. رانيامام رضا اومد ا یچقدر شاد بودند.وقت  مردم

.. ام  ان از دل ن  بيز یب   یع  الم اوم  د رو دل ب     يمث  ل ف  ردا هم  ه غم  ا    ام  ا

 هي  و راه ب  ودن. زن و بچ  ه ت    ني  حج  ه ت  ا دوم مح  رم ا  ي... از هش  تم ذن  بيز

ک  ربلا  نياقوام  ه، اربع   دني  د ارت  ه،يآخ  ر س  فر ز دون  هيس  فر م رهي  آدم م یوقت  

 يس  لام ب  د  هي  ک  ه  ني  ته  ش ا ميدوني  ام  ا م ميش  يم تي  چق  در اذ  ميري  م

ته  ش  یدوني  . مرهي  م اتيدر ب  ابُ القبل  ه هم  ه س  خت  جل  و یت ب  ره برس  يخس  تگ

  راه خب ر ش هادت مس لم رو    نيب   یوقت   رمي  زن و بچ ه بم  ني  . اما م ن ب را ا  ارتهيز

 دني  فهم"راجِع ون   هِي  أِنَّ ا لِلَّ ه وَ أِنَّ ا أِل   " گ ه يم یباباش ون ه    دني  دادن، بچه ه ا د 

 و غصه داشتن...* نو اندوه داشت  راه غم يلذا همه  ه،يسفر چه سفر نيا

 

 کيبه  کيعباس  ي هيسا ريز رفتند》
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 《سازگار ستيگل ن ةآفتاب، غنچ با

 

. گرف  تيک  ردن دلش  ون آروم م یم    راه ه  ر وق  ت نگ  اه ب  ه عم  و   يهم  ه  ت  و

عم و   دونس تن ي. منني  بيهس ت باباش ون ه م هس ت داغ باب ا نم       ت ا عم و   دونستنيم

 ادهي  پ  عب اس اوم د بچ ه ه ا رو     ی.. وقت   رمي  ب رات بم  یحلَّ ه. اله    یباشه هم ه چ   

 اي  "هس  ت  یعب  ارت هي  ک  ردن.  یک  رد، نگ  اهش م    ادهي  پ  ک  رد خ  واهرش رو

 ك  ردينگ  اه م نينب  وده، فق  ط حس   "نيوَج  هِ الحُس    عَ  ن"فق  ط  "الكَ  رب اشِ  فَک

... ت ا  ش دن يم  ک ردن آروم  یرف ت بلك ه بچ ه ه ا ه م نگ اهِ عب اس م          یغمش نم

نداش تن ام ا ... آه از    ینداش تن. ن اراحت   يو غص ه ا   بچ ه ه ا غ م    ني  عباس ب ود ا 

 غ  رقگ  رده محاس  نش  یباب  ا، ب  ا کم  ر خ  م داره برم     دن  ديک  ه د یآن س  اعت

 دي  مف خي. ش  ديکش   رو م  هيعم  و ..عم  ود خ ي م  هيرف  ت س  راغ خ دن  ديا  دخ  

زد ت  و ص  ورتش... نشس  ت   یدو دس  ت ن  بيز ديرو کش   م  هيت  ا عم  ود خ گ  هيم

گرف  ت گف  ت:   عب  دا  اوم  د جل  و دس  تِ خ  واهرش رو یخ  ا .. نوش  تن اب   رو

ن  زن .کج  ا   یليزدن  ا مون  ده، س     یليه  ات مون  ده س     هي  ن  زن گر یليالان س  

نف  ر ب  ا  هي   ین  يبيم هي  نبيت  ل ز يب  الا ياي  ک  ه م یاون س  اعت ؟توص  ورتت ب  زن

هم  ه رو ک  ه س  وار ک  رد   ازدهمي  ب  رادره... ل  ذا عص  ر روز   ي نهيچكم  ه رو س  

ا   رتي  غ اي  ک  رد ب  ه ط  رف علقم  ه ص  دا زد:   رو اني  ب  نذاش  ت نامحرم  ا جل  و 

 س ت ين یکس   پاش و  ؟يک رد  ادهي  پ يچ ه ج ور    م ن رو  ادت ه يداداش، پاش و    پاشو

ط  رف،  هي  ط  رف، حرمل  ه   هي  ش  مر  نيناق  ه کن  ه، پاش  و بب     اررو س  و ن  بيز

 .......  نيحس
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 ساختن  يرا بَهر کار یهرکس

 است نبيز يبرا هيما گر کار

 

 

 

 

 

 

 

 

اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ ي  ا اَباعَبْدِاللَّ  هِ اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ يَ  ابْنَ رَسُ  ولِ اللَّ  هِ اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ     

 ..و َابْنَ سَيِّدِ الْوَصيِّينَاَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَابْنَ فاطِمَةَ يَابْنَ اَميرِالمُْؤْمنِينَ
 

 شكرِ خدا ديدم دوباره پرچمت را

 شكرِ خدا ديدم سياهیِ غمت را
 

 هاي ماتمََت را ديدم دوباره روضه

 را ديدم دوباره نوحه و شور و دَمَت 
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  کردم محُرم را ببينم باور نمی

 را ببينمبر سَر دَرِ اين خانه پرچم 
 

 ما را همين شورِ عزايت زنده کرده

 ما را نواي نينوايت زنده کرده

 

 هايت زنده کرده ما را هواي روضه

 ما را نسيمِ کربلايت زنده کرده
 

 ي تو قد کشيديم ما در ميان روضه

 از لَف تو امروز ما اينجا رسيديم
 

 امسال اگرکه باز هم اين روضه برپاست

 الَاف زهراستما که يقين داريم از 
 

 بی بی دعايش تا اَبد پشتِ سر ماست

 هاست زهرا نِگهدارِ تمام سينه زن

 

 دستِ شكسته، اسم ما را هم نوشته

 خوب و بدِ ما را همه با هم نوشته
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 يادم نخواهد رفت لَفِ مادرت را

 او لَف کرده راه داده نوکرت را
 

 او جمع کرده خادمانِ محضرت را

 منبرت را پس گرم کرده او تنور
 

 از سوزِ آهش قلب اين عالم گرفته

 ذکرِ بُنَیَ يا بُنَیَ دم گرفته
 

 هم ماهیِ دريا برايت گريه کرده

 هم مادرت زهرا برايت گريه کرده

 

 هم زينبِ کبري برايت گريه کرده

 دنيا و مافيها برايت گريه کرده
 

 جان عزيزت اشک را ازما نگيري

 اين اشک را از چشم نوکرها نگيري
 

 من آمدم امشب بسوزم پا به پايت

 تا چند خَی روضه بنويسم برايت
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 روضه بخوانم از تنِ در خون رهايت

 يادي کنم از ماجراي بوريايت
 

 ها نشستی خورشيد بودي بر نو ِ نِی

 اي جان زينب، پشت زينب را شكستی

 

 اي حضرت غريبِ من اي آشناي من

 ي کربلاي من ي معظمه اي کعبه

 

 به زمين نازِلم کنی زانو بگير تا

 هاي من رَحلی گذار تا برسد آيه
 

 هرجا تويی بهشتِ مُعَلَّاي زينب است

 صحرا و خانه فرق ندارد براي من
 

 کند خونِ تو با اسارت من جلوه می

 پس انتهاي توست همان ابتداي من
 

 اند تا شيرهاي آلِ علی دورِ زينب

 سراي من  کرب و بلاست مرکزِ دولت
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ک  ه ب  ه س  رزمين ک  ربلا رس  يد. اب  ی عب  دا  س  ؤال ک  رد اينج  ا           ک  اروان*

کجاس  ت؟هرچی نهي  ب ب  ه اس  ب مي  زنم حرک  ت نميكنه.ص  دازد: قاض  ريه،       

نين  وا، و...حض  رت فرم  ود: غي  ر اين  ايی ک  ه گفت  ی اي  ن س  رزمين اس  م ديگ  ه اي 

هم داره؟ گف ت: بل ه آق ا! ق ديمی ه ا به ش م يگن ک ربلا ...ب ی ب ی زين ب س ر             

د فرم  ود: داداش! درس  ت ش  نيدم، اينج  ا کربلاس  ت؟   رو از محم  ل بي  رون ک  ر 

ابی عب دا  ي ه نگ اهی ب ه خ واهرش ک رد. فرم ود:آره، اينج ا هم ون جايي ه ک ه            

ميگف  ت، زين  ب ج  ان!خوش اوم  دي. جوان  ان بن  ی هاش  م   ميگف  ت، م  ادرم  باب  ام

بدوي  د زين  ب ميخ  واد پي  اده بش  ه.. عل  ی اکب  ر! ج  ونم باب  ا، ب  رو رک  اب بگي  ر.    

  ب  ی ميخ  واد پي  اده بش  ه. کس  ی ق  د و ب  الاي زين  ب رو    کوچ  ه ب  از کني  د ب  ی   

 *.....نبينه

 

 کنم حالا نبين براي تو فرياد می

 اي نَشنِيده صداي من همسايه لحظه
 

 گفتی قرارِ گريه کنان است اين زمين

 خرج تمام گريه کنانت به پاي من
 

 ام بزن عباس!خيمه را بغلِ خيمه

 روم تو بيا از قفاي من هرجا که می
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 ترسد از بلا ست هيچ نمی زينب، علی

 ها برسد ماجراي من گيرم به کوچه
 

 کنم ي تو تكيه می امروز که به شانه

 !شود اينجا خداي من؟ روز دهم چه می

 

 کنند ها به تنت سجده می وقتی که نيزه

 رود شَررِ واي وايِ من تا عرش می

 

 بگذار تا که ذب  شوم من به جاي تو

 نه به جاي منها برو به مدي با بچه
 

 ي خيرات زينب است عالَم اسيرِ سفره

 نانِ بيات کوفه نباشد غذاي من
 

 هاي ميان گلوي تو لعنت به نيزه

 هاي من ها وسط گريه لعنت به خنده
 

 ها خونَش تشنه بود و خا 

 ريخت از رخ و گونه و جبين می
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 اش يک نفر خنده کرد به تشنگی

 ريخت پيش او آب بر زمين می
 

 جان بود و پشت مرکب خودنيمه 

 اي سنگ بر جبينش زد بوسه

 

 نوبتِ تير حرمله شد

 آه، از پُشت زين زمينش زد

 

 فاصله کم شده کمانداري

 زد تر می تيرها را دقيق
 

 يک نفر برآن تنِ زخمی

 زد تر می اش را عميق نيزه
 

 زاده آن وسط چندتا حرام

 کردند بدنی ريز ريز می
 

 با لباسی که از تنش کندند

 کردند تيغشان را تميز می
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 صَلَّ ا ُ عَلَيکَ يا عَشان

 مقَتل ميگه افتادي آقاجان
 

 مَقتل ميگه، از مادر آب خواستی

 آب آوردن، پيرهنت رو راستی
 

 تنها نگذار، اُمُ المصائب رو

 خيمه نفرست، اسبِ بی صاحب رو
 

 خواهرت به، نفس نفس افتاد

 خيمه دستِ، شِمر و شبََعث افتاد

 

 رباب آمده با اصغرش، خوش آمده است

 رقيه آمده با اکبرش، خوش آمده است
 

 ها جمع است چقدر خوب که جمع بزر 

 تمام قافله پروانه، عمه هم شمع است
 

 آيد ز محملش پايين چه با شكوه می

 سرِ تمامیِ مردان مقابلش پايين
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 آيد سلامشان بُكند چرا کسی نمی
 

:بابا!مگ ه م ارو مهم ونی دع وت نك ردن؟       گف ت   دختر اب ی عب دا  اوم د جل و    *

چ   ه   مهم   ونی، اي   ن  مدين   ه گفت   ی ميخ   وايم ب   ريم س   فر، ميخ   وايم ب   ريم  

  *....!مهمونيه؟
 

 ها مادر کرده به من سفارش

 بهم داده يه کهنه پيرُهن
 

 شنيدم اينجا ميشی بی کفن

 بميرم من

 

 !آه اي جانم

 ي دشمن باشه واي از اون لحظه که دورت حلقه
 

 زينبت جون ميده وقتی که سرِ تو دعوا باشه

 ها واشه ي ما پاي دشمن واي اگر به خيمه
 

 نباشی خيمه، ميره به غارت

 نباشی زينب، ميره اسارت
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 دور از چاي، تو و اباالفضل

 به دخترات هم، ميشه جسارت
 

 منم زينب ناموسِ مرتضی

 م رو هيچ کجا نديدن سايه

 

 الهی اينجا بين دشمنا

 ننمونم م

 

 آه اي جونم، آه و حسرت

 داغِ غربت، ميشينه روي قلبم
 

 تو بگو که، من چه جوري

 سر کنم با اين ماتم
 

 ميشه ناموسِ تو داداش

 همسفر با نامحرم
 

 از کوفه تا شام، نگاه اغيار

 سيلی و دشنام، کوچه و بازار
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 ي ما سه ساله داره، قافله

 نداره انقدر، طاقت آزار

 
 

 
 

 ميكشی از عمق دلت آهشد ماه عزا 

 شرمنده که از داغ دلت نيستم آگاه
 

 می آمدي ايكاش به همراهِ محرَّم

 شبانگاه عشَّاق؛در بزم غريبانه 
 

 حسرت به دلم مانده که يكروز بخوانم

 کوتاه ي روضه در محضر تو يک دو سه خط 
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هم  ه گري  ه ک  ن ه  اي ع  الم رو جم  ع کن  ی ب  ه ان  دازه ي ي  ه ص  ب ِ ام  ام زم  ان *

 *گريه کنن... صب  و شب گريه ميكنه برا ابی عبدا  نميتونن
 

 هستی و نمی بينمت و کاش ببينم

 آن لحظه که با شال عزا ميرسی از راه

 

اعتقاد ما اينه هر ج ايی خيم ه ي اب ی عب دا  برپ ا بش ه قب ل از ماه ا خ ودِ ام ام           *

ام زمان حض ور پي دا ميكن ه، ن ه تنه ا خودش ون، فرم ودن: م ادرم زه را مي اد، باب            

 *...علی مياد،ملائكة ا  ميآن

 

 شود آتش ميسوزي و پا تا به سرت می

 می نوشی اگر جرعه اي از آب در اين ماه

 

 ات خش كيده  لب اي  ب را  بمي رم : ميگ ه  ميكن ه،  ج ان  ن وشِ  ک ه  آب ی  يهر جرعه*

 *...: آه! جگرم داره از تشنگی ميسوزهميگفتی هی  اباعبدا ، يا
 

 چه داغی از جدّ غريبت به دلت مانده

 جانكاه ي از مقتل و از خنجر و از ضربه
 

 *...:اما اونی که امام زمان رو بی تاب ميكنه اينه*
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 بر صورتِ خود ميزنی از داغ اسارت

 از عمه که شد همسفرِ خولیِ گمراه
 

 جانم به فداي تو صباحاً وَ مساعا

 !اي منتقمِ خون خدا آجر  ا 
 

 شاعر مرضيه عاطفی

 

 رسد را هين که نگار می آب زنيد راه

 دختر مرتضی علی، فاطمه وار می رسد
 

 زانوي شاهزاده ها هست رکاب محملش

 با چه شكوه و شوکتی کوه وقار می رسد
 

 هاشميان به گِرد او، فاطميات پشت سر

 قامت عصمتش در اين حصن و حصار می رسد
 

 دار و ندار فاطمه ، گوهر ناب مصَفی

 ندار می رسدبه کربلا حسين، با دار و  
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 خامس آلِ پنج تن همره طفل شيرخوار

 زودتر از روزِ دهم سر قرار می رسد
 

 ي آسمانيان، محمل دختران شده شانه

 چه نازدانه دختري به اين ديار می رسد

 

 *...!همش رو شونه ي عمو جانشه، جانم رقيه* 
 

 گرد و غبار اين زمين تا نرسد به معجري

 يسار می رسدبال فرشته از يمين يا که 
 

 رونق کار ماذنه، رکن شباب هاشمی

 سوار می رسد وارث هيبت نبی، يكَّه
 

 رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد

 عنبر و مُشک می دمد، دولت يار می رسد

 

 وزيرِ اعظم حسين، آيه ي محكم حسين

 صاحبِ پرچم حسين، آن جلودار می رسد
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 ارآن سوي ديگر از زمين، نيزه و تيغِ آبد

 ارتش زمهريرها چند هزار می رسد
 

ابی عبدا  دي د اس بش حرک ت نميكن ه، نوش تن: چن د ت ا اس ب ع و  ک رد،           *

دي  د ه  يچ ک  دوم حرک  ت نميكن  ه، از يك  ی س  ئول ک  رد: اس  مِ اي  ن س  رزمين     

چي ه؟ ي ه پيرم ردي گف ت: آق ا ب ه اينج ا نين وا م يگن، اس م ديگ ه اش؟ قاض  ريه            

اس  م ديگ  ه اي ه  م داره؟ گف  ت:  ه  م م  يگن، ش  اطرُ الف  رات ه  م م  يگن، آي  ا  

 ...آقاجان! اينجارو کربلا هم ميگن

ت  ا حس  ين   "اَع  وذُ ب  ا  مِ  نَ الكَ  رب وَ ال  بَلا     "ي  ه مرتب  ه حض  رت فرم  ود:    

دي  دن ص  داي آه و زاريِ زين  ب از ت  ويِ مح  ل بلن  د    "کَ  رب وَ ال  بَلا "گف  ت:

 *...شد، اين چه اسمی بود داداش!؟ دلم رو زير و رو کرد
 

 هان از دل خواهرِ حسينرفت قرار ناگ

 در نظرش همه جهان تيره و تار می رسد

 

 ي روز دهم پرده کنار می رود، واقعه

 صحنه به صحنه از دلِ گرد و غبار می رسد
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 چا  شده است آسمان، غلغله اي ست در جهان

 ديد ز هر طرف غمی همچو شرار می رسد
 

 ديد که از جورِ فرس، چه استخوان ها که شكست

 بانگِ قاسمِ لاله عُذار می رسد ناله و

 

 حلقه زدند کوفيان دور حسين و اکبرش

 صداي طبل شادي و داد و هوار می رسد

 

 طفل به دست آسمان، بود و صداي خنده از

 لشكر شاميان بر اين طرزِ شكار می رسد
 

 ي نونوار شمر لحظه ي تلخِ حادثه، چكمه

 همره کهنه خنجري، سرکش و هار می رسد
 

 گوشه آسمان سرخ تر از خونِ گلوگوشه به 

 ي شمر و زلف او! آخرکِار می رسد پنجه
 

 وقت نفس نفس زدن، زمان دست و پا زدن

 ناله ي يا بُنَیَّ از، گوشه کنار می رسد
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 آب زنيد راه را، مادر او به قتلگاه

 با پر و بال زخمی و حالتِ زار می رسد
 

 گوش زمين و آسمان می شنود در آن زمان

 صدايِ پاي آن چند سوار می رسدآه! 

 

 چشمِ حسين بسته شد، قوم هراس شد جسور

 موقع غارت از حرم، وقت فرار می رسد

 

ب  ا چ  ه ع  زت و جلال  ی عم  ه ي س  ادات رو از مح  ل پ  ايين آوُردن، اکب  ر       *

دس  تش رو گرف  ت، عم  ه ج  ان مواظ  ب ب  اش قربون  ت ب  رم، عب  اس دوي  د         

اش  م کوچ  ه ب  از ک  ردن،  زان  وش رو رک  اب ک  رد، س  يدتی و م  ولاتی!، بن  ی ه  

عمه ي سادات رو ب ا ج لال و ش كوه زي اد از مح ل پي اده ک ردن، ام ا مث ل ب رق           

گذش  ت، مث  ل چن  د روزه ديگ  ه، وقت  ی ميخواس  تن از اي  ن س  رزمين بب  رنش،     

هم ه رو خ ودش س وارِ ب ر ناق ه ه اي عري ان ک رد، ي ه نگ اه ک رد دي د خ ودش              

ن خ  واهرت رو ب  ه  تنهاس  ت، ص  دا زد: حس  ين! اي غي  رت ا ! پاش  و بب  ين دار   

 ...اسارت ميبرن
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 ماه محرم سومشب 

 حضرت رقیه سلام الله علیها
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السََّ  لامُ عَلَيْ  کَ يَ  ا نُورَاللَ  هّ ي  ا اَب  ا عَبْ  دِا ، أَلسَّ  لامُ عَل  ی مَ  نْ طَهَّ  رَهُ الجَْلي  لُ،        

مَ  نْ ناغ  اهُ فِ  ی الْمَهْ  دِ     أَلسَّ  لامُ عَل  ى مَ  نِ افْتَ   خَرَ بِ  هِ جبَْرَئيلُ،أَلسَّ  لامُ عَل  ى      

ميكآئيلُ،أَلسَّ  لامُ عَلَ  ى الْبَ  دَنِ السَّليبِ،أَلسَّ  لامُ عَلَ  ى الْخَ  دِّ التَّريبِ،أَلسَّ  لامُ عَلَ  ى    

 ...اي حسين "الشَّيْبِ الخْضَيبِ، أَلسَّلامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمقَْرُوعِ باِلقَْضيبِ...

 الشََّهيدِسيََِّدَتنَاومولاتنا يا رُقَيََّةَاَلسََّلامُ عَلَيْکِ يا بنِْتَ الحْسَُيْنِ 
 

  اي پدر! چشم تو روشن، شب بيداري ماست

 به اباالفضل بگو: وقت علمداري ماست
 

ک  ه ب  ی عم  و ج  ايی نميرفت  ی، بعض  ی     ني  وردي؟ ت  و   راس  تی چ  را عم  و رو  *

 *... نميتونم بگم به عموم ميخواستم بگم حرفارو به تو

 

  !اي بابا خصم، بيهوده به ما سلسله بست؛ 

  !کاروان بعد تو، ساکت ننشسته؛ اي بابا
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 ات، تيغ دو دَم را برداشت حيدر قافله

  به اباالفضل بگو: عمّه، عَلَم را برداشت 
 

 کوفه را با نَفَس خويش چنان مقبره کرد

 سره کرد اي خواند که کار همه را يک خَبه

 

 من هم از زينبم و در ر  من، خون علی است 

 سوختن از عشق تو، قانون علی استسوختم؛  

 

  النَّجبا ي اُمّ دخترم؛ دختري از تيره 

 عمّه، بسته به سرم معجري از جنس حيا
 

 لشكرم، اشک من و سنگر من، ويرانه 
 

خ راب ميكن ه، قَ ره ه اي اش كم س يل        هرقَره اش كم خون ه ي اي ن ش اميارو    *

 * ميشه دشمنت رو باخودش ميبره

 

 ويرانه لشكرم، اشک من و سنگر من،

 درس عزَّت بدهم بر پسر مرجانه 
 

خ  انم زين  ب ج  وري اي  ن دخت  ر رو ب  ار آوُرده، ب  ه نق  ل مع  روف: م  ادر، رقي  ه *

رو وقت ی ب  ه دني  ا آوُردش از دني  ا رف  ت، ل ذا اي  ن س  ه س  اله م  ادر نداش  ت،توجه   
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خيل  ی باب  ايی ش  ده ب  ود،برا هم  ين عاطف  ه اش  عم  ه به  ش بيش  تر ب  ود ،ب  را هم  ين

مدرس ه زين ب ب زر  ش ده ب ود، زين ب ه م ک ه ت وي           ذا تو به بابا فرق ميكرد،ل

دام  ن زه  راي مرض  يه ب  زر  ش  ده ب  ود، واقع  ا بچ  ه اينج  وري ب  ار اوم  ده ک  ه   

گريه کرد مث ل م ادربزرگش، ن ه گري ه ي ض عف، ي ه ب ار ب را درده اش گري ه           

مدين ه ي ه ب را پهل وش گري ه نك رد، فق ط مي زد ت و س ينه            نكرد، مادرش ه م ت و   

 *پاش ميگفت بابام کجاست؟ ، رقيه هم ميزد رواش ميگفت: علی غريبه
 

 ي زهرا بردم آهم، ارثی است که از خَبه 

 شام گرياند مرا؛ آبرويش را بردم 
 

  اي از غم نكنم عمّه آموخت به من شكوه 

 زخم هم شد؛ سر خود پيش کسی خم نكنم

 

  حرفی از آبله، از زخم به زينب نزدم 

  خاطرت جمع؛ به نان صدقه، لب نزدم
 

باب  ا خ  اطرت جم  ع، داش  تم از گرس  نگی م  ی م  ردم، اينق  در گرس  نه ش  ده      *

 *... بودم، تشنگی يادم رفته بود، ديدم نان وخرما ميدن لب نزدم
 

  ميخواهد گِله اي نيست؛ گِله،حوصله هم

 خواهد من دلم تنگ شده؛ بوسه دلم می
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يه ساعت وقت داش ته باش م فق ط م ی بوس مت، اينق در منتظ ر ب ودم ت و بي اي           *

  بن  ارو آخ  ر ش  ب رف  ت، دس  ت از ق  رارش بچ  ه اي  ن ..از اينج  ا ب  ه بع  د ديگ  ه 

 ه  م، ب  ه ريخ  ت رو ش  هر ک  رد گري  ه ج  وري ي  ه ک  ردن، گري  ه ب  ه گذاش  ت

س  يد ب  ه اون ملع  ون، از خ  واب نحس  ش     ر ص  داش ک  رد گري  ه ج  وري ي  ه

اي  ن ص  دا،مال کي  ه؟ از کجاس  ت؟ گف  تن: از خراب  ه     بيدارش  د، گف  ت: چي  ه   

مي  اد، گف  ت: ک  ی داره اينج  ور گري  ه ميكن  ه؟ مگ  ه اينه  ا هن  وز نف  س دارن؟!    

داره  ک  نن؟ گف  تن: آري، حس  ين ي  ه دخت  ر کوچي  ک    مگ  ه ج  ون دارن گري  ه 

 ...ميخواد  نميشه، باباش رو نبينه آروم   اين بچه تا باباش رو

 رَأسَ اِرفَعُ  وا " :گ  ه نانجي  ب ص  دازد نق  ل ک  رده مي   علام  ه مجلس  ی اينج  ارو 

بندازي  د جل  وش، ي  ه ک  اري کني  د      س  رباباش رو......"إلَِيهَ  ا وَاَطرَحُ  وا أبَِيهَ  ا

خب  ره، دي  د جل  و در ش  لوغ ش  د..    ص  داش ديگ  ه بن  د بي  اد، زين  ب فهمي  د چ  ه 

مرح  وم رب  انی خلخ  الی در کت  اب س  تاره درخش  ان ش  ام مينويس  ه، ميگ  ه: ت  ا      

عم  ه ي س  ادات بلن  د ش  د، اُم کلث  وم بلن  د ش  د، رب  اب مي  ارن   دي  د دارن س  ر رو

 .در خراب  ه ايس  تادن، نياري  د س  ر رو ،م  ا آروم  ش ميكن  يم    بلن  د ش  د، زن  ا جل  و 

چيك  ار ک  ردن ؟يك  ی رو ب  ا لگ  د زدن،يك  ی رو ب  ا تازيان  ه زدن، ريخ  تن ت  و     

م  ادر م  ا، هم  ه رو زدن س  ر رو    خون  ه ي  خراب  ه مث  ل مدين  ه ک  ه ريخ  تن ت  و     

 ...هگذاشتن جلو اين بچ 

مث ل عم ه اش زين ب ب ود، مث ل      "م ا ه ذا ال رأس ؟   " :اين سؤال رقي ه ک ه گف ت   

من  ی ؟ اي  ن س  ؤال از رو    حس  ين اون س  ؤال ت  وي قتلگ  اه ب  ود، ک  ه آي  ا ت  و      
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نشناختن نب ود، مي دونی چ را گف ت اي ن س ر کي ه؟ ب ا تعج ب گف ت: گف ت ت و              

باب  اي رقي  ه اي؟ مگ  ه چن  د روز م  ن ندي  دمت؟ بيس  ت و پ  نج روزه ندي  دمت،    

  ار کردن باهات؟حسينچيك

س   ر رو بغ   ل ک   رد، آروم س   ر رو آورد ب   الا، آروم دس   ت ميكش   يد، ح   الا  

 *... لحنش عو  شد

 

 چند وقت است که شانه نزدي بر مويم 

  بغلم کن ولی آهسته؛ کمی پهلويم 

 

 خورده شلَّاق روي بال و پرم

  چيزي نيست لگد شمر، شكسته کمرم 
 

 توپاي چشمم، گُلِ زخم است؛ فداي سر 

  دخترت می رود از دست؛ فداي سر تو 
 

سر رو أوُرد ب الا، دس ت کش يد، آدم ی ک ه نم ی بين ه ي ا ک م م ی بين ه دس ت             *

 *:ميكشه، با حس لامسه خيلی چيزا رو ميفهمه، تا دست کشيد، گفت
 

 هايت؟ مهربانم! تو چرا پاره شده لب

  چقدر خاکی و خونی است سر زيبايت
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 دانم میراهی تشت شدي از سر نی؛ 

 دانم ؛ می گريه کردي وسط مجلس می 
 

 ديدم حيا، جام به دست آمد و من می بی 

 ديدم زد و من می دستی به لبت می چوب 

 

 جان بود مراقب؛ سر ما پايين بود عمّه 

 ولی آن مرد نگاهش چقدر سنگين بود 

 

 خواهرم، نه دلم آشفته بماندبهتر 

 داغ ناموس تو، ناگفته بماند بهتر  
 

محاس  ن،  يگ  ه طاق  ت ني  اورد، دس  ت کش  يد رو ل  ب ه  ا ،دس  ت کش  يد رو    د*

 ...ديد پُر خا ِ ،پُر خونِ

م  ن از ش  ما س  ؤال ميك  نم بع  د از ل  ب و بع  د از محاس  ن چيه؟محاس  ن رو زد     

گذاش  ت روي رگه  اي بري  ده، دي  د ر  ه  ا از ه  م ج  دا     کن  ار انگش  تاش رو

 ...جدا شده

اداش اکب  رش چيك  ار  اونج  ا چيك  ار ک  رد ؟ م  ی دونس  ت باب  اش بالاسَ  رِ د      

ک  رده، ش  نيده ب  ود از عم  ه اش، ش  ايد ش  نيده ب  ود از خ  واهراش، باب  اش وقت  ی   

نش د، رقي ه ه م س ر باب ارو       گذاش ت آروم   رس يد ب الا س ر اکب ر، س ر رو ب ه زان و       

روي زان  و گذاش  ت آروم نش  د، باب  ا س  ر عل  ی اکب  ر رو ب  ه س  ينه چس  بوند         
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  ...روم نش   دنش   د، رقي   ه ه   م س   ر باب   ا رو ب   ه س   ينه چس   بوند، آ        آروم

وَ وَضَ عَ خَ دََّهُ عَلَ ى     " شنيده بود باب اش ص ورت ب ه ص ورت داداش ش گذاش ته      

ک  رد، ص  ورت روي ص  ورت باب  ا گذاش  ت    رقي  ه ه  م هم  ين ک  ار رو " خَ  دَِّه

 ...،لباش رو روي لبهاي بابا گذاشت

حس  ين ج  ان داد، ت  ا زين  ب رس  يد، زين  ب    کن  ار ب  دن عل  ی اکب  ر هم  ه گف  تن:  

خ  واهرش نب  ود باب  ا و پس  ر کن  ار ه  م رفت  ه ب  ودن...  حس  ين رو برگردون  د، اگ  ه 

  زين  ب دس  ت گذاش  ت رو ش  ونه ي حس  ين، حس  ين رو زن  ده ک  رد، ام  ا ت  و      

خرابه زينب دير رسيد، ت ا اوم د بچ ه رو ب رداره، دي د س ر ي ه ط رف، رقي ه ه م           

 *..... يه طرف، همه بگيد حسين

. 
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 اَباعَبْدِاللَّهاَلسَّلامُ عَلَيْکَ يا 

 اَلسَّلامُ عَلَى الحْسَُيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الحُْسَيْن

 وَ عَلى اَوْلادِ الحْسَُيْنِ وَ عَلى اَصحْابِ الحُْسَيْن
 

 وقتی ندارم سرپناهی غير از اينجا من

 دستم به دامانت نكش از دستِ من دامن
 

 شأنی براي خويش قائل نيستم اصلاً

 از من داري اما منخوب، نوکران بهتر 

 

 پيدا نخواهم کرد بهتر از تو آقايی

 تنها تو را دارم حسين! از دارِ دنيا من
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 خوب و بدِ عالم به زيرِ پرچمت جمع

 هستم ميانِ گريه کن هاي تو حتی من
 

 مانند حُر که عاقبت او را بغل کردي

 وا ميكنی آغوش خود را ميرسم تا من

 

خب  ر ن  داريم، عج  ب آغ  وشِ گرم  ی،     هم  ه ي م  ارو حس  ين بغ  ل گرفت  ه،   *

حسرت اين آغوش به دلِ سه س اله مون د، گف ت: باب ا! ح الا ک ه اوم دي ب ا س ر          

 *...اومدي
 

 از دوستی با غير تو خيري نمی بينم

 تنها تو هستی که رفاقت ميكنی با من

 

 سرمايه اي دارم اگر قَعاً خودت هستی

 اصلاً که را دارم به جز اولاد زهرا من
 

 ، چيزي طلب کردم به جز اينكهکی رو زدم

 سالی فقط يک کربلا دارم تمنا من
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 امشب برايت دخترت مرثيه ميخواند

 آزرده شد روحم همانند تو بابا من
 

 آنكه سرش پی در پی افتاد از نو  نی تو

 آنكه کنارِ نيزه ات افتاده از پا من
 

 ماهِ کبودِ من، بيا تا صب  بشماري

 خورده اي يا منتو بيشتر از شمر سيلی 

                   
 

 قصه ي ناقه و آن نيمه ي شب يادت هست

 به زمين خوردم و ديدم کمرم زخم شده
 

 !زجر هم مثل مغيره چه قدَر بد می زد

  زير شلَّاق و لگد، بال و پرم زخم شده

                   

 !گفت: حالا که آمدي بابا

 يا مرا با خودت ببر يا باش
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 دختري که آن کوچه استراستی 

 کتک سير خوردم از باباش

                   

 چگونه شد مويم اين مثالِ ناگهانی را

 کمانِ اَبرويِ من خوشحال کردي قد کمانی را
 

 چگونه يافتی مارا در اين ويران سرا امشب

 گرفتی از صدايِ گريه ام شايد نشانی را

 

 سرت را از طبق برداشتم با ياريِ عمه

 منزل تحمل کرده ام اين ناتوانی راچهل 

 

 حلالم کن که اشكم را به استقبال آوردم

 پدر از ياد بُردم شيوه ي شيرين زبانی را
 

 خبر دارم شبی کنجِ تنوري ميهمان بودي

 بجا آورده کوفه خوب حقِ ميزبانی را
 

 به قولِ تازيانه من يتيمی دردسر سازم

 معَل ميكنم با زخم پاهايم کاروانی را
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 لبت را قاريِ قرآن هزاران بار می بوسم

 که طشت زر ببيند راه و رسمِ قدر دانی را
 

 اگرچه دختران شام تحويلم نمی گيرن

 نياوُردم به رويِ خويش اين نامهربانی را

                   

 دلِ آسمان ميلِ دارد ببارد

 که ويران نشينیِ ما گريه دارد
 

 سَرانگشتِ مشكل گشايم ضعيف است

 که خار از کفِ پايِ من دربيارد
 

 بيا تا تماشاچيانم نگويند

 که اين طفلِ آواره بابا ندارد

 

 بيا تا که همسايه يِ اين خرابه

 برايم دگر نان و خرما نيارد
 

 !عجب روزگارِ عجيب و غريبی ست

 يهودي مرا خارجی می شمارد
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 اَلا خيزران خورده يِ مجلس طشت

 غم تو گلوي مرا ميفشارد

                   

 تا رفته ام از حال

 گوشواره خلخال گم کردم

 

 اينا چيزي نيست

 بابا تو گودال گم کردم
 

 با صورتم چيكار کنم

 فقط بگيد کدوم طرف فرار کنم
 

 چجوري دست به موم زدن

 منو درست جلو سر عموم زدن
 

 خشکِ حلقومم

 گفتم مظلومم، بدتر زد
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 بعد از هق هق هام

 بدتر زد تا ديد آرومم،
 

 يه جوري زد، که جون بدم

 يه روز بيا زجر رو بهت نشون بدم

 

 همون که قد بلندتره

 يه ساعت هم از زدنم نميگذره

 

 اين پهلو ناقص

 !اين بازو بی حس، اي بابا
 

 مارو چرخوندن

 !مجلس به مجلس، اي بابا
 

 يه شهري رو شريک کنن

 فقط ميخواستن عمه مو کوچيک کنن
 

 نشدچَور بگم که پير 

 اين خونواده مرَدِش هم اسير نشد
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 بند اومد راهها

 دستِ بد خواهها سنگين بود
 

 هرکی سنگم زد

 باريک ا  ها سنگين بود

 

 يتيم و با طناب زدن

 سرِ تو رو تو بغل رباب زدن

 

 برا يه زن بدِ غمش

 زمين که ميخوره نباشه محَرمش

                   

 دارمعمه! من از عمو عباس توقع 

 چند وقت است کز او هم خبري نيست که نيست
 

اينقدر بابا بابا کرد، هم ين ج ور ک ه نشس ته ب ود زانوه اش رو بغ ل گرفت ه ب ود،          

يه  و دي  د ي  ه ب  ويی داره مي  اد، عم  ه! خب  ري ش  ده؟ عم  ه اي  ن چي  ه؟ ي  ه طبق  ی   

واردِ خراب  ه ش  د، ب  ی ب  ی دوي  د جل  ويِ دَرِ خراب  ه، گف  ت: نمي  ذارم س  ر رو       

ه ببين  ه دق ميكن  ه، خ  ودم ق  ول مي  دم آروم  ش ميك  نم، اول    ببري  د ب  راش، بچ   

زين  ب رو ب  ا تازيان  ه ت  وي خراب  ه زدن، بع  د س  ر رو گذاش  تن جل  وي اي  ن بچ  ه،  

بعد از چند لحظ ه دي دن ديگ ه ص دايِ اي ن بچ ه نمي آد، ي ه مرتب ه دي دن س ر از            
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ت  وي دس  تاي اي  ن بچ  ه يه  و افت  اد رو زم  ين، بچ  ه ي  ه طرف  ه، سَ  رِ باب  ا ه  م ي  ه     

 ...!سينطرف، اي ح
 

 پشت خرابه دخترکی کج نشسته بود

 می خواست تا اداي مرا در بيارود

 

 زخانه ها همه بوي طعام می آمد

 ولی به جانِ تو بابا گرسنه خوابيدم
 

 به جرم اينكه ندارم پدر، زدند مرا

 شبيه مادرِ در پشتِ در، زدند مرا
 

 !نهادي سر به زانوي عبُيدا  و خوش خفتی

 داري که آن هم شانه اي داردنگفتی دختري 
 

 داره موهام يواش يواش، شبيه مادرت سفيد ميشه

 بيا که داره از همه رقيه نا اميد ميشه

 

 اون زخمی که تو گلومِ، زخم رو سَرِ عمومِ

 امشب تا سحر بابا جون، کارم تمومِ
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  از حرم رفتی و آتش زده شد بال و پرم

 به سرم بعدِ تو ريخته شد خا  يتيمی
 

 *.. !يا أبتاهُ مَنْ ذَا الََّذي أَيتمنی علی صِغَر سِنَّی*

 

 چه فراقی و چه داغی که نديده چشمم

 در همين فاصله از زندگی مختصرم
 

 ست که از حال دلم بی خبري  چند روزي

 چند روزي ست که از حال سرت بی خبرم
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 ي سنگ شده جاي سر دختر تو شانه

 ن مرد حرمجايِ آغوش تو اي کوه تري
 

 * :گفت بابا*

 

 مو ندارم به سر و سوخته گيسويی که

 رسيده است زمانی قد آن تا کمرم می

 

 کاش ميشد که دوباره به مدينه برويم

 تا که انگشتري از شهر برايت بخرم
 

 کفتر جلد سر و دوش عمويم بودم

 حال با حرمله و شمر و سنان همسفرم
 

 سيلی و هلهله کم بود که با زخم زبان

 هر کسی زد نمک طعنه به زخم جگرم
 

 چه گيسو و سرم سوخت ولی شكر خدا گر

 معجر سوخته اي هست ببندم به سرم
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 کاش می شد که نخی از گل پيراهن تو

 باخودم محض تبر  به مدينه ببرم
 

 بردم می آبرو بود که از کاخ ستم 

 باهمين اسلحه ي اشک و همين چشم ترم

 

 کن ببَِرم شدم مرحمتی  دست و پا گير

 که در اين قافله با تاول پا دردسرم

 

 دست خودم نبود، يدفه پير شدم

 از خواب که پا شدم، ديدم اسير شدم

 

 دست خودم که نيست، خرابه حال من

 بچه هاشون بابا، عمه روميزنن
 

 دست ميندازن منو

 ميگن ميريم برات، گوشواره ميخريم

 

 دست ميندازن منو

 به روسريمش  دست ميزنن بابا، همه
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 دست ميندازن منو ميون بازار

 دست ميندازن منو توي خرابه
 

  ميگن آروم بازي کنيم تو کوچه

 باباي اين دختر رو نيزه خوابه

 

 چشمات و وا کن و، دخترت و ببين

 تو صورتم بابا، مادرت و ببين
 

 ديگه نميشه که، مشكل و حل کنی

 دستی نداري تا، من و بغل کنی

 

 نبوددست تو که 

 دستم شكسته از، دست يهود شده
 

 يه جوري زجر زده

 که حتی دستاي، خودش کبود شده
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 رسيد بابا تا نيزه دستم نمی

 زد نيزه دار رو دست من با نيزه

 

 دست کدومشون تو رو کبود کرد

 دستاي خيزرون بوده يا نيزه
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 شب چهارم ماه محرم

 همعلیطفلان حضرت زینب سلام الله 

 و اصحاب سیدالشهداء علیهم السلام
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اَللَّهُ  مَّ الْعَ  نْ اَوَّلَ ظ  الِمٍ ظَلَ  مَ حَ  قَّ محَُمَّ  دم وَ آلِ محَُمَّ  دم وَ آخِ  رَ ت  ابِعٍ لَ  هُ عَل  ی     "

ذلِكَ  اَللَّهُمَّ الْعَ  نِ الْعِص  ابَةَ الَّت  ی جاهَ  دَتِ الحُْسَ  يْنَ وَ ش  ايَعتَْ وَ بايَعَ  تْ وَ تابَعَ  تْ    

 ..قَتْلِهِ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعا عَلی

اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ ي  ا اَباعَبْدِاللَّ  هِ وَ عَلَ  ى الاَْرْواحِ الَّت  ى حَلَّ  تْ بِفنِاَّئِ  کَ عَلَيْ  کَ مِنَّ  ى   

ى سلَامُ اللَّهِ )ابََ داً  م ا بقَي تُ وَ بقَِ ىَ اللَّيْ لُ وَ النَّه ارُ وَ لاجعََلَ هُ اللَّ هُ آخِ رَ العَْهْ دِ منَِّ            

لِزِي   ارَتِكُمْ اَلسَّ   لامُ عَلَ   ى الحُْسَ   يْنِ وَ عَل   ى عَلِ   ىِّ بْ   نِ الحُْسَ   يْنِ وَ عَل   ى اَوْلادِ  

 "..الحْسَُيْنِ وَ عَلى اَصحْابِ الحُْسَيْنِ
 

 اول راه جمعِ بسياري؛ نامه دادن محضر سلَان

 بی وفاها يكی يكی رفتند گرچه ماندند بهترين ياران
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نِ، اب ی عب دا  ي ه م دال داد ب ه هم ه ي اي ن ش هدا،         امشب، ش ب بهت رين ي ارا   *

ي  ه م  دال عم  ومی ب  را هم  ه ي اص  حابش، ک  ه ي  ه جمل  ه اي فرم  ود: حض  رت    

ک  ربلا در رک  ابم ب  ه ش  هادت م  ی  فرم  ود م  ن از اي  ن ش  هدا از اين  ايی ک  ه ت  و  

 *.رسند بهتر وبا وفاتر نديدم...اين مدال عمومی بود

 

 عشق جمع شدنديک به يک آمدند کرب و بلا، دور اربابِ 

 هاي شمع شدندمثل هفتادو دو گلِ عاشق، همه پروانه
 

 آمدزينب آرام بود وقتی که، يار سوي غريب می

 آمدآن طرف سی هزار آمده و، اين طرف هم حبيب می
 

ب  ه لش  گر دش  من ه  ی اض  افه ميش  دن. وقت  ی لش  گر اض  افه ميش  د ن  امردا دَمّ  ام  *

ط  رف بچ  ه ه  اي حس  ين ت  و اي  ن  ميزدن  د، طب  ل ميزدن  د، ش  ادي م  ی ک  ردن،  

خيم  ه ه  ا م  ی لرزيدن  د. ه  ی ميگف  تن چ  ی ش  ده ؟ ميگف  تن لش  گرِ کمك  ی ب  را  

ميگف  تن مگ  ه م  ا چن  د نف  ريم؟! آخ  ه اي  ن هش  تاد  دش  من اوم  ده. بچ  ه ه  ا به  م

وچه  ار ت  ا زن و بچ  ه لش  گر کمك  ی م  ی خ  واد؟ ميوم  دن ب  ه عم  ه اش  ون         

د؟ عم  ه ميگف  تن، عم  ه پ  س ب  را م  ا ک  ی لش  گر کمك  ی مي  اد؟چرا ب  را م  ا نمي  ا  

ميگفت: صبر کنيد لش گر م ا ت و راه ه داره مي اد. يه و ب ه خ انم حض رت زين ب           

خبر دادن دوت ا س وار دارن مي ان. خ انم خوش حال ش د گف ت: بچ ه ه ا رو خب ر           

کني  د. هم  ه از خيم  ه ه  ا اوم  دن بي  رون ببي  نن لش  گر کي  ه. دي  دن دوت  ا پيرم  رد   

ي  بِ، اي  نم مس  لم دارن مي  ان. خ  انم فرم  ودن:اينم لش  گر باب  اتون حس  ينه، اي  ن حب
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جمل ه، م دال    اب ن عوس جه اس ت.ابی عب دا  ب ه بعض ی از ش هدا ج داي از اون        

گف  ت  "مِ  نَ الغَري  بِ إِل  ی الحبَي  ب  "حبيب  ه. خصوص  ی داده. يك  يش هم  ين 

غري ب گي ر    بي ا حس ين رو  بي ابون تنه ا مون ده. پاش و     حبيب پاشو بي ا، آق ات، ت و   

  ن*آورد
 

 بايد انتخاب کردبا حبيبان که راه ميوفتی، عشق را 

 مسلم عوسجه به ما آموخت، چهره با خون خَّضاب بايد کرد
 

 و فرزند را رها کردو، رفت با عشق آشنا بشود زن

 عشق يعنی زُهيرِ عثمانی، خواست صد مرتبه فدا بشود
 

رو ع و  م ی ک رد انق در      جَذبه ي امام ب ود ه رکس ک ه م ی رف ت راه ش       *

 گ  رفتش. نق  ش همس  ر زهي  ر   راه  ش رو ع  و  ک  رد ب  الاخره اب  ی عب  دا     

بعض  ی وقته  ا ندي  د گرفت  ه ميش  ه چق  در معرف  ت داش  ت همس  ر زهير.چن  د ب  ار   

فرس  تاده ي ام  ام رو رد ک  رد آخ  رين ب  ار زن  ش به  ش گف  ت خجال  ت نم  ی      

کش  ی مي  دونی ک  ی ب  رات پيغ  ام داده؟ اي  ن پس  رِ پيغمب  ره. س  راغ هم  ه نمي  ره ،   

ت ن  زد اب  ی  خيل  ی خ  اطرتو خواس  ته دنبال  ت فرس  تاده. راه  ش ان  داخت رف       

عب  دا  .اي  ن زهي  ري ک  ه رف  ت ب  ا زهي  ري ک  ه برگش  ت متف  اوت ب  ود ب  ا اک  راه 

  *....خريد رفت اما وقتی برگشت رو پاش بند نبود. گفت حسين من رو
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 و روزبيست سالِ تمام هر شب

 از اَّجل خواست تا امان بدهد
 

 آرزوي بُرِير اين بوده است

 در رکاب حسين جان بدهد 
 

 اره هاي يزيددر ميان سو

 جنگيداين دلاور پياده می
 

 بوي صفِِين داشت شمشيرش

 جنگيدمثل حيدر جُناده می

 

 رفت عابِس برهنه در ميدان

 مستِ مست از می سبوي حسين

 

 ما همه عاشقيم اما او

 شاه ديوانگان کوي حسين

  

س  نگ ب  ارون ک  ردن، ح  ر رو س  نگ ب  اران کرد،قاس  م  چن  دتا ش  هيد ک  ربلا رو

اب  ن الحس  ن و س  نگ ب  اران ک  رد، يك  يش هم  ين ع  ابس اب  ن اب  ی ش  بيب         
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شاکري بود. دش من ک ی س نگ ب ارون م ی ک رد؟ اوناييك ه ح رو دش من رو         

در مي  اوردن ، دش  من کوچي  ک وحقي  ر م  ی ک  ردن. انق  در خبي  ث ب  ودن از       

ن چ  ون يه  و ت  و لجش  ون س  نگ ب  اران م  ی ک  ردن. ح  ر رو س  نگ ب  اران ک  رد 

لحظ  ه ي آخ  ر رف  ت ت  و دام  ن حس  ين . ع  ابس رو س  نگ ب  ارون ک  ردن          

چرا؟هم  ه ب  ا س  پر وزره وک  لاه خ  ود مي  ان مي  دان جن  گ. ع  ابس اوم  د وس  ط   

 *..ميدان لباسش رو در آورد...حُبُّ الحُسين أَجنََّنی
 

 آيدآن زمانی که عشق می

 هيچ چيزي مقابلش سَد نيست
 

 ثابت کرد رو سفيديِ جُون 

 .سياهی هميشه هم بد نيست رو 

 

غ  لام ب  ود خ  ودش رو رس  ونده ب  ود ک  ربلا اب  ی عب  دا  ي  ه م  دال خصوص  ی   *

 *..اللَّهُمَّ بَيِّض وَجهَه  :بهش داد. اومد بالاسرش گفت
 

 کربلا ظهر روز عاشورا، يک دم انگار روز محشر گشت

 نام زهرا معجزه کرد، آخرين لحظه بود حُر برگشت
 

  گفتند، شد فداي نماز خواندن اوکَمک ظهر شد اذانکم

 جان خريد سعيد، تا نباشد گَزَند برتن او تيرها را به
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سعيد ابن عب دا  حنَف ی ش هيد نم ازه، اي ن ش هيدي ک ه س يزده ت ا تي ر خ ورد            *

ت اريخ از اي ن ش هدا ک م داري م. امي ر الم ؤمنين ه م          تا يه تير ب ه ام ام نخوره.ت و   

صَعصَ  عةِ اب  ن ص  وحان، زي  د اب  ن ص  وحان،  ي  ه ش  هيد مث  ل س  عيد داره، ب  رادرِ  

عاش  ق اميرالم  ؤمنين ب  ود ت  و بغ  ل اميرالم  ؤمنين ش  هيد ش  د. مث  ل س  عيد اب  ن       

که ت و بغ ل اب ی عب دا  ش هيد ش د. وقت ی ک ه زي د اب ن ص وحان ش هيد              عبدا 

ش  د امي  ر الم  ؤمنين س  رش رو بغ  ل ک  رد. حض  رت فرم  ود: فواَللََّ  هِ مَ  ا عَرَفْتُ  کَ   

مئَُونَ   ةِ وَ کثَِي   رَ الَْمَعُونَ   ةِ .زي   د اب   ن ص   وحان ت   و رو اينج   وري إِلاََّ خفَِي   فَ اَلْ

ش  ناختم. ت  و کمت  رين هزين  ه رو ب  را م  ا داش  تی، کمت  رين دردس  ر و ب  را م  ا        

ک   ردي، تم   ام عم   رت رو ص   رف م   ا   داش   تی، ام   ا بيش   ترين ت   لاش رو 

کردي.امي  ر الم  ؤمنين فرم  ود اي  ن ش  هيد ب  راي م  ا هزين  ه اي نداش  ت ، زحمت  ی  

م ا ک رد. بع د گري ه      خ رج  برداش ت خ ودش رو   و  ب ار م ا رو  نداش ت در ع   

م  نَ ":گف  ت ک  رد ص  ورت گذاش  ت رو ص  ورت اي  ن ش  هيد.اين ش  هيد ه  م  

کی مثل ه من ه ک ه عل ی ص ورت ب زاره رو ص ورتش؟حالا ک ربلا ه م ي ه            "مِثلی

ش  هيد داره. دي  د ام  ام وايس  تاد نم  از بخون  ه ايس  تاد ت  ا تي  ر ب  ه ام  ام نخ  وره، م  ی  

نم از جماع ت ب ه ام ام اقت دا کن ه. منتظ ر نش د کس ی به ش            تونست بره تو صف

 .ت  ر ٰ  بگ  ه ب  رو وايس  تا جل  و تي  را خ  ودش رفت.گف  ت: ک  ی از م  ن اول  ی       

س  عيد اب  ن عب  دا  پي  ک ب  وده چه  ار ب  ار اي  ن مس  ير مك  ه ب  ه کوف  ه رو رفت  ه     

 .واومده، بالاي هزارو دويست فرسخ راه رفته، تا به آرزوش برسه
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ت  رش ي  ه جمل  ه داره ک  ه نوش  ته، دخت  رم اک  ه   ح  اج قاس  م ت  و نام  ه اي ب  ه دخ 

 ...نيستم کنارت غصه نخور من تو بيابونا در بدر شهادتم تا بهش برسم

 

م ن وايميستم.وايس تاد،    :سعيد اي ن هم ه راه آواره ش د ت ا ظه ر عاش ورا گف ت        

کُن  ده ي زان  و نشس  ته  گف  ت: ا  اکب  ر، نگ  اه ک  ردن دي  دن دش  من رو دو  ام  ام

ي پرتاب  ه، س  عيد گف  ت ام  اممِ هرج  ور ش  ده نم  ی زارم  کم  ان آم  اده تيره  ا ت  و

 ....بشه نماز امام بشكنه. نميزارم يه مو ازش کم

  

س  عيد س  يزده ت  ا تي  ر خ  ورد، دوازده ت  اش ب  ه ب  دنش خ  ورد. ام  ا س  يزدهميش    

تم ام  فرق داشت. دي د تي ر داره مي اد آخ ره نم ازه، اب ی عب دا  داره نم ازش رو        

خيل  ی نزديك  ه الان  ه ک  ه ب  ه ام  ام اص  ابت  ميكن  ه، ديگ  ه رم  ق نداش  ت دي  د تي  ر

جل وي تي ر    کنه.دوازدخ ت ا تي ر خ ورد ب ه ب دنش، ام ا تي ر آخ ري ص ورتش رو         

گرفت.ي  ه وقت  ی تي  ر ب  ه ص  ورتت ميخ  وره، ي  ه وقت  ی خ  ودت ص  ورتت رو       

جل  وي تي  ر ميبري.خيل  ی ف  رق داره خيل  ی باي  د بَ  ذَلَ مُهْجَ  ةَ باش  ی، خيل  ی باي  د  

ب  را هم  ين ت  ا ص  ورت ب  رد جل  و تي  ر     غ  رق باش  ی ص  ورت ب  ه اختي  ار بب  ري.  

داد نم  از تم  ام اص  ابت کردب  ه ص  ورت،بازم نيوفت  اد، ت  ا دي  د ام  ام س  لامش رو  

ش  د خي  الش راح  ت ش  د،با ص  ورت زم  ين خ  ورد. نوش  تن اب  ی عب  دا  س  ر      

ک  رد. فرمود:أن  تَ اَم  امی، س  ر س  عيد رو   س  عيد رو بغ  ل ک  رد خونه  ا رو پ  ا 

 "مَ  ن مِثل  ی"يد گف  ت:ص  ورتش گذاش  ت، اينج  ا ب  ود س  ع گرف  ت ص  ورت رو

گذاش  ت، ن  ه گف  ت درد دارم، ن  ه  ک  ی مث  ل منه؟حس  ين ص  ورت رو ص  ورتم 
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ک رد، نف س   گفت آق ا اي ن هم ه تي ر خ وردم. ي ه جمل ه گفت:ي ه نگ اه ب ه ام ام           

؟راض  ی ش  دي از اي  ن ن  وکرت؟  آقاوف  ا ک  ردم"أوََفَيْ  تُ"آخ  ر و زد، ص  دا زد 

ک  رد، س  ر ح  رُّ رو اب  ی عب  دا  آروم  ش ک  رد. اب  ی عب  دا  س  ر س  عيد رو بغ  ل  

بغ  ل ک  رد، س  ر جُ  ون رو بغ  ل ک  رد، س  ر بن  ی هاش  م رو بغ  ل ک  رد. دوت  ا دلي  ل  

نوشتن براي اينكه ابی عب دا  س ر رو بغ ل م ی ک رد. دلي ل اول ش اي ن ب ود م ی           

دونس  ت اي  ن ش  هدا چق  در عاش  قن، م  ی دونس  ت چش  م ب  ه راه  ن ، لحظ  ه ي    

دونس ت دش من    م د ک ه اين ا تنه ا نباش ن. ام ا دلي ل دوم ،حض رت م ی         آخر مي و 

چق  در ن  امرده، م  ی دونس  ت دي  ر برس  ه س  ر ي  ارانش رو زن  ده، زن  ده ذب    م  ی  

ک  نن. ل  ذا ميوم  د بالاس  را مينشس  ت ميزاش  ت راح  ت ج  ون ب  دن... کس  ی زن  ده  

س ر نبَرُِّه.ک اش ي ه نف ر لحظ ه ي آخ ر بالاس ر اب ی عب دا  ب ود. خ ودش داش ت             

ن ی زن ده   نفس می کش يد داش ت ح رف م ی زد، دوت ا ش هيد رو ذب   ک ردن يع        

ج  دا  ج  وري س  ر ارب  اب م  ا رو   زن  ده کش  تن.يكيش خ  ود حس  ينه.... چ  ه  

کردن؟کاش  كی طبيع  ی ج  دا م  ی کردن.ام  ام س  جاد علي  ه الس  لام فرمود:*أَنَ  ا    

م  ن فرزن  د کس  ی هس  تم ک  ه س  رش را از   "ابْ  نُ المَْجْ  زُوزِ ال  رََّأْسِ مِ  نَ القَْفَ  ا.... 

 ."...پشت گردن جدا کردند

بغ  ل ک  رد. کس  ی نب  ود س  ر خ  ودش رو بغ  ل کن  ه   اب  ی عب  دا  س  ر ي  اراش رو

زين  ب دي  ر رس  يد. زي  ن العاب  دينم نتونس  ت س  ر باب  ا رو بغ  ل کن  ه ..اي  ن س  ر از   

 ...کربلا رفت شام
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اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ ي  ا اَباعَبْدِاللَّ  هِ اَلسَّ  لامُ عَلَ  ی الحُْسَ  يْن وَ عَل  ی عَلَ  یِ بْ  ن الحُْسَ  ين وَ  

 الحْسَْيْن وَ عَلی اَصحابِ الحُْسَينعَلی اَوْلادِ 

 

 جا شهره به عنوان تو باشيم وقتی همه

 خورِ خوان تو باشيم بايد که فقط ريزه 

 

 هاي گرفتار دامن نكش از دستِ گدا

 بُگذار کمی دست به دامان تو باشيم

 

 خيَرُالعمل اين است که ارباب تو باشی

 بگيرانِ تو باشيم  ما هم يكی از مزُد
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ع  رش ميگ  ه: ج  انم! اگ  ه   ، م  ادرش ت  و ت  ی ک  ه زمزم  ه م  ی کن  ی حس  ين  وق*

م  ن   ميگ  ی خ  دا ب  رات نگه  ش داره.ام  ا اگ  ه حس  ين  فرزن  د خ  ودت حس  ين رو

 *.... ميگی، کربلا بين دونهر آب کُشتنش  رو

 

 فرداي قيامت خبر از در به دري نيست

 امروز اگر بی سر و سامان تو باشيم

 

 مدر سيرِ مقامات پِیِ گوهرِ اشكي

 ما چله نشستيم که گريانِ تو باشيم

 

 اسلام بنا بر لَکَ لبيک حسين است

 ما نيز بنا شد که مسلمانِ تو باشيم

 

 گويی که اباالفضل دعاگوي لبِ ماست

 هرجا که به يادِ لب عَشان تو باشيم

 

ام  ام ص  ادق فرم  ودن: ش  يعيان م  ا وقت  ی آب گ  وارايی م  ی نوش  ند همچ  ين    *

 *...گناهانشون بخشيده ميشههمه ي   که ميگن حسين
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 ي انگشت نما را نشكن دلِ اين بنده

 با فراقت به سرم جامِ بلا را نشكن

 

 آبرويم برود آبروي تو رفته

 جلوي چشم همه ظرف گدا را نشكن

 

 ي ما را بپذير دَمِ شش گوشه فقط توبه

 جانِ آقاي خراسان دل ما را نشكن

 

 استام ارباب خريدارِ من  به همه گفته

 زنِ کرب و بلا را نشكن حرُمَت سينه

 

 مادرش گفت که صد نيزه شكستی به تنش

 تو دگر بر بدنش چوبِ عصا را نشكن

 

حض   رت زين   ب س   لام ا  دوت   ا فرزن   دش رو آم   اده ک   رد. دوتاش   ون      *

داداش  م   ومحم  د! آب  روي م  ن رو نبري  دا م  ن خيل  ی جل  و     خواس  ت، ع  ون  رو

شماش  ون کش  يد، ب  ا دس  تاي خ  ودش چ آب  رو دارم  ا. تميزش  ون ک  رد، سُ  رمه ت  و 

خيم  ه ي  نمي  ام ش  ما دوت  ايی بري  د ت  و    ش  ونه ک  رد. گف  ت م  نم   موهاش  ون رو

حس  ين. م  ن بي  ام داداش  م ت  و رو دربايس  تی ميوفت  ه، خودت  ون دوت  ايی بري  د ب  ا   

دس  ت خ  الی   ح  رف بزني  د.هرجوري هس  ت راض  يش کني  د نبي  نم    داي  ی ت  ون
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  س  ين، داي  ی ج  ان! م  ا رو خيم  ه ي ح  ت  و  برگردي  د. دوت  ايی ب  دو ب  دو اوم  دن 

مادر فرستاده. برا چی اومدي د؟ داي ی ج ان ي ه چي زي ميگ يم ن ه ني ار، داي ی م ا           

  .که ميبينيم ديگه يار نداري، تنها شدي ...ما اومديم فداييت بشيم

ک  س رو غري  ب ن  ذاره .. مخصوص  اً ت  و ش  هري ب  ري غري  ب باش  ی،   خ  دا ه  يچ

ه  م باش  ی خيل  ی اذي  ت  تنه  ا باش  ی، کس  ی ه  م تحويل  ت نگي  ره، ب  ا زن و بچ  ه 

 ...ميشی....فقط همين رو بگم

آقاي ما نگران کشته ش د، هم ين ج ور ک ه داش ت دس ت و پ ا مي زد.. ه ی زي ر           

 *...چشمی خيمه هاي بچه هاش رو نگاه می کرد

 

 اند تنِ من را به هواي تن تو ريخته

 اند علی و فاطمه در اين دو بدن ريخته

 

 دان ي واحده را بين دو تن ريخته جلوه

 اند ست که در قالب من ريخته اين حسينی

 

 ي روبروي يكدگريم ما دوتا آينه

 محو خويشيم اگر محو روي يكدگريم

 

 اي به قربان تو و پيكرِ تو پيكرها

 اي به قربان موي خاکیِ تو معجرها
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 امر کن تا که بيفتند به پايت سرها

 آه در گريه نبينند تو را خواهرها

 

 اطمه بر لب دارياز چه يا فاطمه يا ف

 مگر از ياد تو رفته است که زينب داري

  

 حاضرم دست به گيسو بزنم رد نكنی

 خيمه را با مژه جارو بزنم رد نكنی

 

 حرفِ از سينه و پهلو بزنم رد نكنی

 شد که يک بار به تو رو بزنم رد نكنی

 

 افتد تنِ تو گر که بيفتد تنِ من می

 افتد تو اگر جان بدهی گردنِ من می

 

خيم  ه، چ  ی ش  د م  ادر؟ رف  تن ي  ه  دوت  ا بچ  ه ه  اي زين  ب س  لام ا  اوم  دن ت  و*

گوش  ه از خيم  ه زانوهاش  ون رو بغ  ل گ  رفتن. چي  ه م  ادر؟! مگ  ه داي  ی چ  ی       

قب ول نك رد. گف ت ش ما باي د کن  ار       نپ ذيرفت، م ارو    گف ت بهت ون؟ داي ی م ا رو    

خواهرات  ون، کن  ار م  ادرتون وکن  ار اي  ن زن وبچ  ه ه  ا باش  يد. ب  ی ب  ی دس  ت     

. داداش! ق  رار م  ا اي  ن نب  ود.  گرفت..رف  ت خيم  ه ي حس  ين بچ  ه ه  اش رو دوت  ا

م  وقعی ک  ه عل ی اکب  ر م  ی خواس  ت   چ را اي  ن دوت  ا بچ  ه رو رد م ی کن  ی؟ اون  



 سوزِ عطش 
 

86 

حرف ی به ش گفت ی ب رو. نگ اهم نك ردي نگفت ی عل ی اکب ر باي د            بره بدون هيچ

سايه اش رو سر م ا باش ه. ح الا ک ه نوب ت ب ه بچ ه ه اي م ن رس يد ميگ ی باي د             

 .....سر ما باشنبالا

خوب  ه اين  ا ببي  نن دس  تاي م  ن رو ميبن  دن. خوب  ه اين  ا باش  ن ببي  نن مادرش  ون ب  ين  

 *..ب   ا تازيان   ه مي   زنن  نامحرماس   ت... خوب   ه اين   ا باش   ن ببي   نن رقي   ه ات رو 

   

 دلم آشفته و حيران شد و حرفی نزدم

 نوبت رفتنِ ياران شد و حرفی نزدم

 

 اکبرت راهیِ ميدان شد و حرفی نزدم

 حرم تشنه فراوان شد و حرفی نزدمدر 

 

 بِگُذار اين پسران نيز به دردي بخورند

 اين دوتا شير جوان نيز به دردي بخورند

 

 نذر خونِ جگرت باد جگر داشتنم

 ي تو سينه سپر داشتنم سپرِ سينه

 

 خا  پاي پسران تو پسر داشتنم

 سر به زيرم نكن اي شاه به سر داشتنم
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 اشد سر نيستسَر که زير قدم يار نب

 خواهري که به فدايت نشود خواهر نيست

 

 ام اين دو گُلم پرپرِ تو برگردند راضی

 به حرم بر روي بال و پرِ تو برگردند

 

 لِه شده مثل علی اکبرِ تو برگردند

 دستِ خالی اگر از محضرِ تو برگردم

 

 بندم دستمال پدرم را به سرم می

 بندم وسط معرکه چادر کمرم می

 

 گرفتاري و من از تو گرفتارترمتو 

 تو خريداري و من از تو خريدارترم

 

 من که از نرگسِ چَشمان تو بيمارترم

 به خدا از همه غير از تو جِگردارترم

 

 امتحان کن که ببينی چِقدَر حساسم

 به خداوند قسم شيرتر از عباسم
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 بِگُذارم بِروي باز شود حنجرِ تو

 سرِ تو اي کُند بيفتد يا به دست لبه

 

 جانِ انگشتِ تو افتد پِیِ انگشترِ تو

 شود جانِ خودت گفت به من خواهرِ تو می

 

 ريزد طاقتم نيست ببينم جگرت می

 ريزد ذره ذره به روي نيزه سَرت می

 

و محم  د رو ه  م کش  تن. هم  ه منتظ  رن ب  ی ب  ی زين  ب از      خب  ر آوردن ع  ون*

بغ ل بگي ره.. هرچ ی    خيمه بي اد بي رون هم ه نشس تن ب ی ب ی بي اد بچ ه ه اش رو          

نمي اد يك ی از اي ن بچ ه ه ا ت و بغل ه          خيم ه بي رون   صبر کردن ديدن بی بی از ت و 

حس  ينه،يكی ت  و بغ  ل عباس  ه، بچ  ه ه  ا رو بغ  ل گرف  ت آوُرد. ب  الاخره زين  ب     

 بالاسر بچه هاش مياد....؟

خيم  ه گف  ت: زين  ب ج  ان مگ  ه خب  ر ن  داري؟!    ي  ه نف  ر از اي  ن زنه  ا اوم  د ت  و  

ه، ب  ی ب  ی گف  ت چ  ی ميخ  واي بگ  ی؟ ميخ  واي بگ  ی ش  روع ک  رد مقدم  ه بچين  

 کشُتن؟  بچه هام رو

پرسيد چ را از خيم ه بي رون نمي اي؟ فرم ود: ميخواهي د م ن از خيم ه بي ام بي رون           

ج  وري داره خجال  ت ميكش  ه، عل  ی  خجال  ت دادش  م رو ببيني  د. داداش  م هم  ين 

 *....اکبر رفت، خيلی خجالت کشيد. اينقدر بهش خنديدن
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ميش  ن فق  ط ب  ی ب  ی مون  ده ب  ا چن  دتا   يك  ی يك  ی دارن ک  م ي  اراي اب  ی عب  دا 

 …زن وبچه

  

 از تل زينبيه رسيدم که اي واي واي

 بالاسرَت نشستم و ديدم که اي واي واي

 

 نيزه ز جاي جايِ تنِ تو درآمده

 هاي تنِ تو درآمده حتی لباس

 

 کند ديدم کسی حسينِ مرا نحَر می

 کند آقاي عالمينِ مرا نحَر می

 

 م ببوسَمَت اما مرا زدندخواست می

 ناراحتم کنارِ تو با پا مرا زدند

 

 چِقدر روبروم طولش دادند

 سه ساعتِ تموم طولش دادند

 

 يه جوري هر کدوم طولش دادند

 سه ساعتِ تموم طولش دادند
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 سرِ فرصت سرِ تو بريدند

 به چه قيمت سرِ تو بريدند

 

 بميرم داداشِ غريبم

 توي غربت سرتو بريدند

 

 توي غربت سرتو بريدند

 انگار اومد بر قلب من فرود

 خنجري که سرت رو از پيكرت ربود

 

 بوسم بوسم، رگاتو می گلوتو می

 تو رو خدا دست و پا نزن
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 عشق يک سينه ي پر از آهُ

 يک دل بی قرار ميخواهد

 

 خواب راحت براي عاشق نيست 

 عاشقی حال زار ميخواهد

 

 يارگرچه شيرين استديدن  

 نيست عاشق کسی که خودبين است 

 

 حرف عشاق واقعی اين است

 هرچه ميل نگار ميخواهد 
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 مدتی هست يادمان رفته 

 پسري مانده از تبار علی 

 

 او که مثل حسن براي قيام 

 بی سپاه است و يار ميخواهد 

 

 يار هرکس به غير او بوديم

 دل به هرکس به غير او داديم

 

 کسی را عزيز تر از اوچه 

 دل از اين روزگار می خواهد؟

 

 چند روزي به سمَت آقاييم

 چند ماهی به سمَت دنياييم

 

 بی تفاوت به اينكه جاده وصل

 قدمی استوار می خواهد

 

 خوش به حال مدافعان حرم

 عشق را در عمل نشان دادند
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 تا بفهميم يوسف زهرا

 عاشقی جان نثار ميخواهد

 

 يا اباصال  شيعه تنهاست

 با همان هيبتِ علی برگرد

 

 گردن دشمنان آل ا 

 گردش ذوالفقار ميخواهد

 

 گر بگويی بمير، ميميرم

 بين دستان توست تقديرم

 

 عبد بی دست و پا برابر تو

 کی ز خود اختيار می خواهد

 

 عالم علی و نورِ جهان تاب زينب است

 مثلِ علی و مثلِ نبی ناب زينب است

 

 فاطمه سيراب زينب استهاي  از جلوه

 تشنه حسين تشنه حسن آب زينب است
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 يعنی که پنج تَن دلِ يک قاب زينب است

 ي آقاي کربلاست اين کيست اين عقيله

 

 اين کيست اين که غيرت فرداي کربلاست

 اين کيست اين رَاَيتُ جميلاي کربلاست

 

 اين کيست حضرت زهراي کربلاست

 ستعصمت کم است، صاحب القاب زينب ا

 

 آورده رويِ دست خودش جانِ خويش را

 آماده کرده است دو قرآن خويش را

 

 رو کرده است بر همه شيرانِ خويش را

 دو گِرد باد خويش دو طوفان خويش را

 

 خورشيدِ اين دو اختر ناياب زينب است

 

ت  اريخ نوش  ته: اي  ن دو ت  ا آق  ازاده ه  ا از اول  ش از مدين  ه هم  راه ک  اروان        *

نب  ودن، ت  ا چن  د من  زل فق  ط ب  ی ب  ی حض  رت زين  ب س  لام ا  عليه  ا خجال  ت   

ميكش  يد، ميدي  د نجم  ه بچ  ه ه  اش رو آوُرده، اُم ل  يلا عل  ی اکب  رش هس  ت،      

رب  اب بچ  ه اش ت  وي آغوشش  ه، ه  ی ب  ه خ  ودش ميگف  ت: زين  ب! هم  ه ف  دايی  
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ردن، ام  ا ت  و دس  تت خالي  ه، چ  ه ج  وري ميخ  واي ت  و روي        هاش  ون رو آوُ

 داداشت نگاه کنی؟

چن د من  زل گذش  ته ب  ود، عب دا  ب  ن جعف  ر اي  ن بچ ه ه  ا رو فرس  تاد، پيغ  ام ه  م    

فرستاد، بی بی جان! نكن ه مراع ات کن ی بگ ی بچ ه ه اي م ن هس تن، ه ر کج ا           

دي  دي داداش  ت ت  و غربت  ه، اول بچ  ه ه  اي م  ن رو بفرس  ت، چق  در ب  ی ب  ی      

 *...ال شد، فدايی هاي داداشم از راه رسيدنخوشح

 

 ي خود را که هَم گذاشت زخمِ دلِ شكسته

 اذن دخول خواند به خيمه قدم گذاشت

 

 اي از بيش و کم گذاشت از خود گذشت و تحُفه

 سنگِ تمام پيشِ اميرِ حرم گذاشت

 قبله حسين باشد و محراب زينب است

 

 زينب رسيد و باز امام احترام کرد

 لی، حسين به پايش قيام کردمثلِ ع

 

 تا او سلام کرد خدا هم سلام کرد

 زينب که است؟ آنكه ادب را تمام کرد
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 در کربلا معلمِ آداب زينب است

ي ه وق ت دي د آق ازاده ه اش دارن ب ا چش م گري ون از خيم ه ي داي ی مي ان،             *

چ  ی ش  ده م  ادر؟ چ  را داري  د گري  ه م  ی کني  د؟ چ  را برگش  تيد؟ گف  تن: م  ادر!  

ک  اري ک  رديم داي  ی قب  ول نك  رد ب  ريم مي  دون، گف  ت: برگردي  د نميت  ونم   ه  ر 

 *...جوابِ باباتون رو بدم، شما امانتيد پيشِ من

 

 يِ خود انتخاب کرد دو مرد از قبيله

 آئينه بود و رو به سوي آفتاب کرد

 

 با التماس دامنِ خود را پُر آب کرد

 بر روي نام مادرش اما حساب کرد

 ی تاب زينب استي ب فرمود اين شكسته

 

 ...گف     ت: داداش! ب     ه ح     ق م     ادرمون زه     را روم رو زم     ين ن     زن*

 :تو هم امشب اگه گره ي کوري توي زندگيته اينجوري بگو

 

 آقا! به جانِ مادرت 

 آن مادر غم پرورت 

 ما را نرانی از درت

 *!جانم حسين! جانم حسين



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

97 

 

 بالی اگر نيست برادر دلی که هست

 ه هستام شعله کشم حاصلی ک آورده

 

 حل کن به دست خويش مرا مشكی که هست

 ي ناقابلی که هست از من بخر دو هديه

 باور بكن که اولِ اصحاب زينب است

 

ح  الا ديگ  ه اج  ازه رو گرف  ت، خي  الش راح  ت ش  د؛ رف  ت ت  وي خيم  ه         *

نشس  ت، گ  اهی پ  رده ي خيم  ه رو ب  الا ميزن  ه، ش  ير بچ  ه ه  اش رو نگ  اه ميكن  ه، 

 *..."نٌ وَ نِعمَ الاَميراَميري حسُي "چه رَجزي خوندن:

 

 رفتند سمت معرکه پَر در بياورند

 اند جگر در بياوَرَند عباس گشته

 

 چون ذوالفقار تيغِ دوسر در بياورند

 از يک يکِ سپاه پدر در بياورند

 اين دو دو موج بوده و سيلاب زينب است

 

 از دور ديد و گفت: علمدار مرحبا

 هايشان صد و ده بار مرحبا بر ضربه
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 بر دو امير به دو جگردار مرحبا

 

 زينب شدند و حيدر کرار مرحبا

 ي بی آب زينب است اما ميانِ خيمه

 

 ي در خون صدا زدن اما رسيد لحظه

 خونين نَفَس نَفَس زدن و دست و پا زدن

 

 يک بار تيغ و بار دگر نيزه را زدن

 دور از نگاهِ مادرشان بی هوا زدن

 زينب استدر بينِ خميه شاهدِ گرداب 

 

 يک نانجيب دشنه به اَبرويشان کشيد

 يک بی حيا دو نيزه به پهلويشان کشيد

 

 يک ناصبی که چكمه سَر و رويشان کشيد

 يک پيرمرد پنجه به گيسويشان کشيد

 آنكه دو چشم او شده خوناب زينب است

 شاعر حسن لَفی
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ه  ی  اب  ی عب  دا  اول ب  دن ع  ون رو ب  ه بغ  ل گرف  ت، بع  د ب  دنِ محم  د رو،    *

نگاش به خيم ه ي زين بِ، چ را از خيم ه نمي آد بي رون، چ را کم کِ م ن نمي آد،           

بچ  ه ه  ارو ب  ه س  ختی آوُرد ت  و خيم  ه ي دارالح  رب، هم  ه ي س  عی و ت  لاشِ    

اب  ی عب  دا  اي  ن ب  ود، قب  ل از اينك  ه ب  دن ه  ا دس  ت دش  من بيوفت  ه اون ه  ارو    

بمي رم  برگردونه، تا حس ين زن ده اس ت کس ی س ر از ب دن ه ا ج دا نكن ه، اله ی           

اول  ين کس  ی ک  ه س  رش ج  دا ش  د خ  ودش ب  ود، ديگ  ه کس  ی نب  ود کمك  ش    

کن   ه، فق   ط زين   ب از ب   الاي ت   ل نگ   اه ميك   رد، دس   تاش رو روي س   رش    

 ..."وامحُمدا! واعَليّا! وا اُماه "گذاشت، صدا ميزد:

گذش  ت ت  ا برگش  ت قافل  ه ي اُس  را مدين  ه، هم  ه اي  ن س  ئوال براش  ون مون  ده،    

ن داره مي اد، س راغ گرف ت، ي ک ب ه ي ک ت و        ديدن عبدا  ب ن جعف ر عص ا زن ا    

محم  ل ه  ارو نگ  اه ميكن  ه، دنب  ال زين  ب ميگ  رده، رس  يد ت  و محم  ل زين  ب، ي  ه  

نگ اه ک  رد نش  ناخت، گف  ت: ش  ما از خ  انومِ م  ن زين  ب خب  ر نداري  د؟ ص  دا زد:  

عب  دا ! ح  ق داري م  ن رو نشناس  ی... گف  ت: اله  ی بمي  رم ب  رات زين  ب ج  ان،   

ق  در پي  ر ش  دي؟ فرم  ود: عب  دا ! نب  ودي  چ  را اينق  در شكس  ته ش  دي، چ  را اين 

 ...جلوي من حسينم رو زدن

عبدا  گف ت: ب ی ب ی ج ان! ي ه گِل ه دارم ازت اول ب ذار بگ م، م ن ش نيدم ه ر            

 بي  رون خيم  ه از ش  ما اول افت  ادن، زم  ين   ک  دوم از ش  هدا و بن  ی هاش  م روي  

 بي  رون چ  را نب  ودن، قاب  ل خودم  ون ه  اي بچ  ه مگ  ه! ج  ان ب  ی ب  ی اوم  دي،

ب  الا سرش  ون؟ ص  دا زد:    آخ  ر ي لحظ  ه نيوم  دي چ  را خيم  ه؟ از نيوم  دي
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عبدا ! ت و چ را اي ن س ئوال رو ميكن ی؟ ترس يدم نگ اهِ حس ين ب ه م ن بيوفت ه از            

 ...من خجالت بكشه، نخواستم داداشم رو خجالت زده ببينم

وقت  ی زين  ب اربع  ين برگش  ت ک  ربلا، گف  ت: داداش! يادت  ه وقت  ی بچ  ه ه  ام      

از خيم   ه بي   رون نيوم   دم، گف   تم: نكن   ه از م   ن خجال   ت   افت   ادن رو زم   ين،

بكش  ی، ح  الا ت  و بي  ا ب  را م  ن تلاف  ی ک  ن، هم  ه بچ  ه ه  ات رو آوردم، اگ  ه       

 .....ميخواي زينب خجالت نكشه سراغ رقيه ات رو ازم نگير، اي حسين
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 شب پنجم ماه محرم

 حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام
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الْعَزِي  زُ مَسَّ  نَا وَأَهْلَنَ  ا الضُّ  رُّ وَجئِْنَ  ا بِبِضَ  اعَةٍ مُزْجَ  اةٍ فَ  أَوْفِ لَنَ  ا الْكَيْ  لَ        يَ  ا أَيُّهَ  ا 

 "وتََصَدَّقْ عَلَينَْا إِنَّ اللَّهَ يجَْزِي الْمتَُصَدِّقِينَ

ي ا   السلّامُ عَليکَ يا ابَ ا محُمََّ دم ياحسََ نَ ب نِ عَلِ یِ اَيُّهَ ا المجُتبَ ی يَ ابنَ رسَ ولُِ اللَّ هِ          

حجَُّةَ اللَّهِ عَلی خَلقِهِ ي ا سَ يدِنَاوَ موَلان ا انِ ا توَجََّهن ا وسَتشَ فعَنا وَ توَسََّ لنا بِ کَ الِ یَ          

 اللَّهِ وَ قَدَّمنا َ بَينَ يَدَي حاجاتنِا يا وَجيهاً عِندَاللَّهِ اشِفَع لَنا عِندَاللَّه

 

 اي پسرِ اولِ شيرِ خدا

 اي به حسين ابن علی مقُتدا

 

 لِ سِرُّ و عَلمتَجسُّم جما

 کريم آلِ فاطمه يا حسن

 

 

 



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

113 

 

 وقلم مدح تو شد زينتِ لوح

  بين امامان به کِرامت عَلم

 

آق  ا ک  رم چيه؟حض  رت   "لمّ  ا سُ  ئلَ ع  نِ الكَ  رَم   "از اب  ی عب  دا  پرس  يدن   *

يعن  ی قب  ل از اينك  ه چي  زي ازت    "الاِبْتِ  دَا ُ باِلْعََِيََّ  ةِ قَبْ  لَ الْمَسْ  أَلَةِ   "فرم  ودن: 

کن  ی. آق  ا ام  ام حس  ن آق  اي کرم  ه..خودش خ  داي ک  رم ب  ود،     بخ  وان عَ  ا 

خ ونش ت  و ر  بچ ه ه  اش ه م جاري  ه، قب ل از اينك  ه حس ين بگ  ه، اي ن دو ت  ا       

ج  وري   آق  ا زاده چ  ه کردن  د ک  ربلا. عب  دا  اب  ن حس  ن وق  ايم اب  ن الحس  ن     

  *....کس کشته نشد  کشته شدن که هيچ

 

 سلام بر تيغِ شرر بار تو

 جنگ جمَل شاهد پيكارِ تو

 

 دستِ تو دستِ علی مرتضی ست

 خيبر گشاست  اشاره ي چَشم تو

  

 علی تو زهرا تو، پيمبر تويی

 وارثِ ذوالفقار حيدر تويی

 

 اي که بقيعِ دلِ ما قبر توست

 شجاعت برتر تو صبر توست
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مثل باب اش اميرالم ؤمنين ب ود. م ی تونس ت دس ت ب ه قبض ه ي شمش ير بب ره ام ا            

  و نگه داشتصبر کرد. با دينش دين خدا ر

... 

 تو پسر اصبر الصابرين

 تو آسمان وحی در زمينی

 

 "أَشْ  هَدُ أَنََّ  کَ عِشْ  تَ مَظْلُوم  اً   "ِ مجتب  ی اوم  ده،  اي  ن عب  ارت فق  ط ب  را ام  ام   

بعض   يا شهادتش   ون مظلومان   ه ب   ود ام   ا زندگيش   ون مظلومان   ه نب   ود. خ   ودِ   

م  ا  اميرالم  ؤمنين اول مظل  وم ع  الم مگ  ه نيس  ت؟ اب  ی عب  دا  مگ  ه مص  يبت      

اعظمه   ا نيس   ت؟ ام   ا اميرالم   ؤمنين بي   رون خون   ه اذي   ت ميش   د، س   لامش   

م   ی خ   وردن،   ج   واب نمي   دادن، در رارو ب   ه روش ميبس   تن، حق   ش رو   رو

به  ش ت  وهين م  ی ک  ردن ام  ا ميوم  د خون  ه ي  ه فاطم  ه داش  ت.... قربون  ت ب  رم    

عشت مظلوم ا مظلومان ه زن دگی ک ردي ن ه محرم ت ن ه ک س وک ارت غري ب           

 ....غريب

 

 ارِ دست بسته ديديتو شهري

 گوشواره ي شكسته ديدي  تو

 

 تو شاهد شهادت مادري

 وارث غريبی حيدري تو
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حس  ين علي  ه الس  لام ب  اهم درد ودل م  ی ک  ردن ..      وام  ام  حس  ن انق  در ام  ام *

حس ن وقت ی س ه نف ر اوم دن کن ار بس ترش، ب ا محم د           لحظه ي آخ ر عم ر ام ام   

ب  رادرش اب  ی عب  دا  ح  رف حنفي  ه ح  رف زد، ب  ا زين  ب کب  ري ح  رف زد، ب  ا  

چ را  "مَ ا يبُْكِي کَ ي ا أخ ا    "م ی ري زه.    زد ..يه نگاه ک رد دي د حس ين داره اش ک    

داري گري ه م  ی کن  ی ؟هم  ه ي ع  الم ي  ه روزي ب را ت  و گري  ه م  ی ک  نن. اونج  ا   

ام  ا ص  دا زد ب  ردارم! عزي  ز دل  م گري  ه "کَيَوْمِ  کَ يَ  ا اَب  ا عَبْ  دِا ِ  لَ  ا يَ  وْمَ"فرم  ود:

مجتب ی    متی از ب لا م ال م ن ب ود بقيّ ه ب لا م ال توع ه.. ام ام         نكن داداش، ي ه قس   

 *....شروع کرد با ابی عبدا  حرف زدن

 

 غريب کوچه ها شدن با من

 غريب کربلا شدن با تو

 

 ديدن مادر روي خا  با من

 شهيد سر جدا شدن با تو

 

 تو نبودي و ديدم روي خا ِ يه مادر

 می بينی روي خا ِ يه خواهر  نيستم و تو

 

خ  ا  افت  اد، ام  ا ي  ه س  اعتی مي  اد ميبين  ی زين  ب    م  ادرم رو  م  ن ي  ه ب  ار دي  دم*

 *..بالاي تَلِّ زينبيه هی ميخوره زمين ميگه: وا حسينا
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 غريبِ در وطن شدن با من 

 شهيد بی کفن شدن با تو

 

 خونه دست و پا زدن با من تو

  قتلگاه دست و پا زدن با تو

 

س ی ه زار نف ر دس ت و پ ا        ام ا ت و جل و چش م      و پ ا مي زنم    دس ت   من تو خونه*

 *...ميزنی

 

 ِ فاطمه مُردم من با خاطره هاي غم

  سپردم  غريبونه به دستت پسرام و

 

مجتب ی فرم ود     حس ن، يك ی از حرفه ايی ک ه ام ام       ابی عبدا  کنار بس تر ام ام  *

م  وازي  پ  دري کن.ت  اريخ ميگ  ه اب  ی عب  دا  مظه  ر يت  يم   اي  ن ب  ود.برا بچ  ه ه  ام

م  ی کرد.بن  ی اس  د دي  دن    دف  ن  وعَوفت  ه.وقتی زي  ن العاب  دين ب  دن باب  اش رو 

ا عاش  ورا روش  ونه ه  اي حض  رت ج  اي پين  ه ه  ا و زخ  م قديمي  ه، گف  تن اين  ا ب  ر 

و خرماس  ت.   نيس  ت. ام  ام زي  ن العاب  دين فرمودن:اين  ا ج  اي کيس  ه ه  اي ن  ون   

بش ه عزي ز ب  رادرت،     خيل ی حس اس ب ود. ح الا يت يم      اب ی عب دا  نس بت ب ه يت يم     

و عب  دا  اونج  وري   يادگ  ار ب  رادرت. ل  ذا اب  ی عب  دا  ش  ب عاش  ورا ب  ا قاس  م  

حك  م دس  تش رو بگي  ر  يعن  ی م "إِحْبِس  يهِ ي  ا اُخت  ی "برخ  ورد ک  رد. فرم  ود : 
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ره  اش کن  ی مي  اد وس  ط مي  دان..چی دي  ده عب  دا ؟چی ش  د دس  تش رو ره  ا    

دس ت عم ه اس ت. يعن ی هرج ا عم ه رفت ه         کرد رفت س مت مي دان؟ دس تش ت و    

 *..عبدا  هم رفته. يعنی هرچی عمه ديده عبدا  هم ديده

 

 او ميدويد و من ميدويدم

  او ميكشيد و من ميكشيدم

 

ب ارون ک ردن، دي د پيش انی عم وش خ ونی ش د، دي د         ديد عم وش رو س نگ   *

خورد.دي  د عم  وش از ب  الاي ذوالجن  اح افت  اد، هم  ه ي اينه  ا   تي  ر ب  ه قل  ب عم  و

  رو دي  ده..هی ميخواس  ت دس  تش رو بكش  ه عم  ه نميذاش  ت. دس  ت عب  دا  رو  

افت  اد، هم  ه   محك  م گرفت  ه ب  ود..واي ب  ه دل زينب..ي  ه نگ  اه ک  رد دي  د ت  ا عم  و 

رها ب  الا مي  ره ، ني  زه ه  ا ب  الا مي  ره، دي  د گردوخ  ا   ريخ  تن دور عم  و، شمش  ي

تي ز ک رد، ه ی      نميبين ه. ه ی چش ماش رو     رو  شد هوا تيره وت ار ش د ديگ ه عم و    

  کش  يد، عم  ه نذاش  ت. گ  رد و خ  ا    پنج  ه ي پ  ا بلندش  د، ه  ی دس  تش رو   رو

دس  تاي  خوابي  د..تا گ  رد وخ  ا  خوابي  د دي  د موه  اي عم  وش ت  و    آروم آروم

ب  الا   ج  دا کن  ه. ت  ا شمش  ير ب  الا رف  ت، دس  ت زين  بم     ر ون  امرده. الان ک  ه س   

رفت..دس  ت عب  دا  ره  ا ش  د، الان وق  ت خوبي  ه دوي  د وس  ط مي  دان ،از لاي    

 *.. اسبها هی خورد زمين
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 چه بی حال شده  عمه ببين عمو

 وارد گودال شده  عمه، عمو

 

     

 چش مادرش عمه ببين جلو

 به زير دست وپا لگد مال شده

 

 ي که شد ميرم تو قتلگاههر جور

 پناه ذارم عموي من بمونه بی نمی

 

 فكري واسه زخم پرِ عمو کنم

 دستم رو بايد سپرِ سر عمو کنم

 

ت   ا شمش   ير رف   ت ب   الا، اي   ن بچ   ه ب   ازوش رو س   پر کرد..اس   تخون رو زد *

، اول  ين حرف  ی ک  ه زد گف  ت:واي م  ادرم ...داغ    شكس  ت. افت  اد ت  و بغ  ل عم  و  

  *...، جون داد بغل حسين  شد..اين بچه تومادر برا حسين تازه 

کس  ی اي  ن بچ  ه رو آورد عق  ب ي  ا ن  ه؟ اص  لًا کس  ی مون  ده ب  ود ب  رش         * 

گردونه؟ هيش كی ب رش نگردون د ت و بغ ل حس ين ب ود وقت ی ش مر اوم د..وقتی           

و جانش  ون ف  داي حس  ين     ب  ا روح "حَلَّ  تْ بِفنِائِ  کَ ان  د  "اس  با اومدن..ش  هدا  

ه ه  م داره. ج  داي از اون ش  هداي ک  ربلا  ش  دن.. ام  ا اي  ن بچ  ه ي  ه ف  رق ديگ    

 "حَلَّتْ بِفنِائِکَ"
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 *..حل شد.... حسين  عبدا  با پوست وگوشت وخونش با حسين

خ دايا نس ل م ا ذري ه ي م ا زي ر س ايه ي حس ين،         .…اَللَّهُمََّ عجََِّل لِولَيَِّکَ الفَ رَج 

 ..حسينی ثابت قدم قراربده

 

 

 

 
 

 
 

اَباعَبْدِاللَّ  هِ اَلسَّ  لامُ عَلَ  ی الحُْسَ  يْن وَ عَل  ی عَلَ  یِ بْ  ن الحُْسَ  ين وَ  اَلسَّ  لامُ عَلَيْ  کَ ي  ا 

 عَلی اَوْلادِ الحْسَْيْن وَ عَلی اَصحابِ الحُْسَين

 

 قسم به رايحه ي عَِر ياس خوشبويت

 تو آمدي به سويم، من نيامدم سويت
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 هميشه خير دعايت نجات داده مرا

 مرا ببخش اگر کم شدم دعاگويت

 

 خوشا به قِسمت بحرالعلوم و نائينی

 نگاه ما که نيفتاده است بر رويت

 

 چه آرزوي بزرگی است، نيستم لايق

 که جان دهم دم مرگم به روي زانويت

 

 بيا گذر کن از اين روسياهِ بد رفتار

 قسم به حُسن جمالت، به خُلق نيكويت

 

 سحر هميشه به ياد حسين، گريانی

 خويَت رسيده است به ما هم طريقه و

 

 فداي عمه ي مظلومه ات که گفت: حسين

 چه آمده به سر آن دو چِشم دلجويت

 

 همان که سنگ به تو زد، مرا نشانه گرفت

 شكافته سر من هم شبيه اَبرويت
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 دلم گرفته عزيزم بگو چه کار کنم؟

 به پنجه، خولی ملعون گرفته گيسويت

 

 شاعر محمدجواد شيرازي

 

هاست..ش  ب عب  دا  اب  ن حس  نه.. امش  ب باي  د ام  ام  حس  نی   امش  ب، ش  ب ام  ام

گري    ه   حس    نی گري    ه کني    د ميدوني    د يعن    ی چ    ی؟ يعن    ی باي    د آروم

حس نی ه ا هميش ه ي ه غم ی ت و دلش ونه نميت ونن ب ه کس ی بگن..نباي د             کنيد.امام

  …به کسی بگن

حس  نيا ي  ه چي  زي  حس  ينيا نك  ردن. ام  ام ک  ه ام  ام  حس  نيا ي  ه ک  اري ک  ردن  ام  ام

حس  ينيا   . ام  ام حس  نيا ي  ه ج  ايی ب  ودن ک  ه ام  ام     نيا ندي  دنحس  ي دي  دن، ام  ام 

حس   نيا  گ   رفتن. ام   ام حس   نيا ي   ه ج   ايی دس   ت ي   ه ع   ده رو  نب   ودن... ام   ام

 *...هستند خورده هارو بلند ميكنن. امام حسنيا خاکی زمين

عب  دا  دم در خيم  ه ايس  تاده داره تماش  ا ميكن  ه، هم  ه ي ص  حنه ه  ارو دي  ده،  *

و اه  ل بي  ت حس  ين. يعن  ی ت  ک ب  ه ت  ک هم  ه ي    آخ  رين نف  ره از خون  واده  

  صحنه ه ارو دي ده، ب را همي نم نتونس ته تحم ل کن ه. دم در خيم ه عل ی اکب ر رو          

  دي  د چ  ه ج  وري رف   ت. قاس  م رو دي  د، عب   اس رو دي  د، عل  ی اص   غر رو       

 *....ديد
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 آمد مثل يک صاعقه تكبيرِ حسن می

 آمد يازده ساله ترين شيرِ حسن می

 

 خويش کفن ساخته استبر تن از پيرُهن 

 اي از خشتِ حسن ساخته است او حسينيه

 

 ر ِ گردن متورم شده يعنی لبيک

 مُشتهايش متراکم شده يعنی لبيک

 

 ي ناب از يَمِ حيدر خورده است يازده جُرعه

 خوب پيداست که بر غيرتِ او بَرخورده است

 

 فهمند دست حق بر درِ خيبر بخورد می

 فهمند به ر  غيرت او بَر بخورد می

 

 او يتيمی است که نعلين ندارد حتی

 فكر صد خُم در آن بين ندارد حتی

 

 ديد که خاري به کف پايش بود او نمی

 دامن پيرُهنش زير قدمهايش بود
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 چند باري به زمين خورد ولی باز دويد

 تا که زهرا به زمين خورد علی باز دويد

 

 خيره چِشمانِ تَرَش رو به همان منظره بود

 گودال فقط دايره در دايره بوددورِ 

 

 ي بغضِ علی جمع شدند همه با خاطره

 حلقه در حلقه به يک نقَه؛ ولی جمع شدند

 

 تر از قبل شده تر از تنگ ها تنگ حلقه

 تر از قبل شده تر از سنگ ها سنگ قلب

 

 داند بايد از بينِ همه رد بشود می

 …داند نه محال است مُردَد بشود می

 

حلق  ه دور گ  ودال، ي  ه حلق  ه ت  وي گودالن  د.  دي  د دور حس  ين حلق  ه زدن، ي  ه*

آخ  ه گ  رد و خ  ا   ه  ا ب  الا رفت  ه، ديگ  ه دم دم  اي غروب  ه ه  وا داره تاري  ک    

ميش  ه، ه  وا تاري  ک بش  ه، چش  م درس  ت نميبين  ه چ  ه خب  ره. فق  ط از دور ميدي  د 

..ي ه ع ده   اين ني زه ه ا ب الا و پ ايين ميره،ني زه ه ا پ ايين مي اد شمش يرها ب الا ميره          

مي  زنن، ي  ه حلق  ه ه  م دورت  ر ايس  تادن،   ب  الاي گ  ودال ايس  تادن دارن ب  ا س  نگ 

امام باقر ميفرماي د:اينا چي زي گيرش ون نيوم د ب زنن ن ه شمش ير داش تن، ن ه ني زه           
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داش  تن، ن  ه چ  وب داش  تن، ن  ه س  نگ داش  تن. اي  ن حلق  ه دور گ  ودال ايس  تادن   

  *....دارن فحش و ناسزا ميدن

 

 نِ عصا زني پيرا رد شد از حلقه

 و سپس از وسطِ جمعيتی سنگ به دامن

 نه فقط سنگ که چوب و شن و آهن بعد از آن سخت دويد

 

 ي اسبان سواري از دو سه تا حلقه

 ها وصداي نفس و شيهه و کوبيدن سُم

 ها ها وعَلَم سو هولِ قدم همه

 

 به خودش گفت کمی مانده برو

 از وسط اين همه جامانده برو

 ي يک لشكر شد حلقهرفت ولی  پيش می

 

 تر شد متراکم، متراکم، متراکم

 شد ها رد می داشت از بين همين فاصله

 شد ها رَد می ها، هَروله از دل هلهله

 

 ي شمشير و ي سرنيزه و از حلقه رد شد از حلقه

 کمانگير وکف پاش پُر از خون و تَنِ کوچک
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 مجروح دويد و

 لب گودال رسيد و

 …ته گودال چه ديد و

 

 سنان بود و سنان داشت که

 اي فاتحه خوان داشت نيزه

 جان داشت  حرمله غرقِ عرق چِشم بر آن نيمه

 آخرين تير خودش را به کمان داشت

 

 مادري موي کنَان سينه زنان پيش عمو بود

 ولی قدِ کمان داشت 

 …پدرش بود عمو بود پدرش بر سر او بود

 

 پسر اُفتاد سر افُتاد چه بد بال و پر افُتاد

 تنی روي تن افُتاد حسن افُتاد

 شعبه به دو حنجر افُتاد راه يک تيرِ سه

 

 اي بين گلو بود که زهرا غش کرد ناله

 او در آغوش عمو بود که زهرا غش کرد
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 بست کاش جبريل جراحات دو تَن را می

 بست شد که علی چِشم حسن را می کاش می

 

 باز از خا  حسن مادر خود را برداشت

 …کُندترين خنجر خود را برداشتشمر تا 

 شاعر:حسن لَفی

 

 می خواست دست وپا بزند نيزه ها نزاشت

 باباي خود صدا بزند نيزه ها نزاشت

 

  در قتلگاه هردو بدن زير ورو شده

 نيزه به روي نيزه به پيكر فرو شده

  

  تنش جستجو شده با پنجه هاي گر 

 عريان به دستِ لشگرِ بی آبرو شده 

 

 ، با عجله مو کشيده اندمقتل نوشته

 مثل کبوتري سر او را بريده اند

 شاعر:قاسم نعمتی
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وَ أحَاَطوُا بِهِ فخَرَجََ عبَْ دُ اللَّ هِ بْ نُ الحْسََ نِ بْ نِ عَلِ یُ وَ هُ وَ غُلَ امٌ لَ مْ يرَُاهِ قْ مِ نْ             "

فَلحَقَِتْ  هُ زَيْنَ  بُ بِنْ  تُ عَلِ  یُ  عِنْ  دِ النِّسَ  ا ِ يَشْ  تَدُّ حَتَّ  ى وَقَ  فَ إِلَ  ى جَنْ  بِ الحُْسَ  يْنِ   

 "...عليه السّلام لِتحَبِْسَهُ فقََالَ لَهَا الحْسَُيْنُ احْبسِِيهِ يَا أُخْتِی فَأَبَى

گ  ودال افت  اده زي  ر ني  زه وخنج  ر ص  دا       ج  ور ک  ه اب  ا عب  دا  ت  و     هم  ين*

 *... بگيريد خواهرم رو نذاريد بياد".احبِْسِيهِ يَا أُخْتِی"زد

 

عَ عَلَيْهَ  ا امْتنَِاع  اً شَ  دِيداً وَ قَ  الَ وَ اللَّ  هِ لَ  ا أُفَ  ارِقُ عَمِّ  ی وَ أَهْ  وَ  أبَْجَ  رُ بْ  نُ  وَ امتَْنَ  "

کعَبٍْ إلِىَ الحْسَُ يْنِ علي ه السّ لام باِلسَّ يفِْ فقََ الَ لَ هُ الغُْلَ امُ وَيْلَ کَ يَ ا ابْ نَ الخْبَيِثَ ةِ            

فاَتَّقاَهَ ا الغُْلَ امُ بيَِ دِهِ فَأطَنََّهَ ا إلَِ ى الجِْلْ دَةِ فَ  ذَِا         أَ تَقتُْلُ عَمِّی فَضَ رَبَهُ أَبجَْ رُ بِالسَّ يْفِ   

 "يَدُهُ مُعَلَّقَةٌ فَناَدَ  الْغُلَامُ يَا أُمَّاه

ک  ه اي  ن شمش ير ب  ه دس  ت عب دا  خ  ورد. دس  ت ب ه پوس  ت آوي  زان      همچ ين *

واي » "أُمَّ اه  فَنَ ادَ  الْغُلَ امُ يَ ا   "شد، يه نال ه اي زد، ميدوني د اون نال ه چ ی ب ود؟!      

 …مادر

اينجا ب ا شمش ير ب ه ب ازوي عب دا  زدن، توکوچ ه ه ا ه م ب ا غ لاف شمش ير ب ه             

ب  ازو زدن، ک  ه ام  ام ص  ادق فرم  ودن: عل  ت ش  هادت م  ادر م  ا فاطم  ه هم  ون     

 *.....کوچه ها به بازوي مادرم فاطمه زد ضرباتی بود که اون نامرد تو

لَ ةُ بْ نُ کاَهِ لٍ إلَِ ى الحْسَُ يْنِ)ع  باِلسَّ يفِْ فقََ الَ        فَأَهْوَ  بحَْرُ بْ نُ کَعْ بٍ وَ قِي لَ حَرْمَ   

لَهُ الغُْلاَمُ وَيْلکََ ياَ ابْ نَ الخْبَيِثَ ةِ أَ تقَتُْ لُ عمَِّ ی فضََ ربََهُ باِلسَّ يفِْ فاَتَّقاَهَ ا الغُْلَ امُ بيَِ دِهِ          

يَ  ا أُمَّ  اهْ فَأَخَ  ذَهُ الحُْسَ  يْنُ)ع  وَ  فَأَطَنَّهَ  ا إِلَ  ى الجِْلْ  دِ فَ   ِذَا هِ  یَ مُعَلَّقَ  ةٌ فَنَ  ادَ  الْغُلَ  امُ

ضَ  مَّهُ إلَِيْ  هِ وَ قَ  الَ يَ  ا ابْ  نَ أَخِ  ی اصْ  بِرْ عَلَ  ى مَ  ا نَ  زَلَ بِ  کَ وَ احْتَسِ  بْ فِ  ی ذَلِ  کَ  

 .الخَْيْرَ فَ ِنَّ اللَّهَ يُلحِْقُکَ بِآبَائِکَ الصَّالحِِينَ
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  چن  ان اي  ن گرف  ت  حرمل  ه تي  رو برداش  ت حنج  ره رو نش  ون     از دور دي  دن*

 …زد، عبدا  افتاد تو بغل حسين  حنجره رو

هم  ه ي اون دوس  ه ت  ا تي  ري ک  ه ن  امرد زده هم  ه رو اب  ی عب  دا  دي  ده يك  يش  

 ک  ه ک  ه ت  و بغ  ل خ  ودش هم  ين عب  دا  ب  ود. يكيش  م عل  ی اص  غرش، همچ  ين 

 نم  ی ه  م نال  ه ح  الا ت  ا ک  ه اي بچ  ه اي  ن دي  د گرف  ت دس  ت س  رِ رو بچ  ه اي  ن

نم ی ک رد ي ه مرتب ه دي د داره دس ت         ف ت، گري ه ه م   هيچ ی ه م نم ی گ    کرد،

وپ ا ميزن  ه انق  در حرمل  ه يه ويی تي  ر زد ک  ه اب  ی عب  دا  يه و دي  د اي  ن بچ  ه ي  ه    

  *......خِس خِسی کرد......اي حسين
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 اي ديده خون ببار نيامد نگار ما

 آخر سحر نگشت شبِ انتظار ما

 

 بزنصاحب عزا به مجلس ما هم سري 

 رحمی نما بر اين جگر داغدار ما

 

 اي کاش گريه وا کند اين ديده بنگريم

 در مجلس عزا تو نشستی کنار ما

 

 يا صاحب البكا  سبوئی حواله کن 

 خشكانده است گناه دو ابر بهار ما
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 سوگند بر نواي حسين جان فاطمه

 باشد گدائی حرمت اعتبار ما

 

 خيمه زدي به چادر خاکی ِ مادرت

 تا درس نوکري بدهی بر تبار ما

 

 اي کاش با دعاي شما تا خدا رويم

 همراه تو زيارتِ کرب و بلا رويم

 شاعر قاسم نعمتی

 

 سخن اهل عشق اين سخن است

 کربلا در احاطه ي حسن است

 

 هرکسی رو به کربلا کرده

 باطناً رو به مجتبی کرده

 

 بَزم مارا حَسَن فراهم کرد

 کردرا عزيز عالم   او حسين

 

اِبن عباس ميگه: گفتم آقا جان! اين همه ادب ميكنيد وقتی حسين مي اد، کس ی   * 

ندونه فكر ميكنه برادرتون امامِ بر شماست، امام حسن فرمود: بايد ه م احت رامش   
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کنم، من هيبت بابام علی رو در حسين می بينم، شجاعتِ عل ی رو در حس ين م ی    

 *...د، احترام می کردبينم... هر کجا حسين رو می ديد ادب می کر

 

 اينهمه مجلس مصيبت ها

 پرچم ياحسين هيات ها

 

 خير ها را به ما حسن داده

 او به ما اِذن سوختن داده

 

اون ذاکرِ اهلبيت که از سادات هم بود ميگه: در عالم رؤيا بی بی حضرت زهرا * 

دم سلام ا  عليها رو ديدم، ديدم بی بی حضرت زهرا از م ن ناراحت ه، س لام ک ر    

جوابم رو با ناراحتی دادن، گفتم: بی بی جان! قصوري از م ن س ر زده؟ اش تباهی    

ک ردم؟ م  ن عُم  ري ن وکري دَرِ خون  ه ي ش  ما رو ک ردم... ب  ی ب  ی فرم  ود: ازت    

دلگيرم، به من بگو آيا حسن پسر من نيست؟ دو ماه از حسينم داري ميخونی، خدا 

 *...مه، غريبِخيرت بده، چرا از حسنم حرفی نمی زنی؟ حسنم مظلو

 

 ميوه ي نور ميدهد شجرش 

 اي به قربان هردوتا پسرش

 

 با حسن، جانِ تازه ميگيريم

 امشب از او اجازه ميگيرم
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 که بگويم ز جلوه آن ماه

 مددي يا جنابِ عبدا 

 

 يازده ساله است و صف شكن است

 پس يتيم حَسَن خودش حَسَن است

 

 دست آورده جاي شمشيرش

 تكبيرشهمه ماتند مات 

 

 حق شده پيش هو بزر  شده

 اين پسر با عمو بزر  شده

 

 گريه کن ها نظر به راه کنيد

 حسن کوچه را نگاه کنيد

 

 از روي تل خدا خدا ميكرد

 عمويش را فقط صدا ميكرد

 

اين بچه دستش تو دستِ عمه است، س فارش خ ودِ اب ی عب دا  اس ت، فرم ود:       *

سَرِ قاس م خيل ی خجال ت زده ي داداش م     زينب جان! اين بچه خيلی بی قرارِ، من 

 ...حسن هستم، نكنه دستش رو رها کنی
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يه جايی دست زينب بی حس شد، عبدا  تونست دستش رو از دست عم ه ج دا   

 "فسََقطََ الحْسَُيْنُ عَنْ فَرَسِهِ إِلَى الْأَرْ "کنه، اون جايی که زينب نگاه کرد، ديد

 

 بلندمرتبه شاهی ز صدرِ زين افتاد

 غلط نكنم عرش بر زمين افتاداگر 

 

 بلند مرتبه شاهی و پيكرت افتاد

 همين که پيكرت افتاد خواهرت افتاد

 

 تو نيزه خوردي و يک بار زمين خوردي

 هزار مرتبه زينب، برابرت افتاد

 

 همين که از طرف جمعيت دو تا چكمه 

 رسيد اول گودال، مادرت افتاد

 

کفش ات رو در بي ار،    "فَ اخْلَعْ نَعْلَيْ ک  "دستورِ وقتی ميخواي بري زيارتِ امام * 

بايد احترام کنی، يه وقت ديدن عبدا  داره دوان دوان مياد، نانجي ب چكم ه ات   

 *...رو از روي سينه ي عمويِ من بردار

 

 چه عمويی؟ميان چندسپاه 

 ..تشنه اي در ميان قربانگاه
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 صحنه را تا که ديد گفت حسين

 دست خود را کشيد گفت حسين

 

چه صحنه اي بوده اين صحنه، عبدا  می دويد، زينب می دويد، چ ادرِ عرب ی   * 

 *...به پاهاي عمه ي سادات گير می کرد، هی با صورت روي زمين ميخورد

 

 حَسَنِ کربلا به جان آمد

 دوان آمد پابرهنه دوان

 

 آمد و ديد گريه بی اثر است

 يک نفر روي سينه ي پدر است

 

عبدا  مثل بچه هاي خودش نگاه ک رده، ل ذا گ اهی ص دا      ابی عبدا  هميشه به*

 *...!ميزدن: عمو! گاهی صدا ميزدن: بابا

 

 پاره پاره شدست پيرهنش

 ميزند با قلاف بر دهنش

 

 بند بند تنش گسسته شده

 نيزه ها در تنش شكسته شده
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 داد زد اي عموي خون جگرم

 غم نخور من براي تو سپرم

 

 ندوزچشم بر سمت خيمه گاه 

 دست ناقابلم که هست هنوز

 

 ميدهم دست در برابر تو

 تا بلا دور باشد از سر تو

 

 ديدي آخر تنم ز عشقت سوخت

 تير من را به روي جسم تو دوخت

 

 شاعر پوريا هاشمی

اومد بالا سرِ عمو ايستاد، چند نفر اومدن به قص د ج دا ک ردن س ر مق دس اب ی       *

ی عبدا  اومد دي د اي ن نانجي ب شمش ير     عبدا ، يكی شون اِبن کعب ملعونِ، وقت

آيا  "يَا ابْنَ الخَْبيِثَةِ أَ تَقتُْلُ عَمَِّی؟ "کشيده ميخواد سر عموش رو جدا کنه، فرمود: 

ميخواهی عموي من رو بكشی؟ مگه عب دا  مُ رده باش ه، دس تش رو جل و آوُرد،      

اينكه همچين که نانجيب شمشير رو پايين آوُرد، استخون دست که شكست، مثل 

 "...!وا اُمّاه"يادِ مدينه افتاد، يه مرتبه ديدن صدا ميزنه: 

از سخت ترين لحظه ها براي ابی عبدا  جون دادنِ عبدا  ت و بغل ش ب ود، وقت ی     

حرمله ي نانجيب آخ رين تي ر رو در کم ان گذاش ت، گل وي عب دا  رو نش ونه        
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شد، خون تو صورت گرفت، چنان نانجيب تير رو زد، گلو به سينه ي عمو دوخته 

 ...حسين پاشيد

تا قبل از اينكه عبدا  بياد دستور ابی عبدا  بود که زينب برگرد خواهرم، برو ب ه  

سمت خيمه ها اين صحنه هارو نبينی، ان ش ا ا  اي ن ص حنه رو ه م عم ه ندي ده       

باشه، اي ن بچ ه رويِ س ينه ي حس ينِ، ي ه مرتب ه ده ت ا اس ب رو نع ل ت ازه زدن،           

 *...!حسين

 

 از خيمه ها اومد به ياريِ عموش

 می بينه شمر چَور رسيده روبروش

 

 ميگه چكار داري با تنِ زير و رو 

 بايد که برداري چكمه رو از گلو

 

 ميشه که نعل اسب سراغ من بياد 

 اون و رها کنه

 

 ميشه که ساربون دستِ من و جايِ 

 عمو جدا کنه

 

 اما نشد اونی که من ميخواستم

 خا ِ کربلا کردتنش رو مرکب 
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 تنم با عمو تو گودال يكی شد 

 ساربون هم انگشتش رو جدا کرد
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 شب ششم ماه محرم

 حضرت قاسم بن حسن علیه السلام
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اَللَّهُ   مََّ الْعَ   نْ اَوََّلَ ظ   الِمٍ ظَلَ   مَ حَ   قََّ محَُمََّ   دم وَآلِ محَُمََّ   دم ، وَآخِ   رَ ت   ابِعٍ لَ   هُ    

 ايَعَتْاَللَّهُ   مََّ الْعَ   نِ الْعِص   ابَةَ الََّت   ى جاهَ   دَتِ الحُْسَ   يْنَ، وشَ       عَل   ى ذلِ   کَ ،  

ربَّ الحُسَ   ين  ي   ا..جمَيع   اً الْعَ   نْهُمْ اَللَّهُ   مََّ قَتْلِ   هِ، عَل   ى وتَابَعَ   تْ وَبايَعَ   تْ

بحَِ   قِّ الحسَُ   ين اشِ   فِ صَ   درَ الحسَُ   ين بظُِه   ورِ الحجَُّ   ة ي   ا ربَّ الحجَُّ   ة        

 ..بحَِقِّ الحُجَّة اِشفِ صَدرَالحُجَّة بِظُهورِ الحُجَّة

 من پاره اي از نور مِصباحُ الهُدايَم

 من چشمه ي جوشانی از خونِ خدايم
 

 سيّاره اي در دامنِ شَمسُ الضحُايم

  هِ شهيد کربلايمقربانی را

 

 شمشير بُرَّانِ علی مرتضايم

 من قاسمم نجَلِ امام مجتبی
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 من سيزده ساله عزيزِ دو امامم

 در سايه ي خورشيدم و ماهِ تمامم
 

 سر تا قدم آيينه اي خيرُ الاَنامَم

 بين بنی هاشم درخشيده است نامم

 

ک  رد پ  دري   ، ب  رام باب  ام م  ن رو س  پرد ب  ه دس  ت عم  وم      س  ه س  اله ب  ودم  *

عم  و ب  ود ه  م باب  ا ب  ود. اي  ن     ش  دم. ه  م ب  رام   دام  ان عم  وم ب  زر    م  ن ت  و

ب   زر  شده..س   يزده سالش   ه، ام   ا     مكت   ب حس   ين   آق   ازاده اي ک   ه ت   و  

جن   گ ص   فين نق   اب    آدم رو ي   اد اون س   يزده س   اله اي مين   دازه ک   ه ت   و  

اي   ن س   يزده س   اله،   ص   فين  بس   ت رف   ت وس   ط مي   دان..غوغايی ک   رد ت   و 

فرس   تاده مي   دان؟!    چ   ه کس   ی رو   اميرالم   ؤمنينهم   ه م   ات ومتحيّرن   د.   

ج   وون کي   ه نق   اب بس   ته وس   ط مي   دان ؟! حض   رت دس   تور داد    اي   ن ن   و

: آق   ا  ب   رش گردوني   د ديگ   ه جن   گ بَسّ   ه، برگش   ت. اص   حاب گف   تن      

ب   از ک   رد پيش   انيش رو بوس   يد    داش   ت م   ی جنگي   د.. حض   رت نق   اب رو 

د عب  اس اي  ن عب  اسِ من  ه ت  و ص  فين، فرم  و      "ه  ذا ذُخ  رُ الحُسَ  ين  "فرم  ود:

ذخي   ره ي کربلاس   ت.حالا اي   ن س   يزده س   اله ه   م ي   ادآور هم   ان عب   اس   

 *....است
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  از خردسالی، کودکی رزمنده بودم

 تنها به اميّد شهادت، زنده بودم
 

 حسين، آکنده بودم از مِهر مولايم

 از شوق جانبازي خود، طوفنده بودم

 

ب   ود پ   اي خ   ودش ق   رار نداش   ت، ب   ی ق   رار ش   هادت ب   ود. ب   ی قرار    رو*

 *..برا عمو يه کاري کنه

 

 تا عاقبت بردن سوي کربلايم

 من قاسمم نجَلِ امام مجتبايم
 

خيم    ه بع    د از اينك    ه  داد ش    ب عاش    ورا ت    و نش    ون اوج عاش    قيش رو*

ک   ردن بُريرگف   ت، زهيرگف   ت، س   عيد     اص   حاب يك   ی يك   ی ص   حبت   

گوش   ه ي خيم   ه ايس   تاده نگ   اه ميكن   ه ميبين   ه هم   ه    گف   ت، اي   ن آق   ازاده

ت   و    دارن   د ب  ال و پ  ر مي   زنن. ه  ی ب  ه خ   ودش نهي  ب ميزن  ه      ب  را ش  هادت   

 *...چی؟ تو برا عمو چيكار ميكنی؟
 

 آن شب که خيل عاشقان آماده بودند

 پيش از شهادت جان به جانان داده بودند
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حس     ين، قاس     م داره  هم     ه ي اص     حاب وجودش     ون ش     ده ب     ود *

 *...ميبينه
 

 پيمانه و يک باده بودند سرمست يک

 خدا افتاده بودند با هم در آغوش
 

س  ؤال ک  رد پ  س م  ن     نگ  اه ب  ه عم  و ک  رد . از عم  و   قاس  م اوم  د جل  و ي  ه  *

؟ آي   ا م  نم ج  انم را در راه ش  ما ف  دا ميك   نم؟      چ  ی؟ م  ن ف  ردا چيك  اره ام    

چگون  ه  اب  ی عب  دا  از قاس  م اب  ن الحس  ن س  ؤال ک  رد. م  ر  در ن  زد ت  و        

و   اس    ت؟ اينج    ا ک    ه ميرس    ه ذه    ن مي    ره س    مت داس    تان اب    راهيم    

خ   واب به   م ام   ر    خلي   لُ ا  ب   ه فرزن   دش گف   ت: ت   و  اس   ماعيل. اب   راهيم

، "فِ   ی المَْن   امِ   إِنِّ   ی أَر "ش   ده ت   و رو ذب     ک   نم. وقت   ی پ   در گف   ت:     

ي   ا أبََت   ا "ک   نم. اس   ماعيل ج   واب داد   ذب      دس   تور خداس   ت باي   د ت   و رو

 . اونی که خدا دستور ميده اطاعت کن "اِفْعَلْ ما تُؤْمَرُ

  

نْ ش   ا َ اللَّ   هُ مِ   نَ الصَّ   ابِرينَ . م   نم ص   بر م   ی ک   نم ت   ا ج   ز      إِ  سَ   تَجِدُنی

ص   ابرين باش   م. ص   بر ميكن   يم از ف   راق ش   ما وم   ادرم.تو اي   ن قرب   انی         

ش    دن ص    بر م    ی ک    نم. ام    ا امتح    ان برگش    ت در آخ    رين لحظ    ه     

 ....فرس            تاده ش            د گوس            فندي ب            راي ذب             

ذب      ق   راره ک   س ديگ   ه امتح   ان ب   ده. اون    "وَ فَ   دَينْاهُ بِ   ذِبْ ٍ عَظِ   يمٍ  "
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إِنْ ش   ا َ   سَ   تَجِدُنی"ج   اي ديگ   ه اس   ت. اينج   ا اس   ماعيل گف   ت:     عظ   يم

ام   ا اي   ن س   يزده س   اله چ   ه غوغ   ايی ک   رده. ت   ا اب   ی "اللَّ   هُ مِ   نَ الصَّ   ابِرينَ

نك   رد،   چگون   ه اس   ت؟ درن   گ عب   دا  به   ش گف   ت م   ر  در ن   زد ت   و 

عموش    يرين ت    ر از عس    له. اب    ی  "أحل    ی مِ    نَ العَس    ل"س    ريع گف    ت:

قرارگرفت.اينج   ا ي   ه ب   ار    . بوس   يدش،تو بغ   ل عم   و عب   دا  بغل   ش ک   رد 

اب   ی عب   دا  قاس   م رو بغ   ل ک   رد فِ   دا َ عَمُّ   ک، عم   وت ف   دات بش   ه.   

قاس   م ي   ه س   ؤال ديگ   ه ک   رد وقت   ی پرس   يد آي   ا م   نم کش   ته ميش   م؟       

حض   رت فرم   ود آره ت   و رو ه   م م   ی کش   ن. ي   ه جمل   ه ي ديگ   ه گف   ت،  

حض   رت فرم   ود: قاس   مم ميخ   واي راحت   ت ک   نم ف   ردا بچ   ه ي ش   يره       

 .می کشن هم خواره ام رو

نم  ی ک  نن. ت  ا حض  رت گف  ت ش  ش ماه  ه،        رح  م ب  ه ش  ش ماه  ه ي م  نم   

انگ   ار اي   ن بچ   ه از ج   ا کن   ده ش   د. ب   راش س   ؤال ش   د ش   ش ماه   ه ک   ه  

مگ  ه دش  من ب  ه خيم  ه ه  ا      خيم  ه اس  ت .ي  ه مرتب  ه گف  ت: عم  و     ج  اش ت  و 

ميرس   ه؟ اگ   ه ميفهمي   د م   ادرش رو ب   ه اس   ارت ميب   رن، اگ   ه ميفهمي   د       

ج    وابی   ديگ   ه   عم   ه اش ميري   زن. اينج    ا عم   و    خيم    ه ي نامحرم   ا ت   و  

 *.نداد

 گُل طوفان سواري واي برمن

 تمام عشق ياري واي برمن
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 علی اکبر که جوشن داشت آن شد

 که جوشن نداري واي برمن تو

 

اي  ن آق  ا زاده ه  م س  نگ ب  اران ش  د، ه  م شمش  ير ب  ه ف  رقش خ  ورد، ه  م         

اب    ی س    ينه اش شكس    ته ش    د و اس    تخوناش شكس    ت. داغ قاس    م ب    را  

جمل   ه رو  عب   دا  اينق   در س   خت ش   د. سيدالش   هدا ج   اي ديگ   ه اي اي   ن   

کن  ار اباالفض  ل، ن  ه کن  ار عل  ی اکب  ر،       ، ن  ه ب  ه ک  ار نب  رده ج  ز ب  را قاس  م     

 ک   ار خيل   ی. "عَمِّ   ک عَل   ی ا ِ وَ  عَ   زَّ"فق   ط کن   ار پيك   ر قاس   م فرم   ود:  

 ب   رادره، يادگ   ار و يت   يم ش   د؟ س   خت چ   را. عم   وت ب   را ش   ده س   خت

تی ک   ار ش   ايد  س   خ ام   ا آره، وجوش   نِ س   پر ب   ی ي س   اله س   يزده. آره

عَ   زَّ وَ ا  عَل   ی "اينجاس   ت، ش   ايد دوت   ا دلي   ل داش   ت حض   رت فرم   ود.   

دلي   ل اول اي   ن ب   ود. داغ قاس   م خيل   ی روض   ه ه   ا رو ب   را اب   ی     "عَمِّ   ک

عب   دا  ت   ازه ک   رد. انگ   ار دوب   اره داغ دي   د. روض   ه ي قاس   م ي   ه روض   ه  

اي ک  ه ب  را حس  ين زن  ده ش  د     نيس  ت. چن  دتا روض  ه اس  ت. اول  ين روض  ه     

  تي   ر ب   اران ک   ردن  ب   اران کردن   دن باب   اش رو  اي   ن ب   ود قاس   م رو س   نگ 

 .شايد ياد برادرش حسن افتاد

دوم  ين روض  ه اي ک  ه ب  راش ت  ازه ش  د، نگ  اه ک  رد دي  د شمش  ير ب  ه س  ر          

قاس  م اص  ابت ک  رد ش  ايد روض  ه ي باب  اش عل  ی ب  راش ت  ازه ش  د. ف  رق          

نوش   تن ي   ه ني   زه ه   م ب   ه  ش   كافته، حس   ين رو ب   رد کوف   ه. بعض   ی نقله   ا  
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پهل    وش زدن. ش    ايد ي    اد پهل    وي شكس    ته ي م    ادرش زه    را افت    اد.اي 

 .....حسين

دل اي   ن روض   ه هس   ت .ش   ايددليل     ام   ا ي   ه روض   ه ي ديگ   ه ه   م ت   و    

دوم   ش اي   ن بود...ش   هداي ک   ربلا ي   ه ب   ار بدنهاش   ون زي   ر سُ   مّ اس   بها      

ق   رار گرف   ت. ام   ا فق   ط دوت   ا ش   هيدن ک   ه ج   داي از هم   ه، زن   ده زن   ده  

مِّ اس   بها قرارگ   رفتن. ي   ه ب   دن زن   ده زن   ده زي   ر س   م اس   بها.. ب   را زي   ر سُ   

هم   ين اب   ی عب   دا  رس   يد مي   دون گ   رد وخ   ا  اج   ازه نم   ی داد قاس   م   

نم   ی دي   د. ميش   نيد زي   ر دس   ت   ميش   نيد ول   ی قاس   م رو  رو ببين   ه، ص   دارو

 *... و پا ميگه عمو... استخونام شكست به دادم برس عمو
 

 ندنعلها روي تنت نقش ضريحی زده ا

 پنجره فولاد حسين  تا شود سينه ي تو
 

روض   ه ي اي   ن آق   ا زاده ي   ه ش   بهات ب   ه باب   اش داره ي   ه عب   ارتی ت   و      *

زي  ارت ام  ام حس  ن هس  ت ک  ه ميگ  ه: س  لام ب  ر کس  ی ک  ه اينق  در تي  ر            

زدن ت  ا کف  نش پ  اره پ  اره و ش  بكه ش  بكه ش  د. هم  ون ک  اري ک  ه تيره  ا          

 .اس   م ک   ردب   ا کف   نِ باب   اش ک   ردن سُ   مِّ اس   بها و نع   ل اس   ب ب   ا ب   دن ق  

چس   بوند ب   ه   ک   ه رس   يد قاس   م رو بغ   ل ک   رد س   ينه اش رو    اب   ی عب   دا 

 رو، پاه   اش ب   ود چس   بيده س   ينه ب   ه س   ينه ک   ه همونج   وري س   ينه اش 

 ي س   ينه اي   ن. حس   ينه ي س   ينه داس   تان  اي   ن. کش   يد م   ی زم   ين روي

 صَ   درِ اشِ   فِ الحُسَ   ين بحَِ   قَِّ الحُسَ   ين ربََّ ي   ا" ميگ   ی ک   ه کش   يده چ   ی
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خ    ودش  ب    ه رو قاس    م ي س    ينه س    ينه، اي    ن.همين    ه واس    ه "الحُسَ    ين

خ   ودش، اي   ن    چس   بونده. اي   ن س   ينه س   ر عل   ی اکب   ر رو ق   رارداده رو     

س   ينه س   ر عل   ی اص   غر روش ذب     ش   ده، اي   ن س   ينه عب   دا  روش ذب       

ش  ده، اي  ن س  ينه ديگ  ه چكم  ه نم  ی خ  واد، تي  ر س  ه ش  عبه نم  ی خ  واد.            

  ......حسين

 

 
 يَ  ا عَلَيْ  کَ السَّ  لامُ السَّ  لاَمُ عَلَيْ  کَ يَ  ا بقَِيَّ  ةَ اللَّ  هِ فِ  ی أَرْضِ  هِ آجَ  رَ  اللَّ  ه       "

 "يس آلِ عَلی سَلامُ الزَّمان وَ العَصرِ صاَحِبَ

 طراوت همه روضه ها امام زمان

  شبی به روضه ما هم بيا امام زمان 
 

 فقط به لَف دعاي تو حالمان خوب است

 ما امام زمانهميشه باخبر از حال 
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 به حال مضَُر ما هيچكس محل نگذاشت

 کسی به جز تو نكرد اعتنا امام زمان 
 

  فِراق توست سرآغاز درد بی درمان 

 که جز ظهور ندارد دوا امام زمان
 

 شكشتن دل مولايمان خدا نكند

 خداکند که بمانی با امام زمان

 

 قسم به پاي پُر از آبله حلال کنيد

 پشت پا امام زمان  اگر زديم به تو

 

  همه بخشش از بزرگان است  شنيده ايم

 ببخش محضِ رضاي خدا امام زمان
 

 خوشا به حال کسی که مَيع محضِ تو شد

  و چرا امام زمان  بدون ذَرِّه اي چون
 

  کندن  قيامت ودلِ قبر و زمانِ جان

 به دادمان برس اين چند جا امام زمان
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 خود برسانسلام سينه زنان را به جدِّ 

  اگر روانه شدي کربلا امام زمان
 

  حسين جان علی اکبر امام  تو را به

 بده حواله ي پايين پا امام زمان
 

 دنيا به چه دردي ميخوره*

 *وقتی دقيقه ها شده برام اسارت
 

 کنيم گريه گريه کردن هر لحظه ي تو به

 نكنيم اقتدا امام زمان  به غير تو

 

 کشد مارايک روز می  تو  روال اشک

 نكش به روي سرخود عبا امام زمان
 

   

امش  ب س  ر م  زار   ، لَيْ  تَ شِ  عري کج  ايی آق  ا؟! امش  ب آق  ا مدين  ه اس  ت      *

کنارِ علقم    ه اي ي    ا ک    ه گ    وادالی ؟کج    اي ک    رب و    ؟حس    نه  ام    ام

 *امام زمان؟ يیبلايی؟ کجا
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 امامِ کرب وبلا شد به لَف نيزه و تير

 هزار و نهصد و پنجاه تا امامِ زمان
 

منب   ر روض   ه ميخون   د فرمود:ج   د غري   ب م   ا رو      ا ام   ام ص   ادق رو آق   *

هزارونهص   د وپنج   اه زخ   م زدن. يك   ی از لا ب   ه لاي جمعي   ت بلن   د ش   د     

نهص   دوپنجاه زخ   م روب   دن جاميش   ه؟! آق   ا از      گفت:آق   ا! مگ   ه ه   زارو  

 شمش   ير مي   زدن ني   زه مي   زدن، شمش   ير رو ب   الا منب   ر فرم   ود:آري. ني   زه رو

...*  

خيم   ه ه   ا بلن   د ش   د ديگ   ه کس   ی ب   را اب   ی   ص   داي اب   ی عب   دا  دم در*

عب   دا  نمون   ده.روايت ميگ   ه ج   ز چن   د نف   ر، ه   يچ ک   س ديگ   ه ب   اقی     

 مِ   ن أم   ا يُعينُن   ا؟ مُع   ينٍ مِ   ن أمَ   ا ناصِ   را واقِلَّ   ةَ واغُربَت   اه،ن   ادَي  ..نمون   ده

آي   ا کس   ی هس   ت م   را کم   ک کن   ه، همراه   ی کن   ه،       ينَْصُ   رُنا؟ ناصِ   رٍ

قاس   م اب   ن الحس   ن از خيم   ه    نص   رتم ب   ده؟ رواي   ت ميگ   ه ي   ه مرتب   ه     

بي   رون دوي   د. ص   دا زد عموج   ان! م   ن هس   تم! ياري   ت ميك   نم. اب   ی         

دي   د، راوي ميگ   ه بغل   ش ک   رد بوس   يد. ص   دازد       عب   دا  ت   ا قاس   م رو  

قاس  مم ت  و يادگ  ار حسَ  نم هس  تی، ت  و باي  د کن  ار م  ن باش  ی، م  ن ت  و رو          

نگ   اه م   ی ک   نم ي   اد حس   نم مي   وفتم. ت   و نميخ   واد ب   ري ميدان.قاس   م        

ن! اذن مي   دان ب   ه م   ن ب   ده. م   ن نميت   ونم ببي   نم ش   ما       گف   ت: عموج   ا 

 .اينج        وري غري        ب وتنه        ايی. آق        ا اذن مي        دان ن        دادن

فجََلَ   سَ القاسِ   مُ مَهموم   اً مَغموم   اً مُتَهَلِّم   اً ب    اکِی      "فل   ذا مقت   ل ميگ   ه:    

س    رش رو  ".العَ    ين، حَ    زينَ القَل    ب، فَوَضَ    عَ رأسُ    هُ عل    ی رِجلَي    ه      
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وَ ".ي خيم    ه نشس    تپاه    اش ناراح    ت، غمگ    ين، گوش    ه   گذاش    ت رو

يه  و ي  ادش افت  اد   .. "ذَکَ  ر أنَّ أبَ  اهُ قَ  د رَبَ  طَ لَ  ه ع  وذَةً فِ  ی کتِفِ  هِ الاَيمَ  ن      

باب   اش حس   ن ب   ه کت   ف راس   تش ي   ه بازوبن   دي بس   ته.. يادگ   ار باباش   ه.     

باب  اش گفت  ه قاس  مم! اي  ن ح  رز رو به  ت مي  دم ي  ه نام  ه اي ه  م ت  و اي  ن           

ه، ي   ه وق   ت ح   رز گذاش   تم. ي   ه روزي ميرس   ه داداش   م حس   ين تنه   ا ميش    

نكن   ه اونج   ا داداش م   ن رو غري   ب ره   ا کن   ی ب   ري، مي   دونم حس   ينم       

ح  رز گذاش  تم اي  ن    به  ت اج  ازه نمي  ده ب  ري مي  دان. ي  ه نام  ه نوش  تم ت  و        

موق   ع به   ش ب   ده. قاس   م ب   ازو بن   د رو ب   از ک   رد، آورد          نام   ه رو اون

نوش   ته رو أورد  "وَ عَ   رَ َ م   ا کَتَ   بَ عَل   ى عَمِّ   ه " .خ   دمت اب   ی عب   دا  

 ٰ  فَلَمّ  ا قَ  رأ الحُس  ينَ علي  ه الس  لام العَ  وذَةً، بَك  ى     "عب  دا  ک  رد.  تق  ديم اب  ا 

چش    مش  ت    ا اي    ن نام    ه رو اب    ی عب    دا  دي    د رو    "شَ    ديدا وَبُك    ا 

ک   رد ه   اي ه   اي گري   ه       گذاش   ت، بوس   ه زد، رواي   ت ميگ   ه ش   روع    

 ......کردن

نگ    اهش ب    ه دس    ت خ    ط حس    نش افت    اد.آي قربون    ت ب    رم داداش!    

دل  ت ب  ود و ب  ه م  ن نگفت  ی.      ه  ايی ت  و  قربون  ت ب  رم ک  ه ي  ه عم  ر چ  ه غ  م    

  قربون  ت ب  رم ک  ه چ  ه ص  حنه ه  ايی دي  دي وب  ه م  ا نگفت  ی. قربون  ت ب  رم         

 ....که شبا از خواب می پريدي هی ميگفتی نزن..نزن...نزن

اي   ن بچ   ه خ   ودش رو ان   داخت  "فَلَ   م يَ   زَلِ الغُ   لامُ يقَُبِّ   لُ يَدَي   هِ ورِجلَي   هِ"

ميبوس   ه. ب   ه دس   ت وپ   ا  ورو دس   ت وپ   اي اب   ی عب   دا ، پاه   اي عم   وش ر

افت     ادن يعن     ی اينك     ه التم     اس کن     ه.. قاس     م التم     اس عم     وش     
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از عم   وش ميخ   واد به   ش    "ويَس   أَلُهُ انِذنَ حَتَّ   ى أذِنَ لَ   هُ  "....ميك   رد رو

ک   ه ب   ه     گرف   ت، راه افت   اد. همچ   ين    اج   ازه ب   ده ب   ره مي   دان، اذن رو   

 *.س   مت مي   دان حرک   ت م   ی ک   رد ش   روع ک   رد رج   ز خ   وانی کن   ه      

   

 كُرونى فاَنَا فرعُ الحَْسَنانْ تَنْ"

 سبِْطُ النَّبِىِّ الْمصََُْفَى و المُْؤْتَمَن 

 هذَا حسَُيْنٌ کَالاَسيرِ المُْرْتَهَن 

 "بَيْنَ اُناسٍ لاسُقوا صوبَ المُْزَن 

 

م   ن فرزن   د حس   نم هم   ه ي پيرمرداي   ی      «أِن تَنكُْرون   ى» ت   ا ص   دا زد *

سرش  ون رو ب  الا  جَب  ل زخ  م از ام  ام حس  ن خ  ورده ب  ودن، يه  و         ک  ه ت  و 

آوردن گف  ت کي  ه؟! پس  رِ حس  نه؟ ب  ه عم  ر س  عد گف  تن اج  ازه بدي  د م  ا           

، ش   روع ک   ردن تي   ر ب   ارونش  ب   ه جن   گ اي   ن بچ   ه ب   ريم. دورش ک   ردن 

ک    نن س    نگش ب    زنن. همچ    ين ک    ه اوم    د س    رش رو برگردون    ه اون   

  ن   امرد ب   ا شمش   ير ب   ه ف   رق قاس   م زد ب   ا ص   ورت ب   ه زم   ين افت   اد.نيزه رو 

اس  م زد ک  ه اي  ن ني  زه از س  ينه ي اي  ن بچ  ه       برداش  ت، ج  وري ت  و کم  ر ق   

نال   ه " وَ صَ   احَ يَ   ا عَمَّ   اهْ" ک   رد س   رازير ش   دن  بي   رون زد. خون   ا ش   روع

 * !اش بلند شد. عمو

 

  اين حرمِ مرثِيه خوان را چه کنم  بعد تو

 يا تنی مانده به شن هاي روان را چه کنم
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 می آيد  می وزد آهِ من و خِش خِش تو

 ِ خزان را چه کنم  اين همه دور وبرم بر
 

روش راه مي    ره،   زم    ين ميري    زه، وقت    ی آدم  ب    ر  خ    زون وقت    ی رو *

 * خِش خِش صدا ميده
 

 نجمه دنبال تو و چشمِ تو دنبال من است

 کنم کنم واي که آن را چه آه اين را چه
 

 نو جوانیِ حسن ، حيف يتيمت ديدند

 کنم پيش زهرا بدنی بی ضربان را چه

 

 ه لبت جان ماندهاز عموجانِ تو تنها ب

 کنم بعد فريادِ عموجانِ تو جان را چه
 

 تو نگفتی که جوان مرُده عمويی دارم

  کنم  اين زمين خورده ترين مرَد جهان را چه
 

 بينی نامنظم زدنِ قلب مرا می

 کنم نامنظم شدنت برُده توان را، چه
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ج  ان!  مي  دونی چ  را ب  دنش ن  امنظم ش  د؟ وقت  ی ص  داش بلن  د ش  د عم  و        *

ميگ    ه اب    ی عب    دا  مث    ل ب    از ش    كاري خ    ودش رو رس    وند  رواي    ت 

بالاس   ر قاس   مش. ام   ا چ   ه ص   حنه اي دي   د؟! تص   ور کني   د وقت   ی ي   ه        

زم   ين ميوفت   ه کفت   ارا دورش حلق   ه م   ی زن   ن، دي   د اي   ن       طعم   ه اي رو

گ  رفتن، ه   ر کس  ی داره ب   ا ي  ه چي   زي ميزن  ه. يك   ی      کفت  ارا دور قاس   م رو 

ن دور قاس     م. داره ني     زه ميزن     ه، دورش رو گ     رفتن دارن م     ی چ     رخ

يك   ی ميگ   ه نوب   ت من   ه، اب   ی عب   دا  اوم   د دي   د ي   ه ن   انجيبی شمش   ير     

آورده ب    الا ميخ    واد بزن    ه، زد دس    تش رو ان    داخت. يه    و دي    د از اون   

مي   ان ميخ   وان نج   اتش بِ   دن. اب   ی عب   دا  عق   ب     دور اس   ب س   وارا دارن

کش   يد اي   ن اس   ب س   وارا انق   در رو ب   دن قاس   م تازون   دن رواي   ت ميگ   ه   

لحظ   ه افت   ادي؟   اس   تخوانها م   ی آم   د.. ي   اد ک   دوم ص   داي خ   رد ش   دن  

اون لحظ   ه اي ک   ه م   ادرش پش   ت دَره، داره نال   ه ميزن   ه نمي   ذارم بي   اين،     

خون    ه، خون    ه ي من    ه اذن م    ی خ    واد. اون ن    امرد هم    ه ي ت    وانش رو 

  *...پاهاش چنان با لگد به در زد  ريخت تو
 

 اينهمه نعل...در اينجاي کم و...عمقِ زياد

 کنم  ود خوب دهان را چهگيرم اين سينه ش

 شاعر حسن لَفی

 



 سوزِ عطش 
 

144 

 

 

  

 زوده واسه پرپر شدن گلم

 شكستی بدجور آيينه ي حسن
 

 ميپاشی بيشتر دست وپا نزن

 جونم عمو
 

 با هر سرفه خون می ريزه از لب تو

 غرق خون شد آغوشم
 

 پيكرت با، سنگ و تير و نيزه

 گل بارون شد
 

 گفتی ابنُ المجتبايی

 هرچی شد که از اون شد

 

 سرِ تو ريختن، با بغض وکينه

 تقاو عشقِ علی همينه
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 به تو رسيده، ارث از مدينه

 سرِ شكسته، خِس خِس سينه
 

 بميرم درد بی حد می کِشی

 نفس هاتو خيلی بد می کشی

 

 زير سم اسبا قد می کشی

 عمو جونم

 

 قاسم قاسم

  من گمُت کردم ميون نيزه هاي اين لشگر
 

 وناله ات گم شده تو آه

 صداي اين لشگر سر
 

 مونده روي پيكرِ تو

  رَدِّ پاي اين لشگر
 

 جمع اند، هزار تا قاتل دور تو

 می خندن يه مشت ارازل بهم
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 برا تنفس خوردي به مشكل

  پُر از هلالی، اي ماه کامل
 

 

 
 

 اگرچه از میِ لَفت سبو سبو بردم

 هميشه از تو ندانسته آبرو بردم
 

 شد امااگر چه آب به نام تو پا   

 ببخش نام تو را گاه بی وضو بردم
 

 که گفته است پس از مر  دستِ من خاليست؟ 

 که من به شوقِ تو در خا  آرزو بردم
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 لباسِ مشكی من بيرق عزايِ شماست

 من اين نشان را با خويش کو به کو بردم
 

 غذايِ خانة من هم غذايِ حضرتی است

 چقدر لقمه از اين سفره در گلو بردم

 

 راحتی ز تو دل می برم چرا که من به 

 بردم بو حسين نام به تو ي از علاقه 

 

 سياه بود دلم اشک روضه پاکش کرد 

 چه خيرها که ازين آب شستشو بردم
 

 يتيم بودمُ پرسيد هر که از پدرم 

 به افتخار فقط نام از عمو بردم
 

 "خ   ود ام   ام زم   ان در زي   ارت ناحي   ه مقدس   ه اينج   وري س   لام مي   دن      

اَلسَّ   لامُ عَل   ی القاس   مِ ب   نْ اَلحَْسَ   نِ ب   نِ عَلَّ   ی اَلمَض   رُوبُ عَل   ی هامَتِ   ه،       

 "اَلمَسُلوبُ لامَتُه

دل از حس  ين ب  رده ب  ود قاس  م، پش  ت س  ر عل  ی اکب  ر اب  ی عب  دا  گري  ه           

ک  رده ب  ود، ب  راي اباالفض  ل ه  م گري  ه ک  رده ب  ود، ام  ا فق  ط ب  راي قاس  م          
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وت  ايی گري  ه ک  ردن   ب  ود ک  ه دس  ت ب  ه گ  ردنش انداخت  ه ب  ود، اينق  در د       

 ...هر دوتا غش کردن روي زمين افتادن "اعَليَهِم  غُشِیَ حَتَّى"

قاس  م اول ه  ر ک  اري ک  رد اج  ازه بگي  ره عم  و اج  ازه ن  داد، اب  ی عب  دا           

م   ی فرم   ود: ت   و يادگ   ارِ داداش   م حس   ن هس   تی، نميت   ونم ج   وابش رو       

ب   دم، قاس   م ب   ا چش   م گري   ون برگش   ت ت   ويِ خيم   ه، نجم   ه خ   اتون        

س   م گوش   ه ي خيم   ه زان   وي غ   م بغ   ل گرفت   ه داره زار    م   ادرش دي   د قا

زار گري    ه ميكن    ه، م    ادر ب    رات بمي    ره، چ    را داري گري    ه ميكن    ی؟     

عرض  ه داش  ت: ه  ر چ  ی ب  ه عم  وم گف  تم، اج  ازه ن  داد ب  رم مي  دان... ام  ا          

دي   د م   ادر اص   لا نگ   ران نش   د، آروم رف   ت ي   ه بقچ   ه اي رو گذاش   ت      

اش   ت بوس   يد، جل   وش، آروم گ   ره ه   ارو ب   از ک   رد، ي   ه نام   ه اي رو برد   

گف   ت: اين   و ب   ده دس   تِ عم   وت حس   ين، محال   ه ديگ   ه ن   ذاره ب   ري        

مي  دان، قاس  م گف  ت: مگ  ه چي  ه اي  ن نام  ه؟ ص  دا زد: اي  ن نام  ه ي باب  ات          

ام    ام حس    نِ، نوش    ته: حس    ين ج    ان! ک    ربلا خ    ودم نيس    تم ج    ونم رو 

ف   دات ک   نم، ام   ا بچ   ه ه   ام رو ب   ذار مي   دان ب   رن، اين   ا باي   د ف   دايیِ ت   و  

 ...بشن

باي  د ب  را آق  ا اب  ی عب  دا  اش  كبار باش  ه، ي  ه چش  مت        امش  ب ي  ه چش  مت   

ه  م ب  را ام  ام حس  ن گري  ه کن  ه، امش  ب رو ي  ه ج  ور ديگ  ه اي حض  رت           

زه   را دوس   ت داره، وقت   ی ن   امِ ام   ام حس   ن مي   اد، ب   ی ب   ی ميگ   ه: ج   انم   

 *...حسن
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 می رود مثل حسن، حيدر ديگر باشد 

 انتقام نَفَسِ خسته ي مادر باشد
 

 علی است همه ي جنگ سرِ دشمنیِ با

 بی نقاب آمده تا که خودِ حيدر باشد
 

 ذوالفقاري ست دوباره به سر مرهب ها

 قاسم ابنِ پسرِ فات  خيبر باشد
 

 سيزده ساله ولی خوب به او می آيد

 که به فرزندِ علی مالک اشتر باشد

 

هم   ه ايس   تادن دارن جن   گ نماي   انِ قاس   م رو ميبي   نن، اس   تادِ ج   نگش     * 

ه بلن   دي، ه   ر دون   ه از دش   منارو ک   ه قاس   م     اباالفض   ل ايس   تاده رويِ ي     

ماش  اا    "لَ  ا حَ  وْلَ وَ لَ  ا قُ  وََّةَ إِلََّ  ا باِللََّ  ه      "رويِ زم  ين مين  دازه ص  دا ميزن  ه:   

قاس   م! ج   انم حس   ن، حري   ف طلبي   د ت   وي مي   دان، عُم   رِ س   عد ب   ه ارزق   

ش   امی گف   ت: ب   رو... گف   ت: ب   را م   ن ب   ده، م   ن جنگ   اورم ت   وي ع   رب،  

ار رو تم   وم کن   ه، خيال   ت راح   ت، يك   ی از بچ   ه ه   ام رو م   ی فرس   تم ک   

چه    ار ت    ا پس    ر آوُرده ارزق ش    امی، اول    ين پس    رش رو وارد مي    دان      
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ک    رد، ب    ا ي    ه ض    ربه ي قاس    م، رو خ    ا  افت    اد، بچ    ه ي دوم ه    م    

 *...همينَور، هر چهارتا رو جلوي چشم باباش به در  فرستاد
 

 آرزو داشته تا چند صباحی ديگر 

 ضرب تيغش به ابوالفضل برابر باشد

 

 وانیِ ابالفضل به صفين شدهنوج

 کشته هايش ولی امروز فراتر باش

  

ي  ه وق  ت دي  دن ارزق ش  امی خ  ودش رو رس  وند مي  دون، ب  ا ي  ه کين  ه          * 

اي، ب     ا ي     ه غض     بی، گف     ت: خ     ودم داغ     ش رو ب     ه دلِ م     ادرش 

 *...ميذارم

 

 

 ازرق شام نفهميد که در محضرِ او

 لحظاتی ست که می چرخد و بی سر باشد
 

 *...روي زمين انداختخود ارزق رو هم *
 

 آنچنان ميمنه و ميسره را ريخت بهم

 همه گفتند که شايد علی اکبر باشد
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 کسی از ضربه ي تيغش به سلامت نگذشت

 اجل کوفه و شام است و مقدر باشد

 شاعر حسن کردي
 

نانجي   ب گف   ت: گن   اهِ اول   ين و آخ   رين ب   ه گ   ردنم باش   ه اگ   ه داغ   ش   *

ب   ن س   عد اَزُدي قس   م خ   ورد، گف   ت:   رو ب   ه دلِ م   ادرش ن   ذارم... عَم   ر  

مي   رم س   ر از ب   دنش ج   دا ميك   نم... ي   ه ع   ده ک   ربلا عثم   انی م   ذهب       

إن "ب   ودن، کين   ه داش   تن جن   گ جم   ل از ام   ام حس   ن، ت   ا قاس   م گف   ت:  

دي   دن ي   ک ب   ه ي   ک نميت   ونن حري   فِ     "تنكرون   ی فأن   ا اب   ن الحس   ن  

قاس   م بش   ن، هم   ه دورش رو گ   رفتن، اينق   در س   نگ ب   ر ب   دنِ قاس   م        

س   نگ ب   اران کس   ی ک   ه ن   ه خ   ود داره و ن   ه زره داره،   زدن، ت   وي اي   ن 

وقت   ی س   نگ مي   زنن باي   د جل   وي ص   ورتش رو بگي   ره، در هم   ين ح   ين    

ي   ه ن   انجيبی ب   ا شمش   ير و ني   زه زد، قاس   م رو از روي اس   ب ان   داخت،        

 ...!يه وقت صداش بلند شد: عموجانم

ح   الا اب   ی عب   دا  خ   ودش رو ب   ه عجل   ه رس   ونده، ام   ا چ   ه لحظ   ه اي     

ي   د نانجي   ب ب   الا س   رِ قاس   م نشس   ته، هم   ين عَم   ر ب   ن    حس   ين رس   يد، د

س   عد اَزُدي نانجي   ب موه   اي قاس   م رو گرفت   ه، ميخ   واد س   ر از ب   دنش       

ج  دا کن  ه، ي  ه وق  ت اب  ی عب  دا  مث  ل ب  از ش  كاري خ  ودش رو رس  وند،          

دس  ت نانجي  ب رو ب  ا شمش  ير قَ  ع ک  رد، ص  داي نح  س عمَ  ر بلن  د ش  د،          

س  ب ه  ا اوم  دن،   ق  ومش اوم  دن اي  ن نانجي  ب رو نج  ات ب  دن، هم  ه ب  ا ا       
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ي   ه وق   ت دي   د ي   ه ص   داي ض   عيفی از م   ابينِ س   پاه اس   ب ه   ا بلن   د ش   د، 

عم   و ج   ان! ديگ   ه ش   كلِ م   ادرت ش   دم، اس   تخوان ه   اي س   ينه ي م   ن    

 ...هم شكست

هم   ه باي   د ي   ه ج   وري ارث بب   رن از فاطم   ه، چ   را ک   ه دوم   یِ ملع   ون ب   ه 

معاوي   ه نوش   ت، اوم   دم پش   ت در ص   داي نف   س کش   يدن ه   اي فاطم   ه     

ب    ا لگ    د ب    ه در زدم، ص    داي شكس    تن اس    تخوان   رو ميش    نيدم چن    ان

ه   اي فاطم   ه رو ش   نيدم... ل   ذا ه   م قاس   م اس   تخوانهاش شكس   ت، ه   م      

 *...ابی عبدا 

 

 دستت افتاده، لب افتاده و سر افتاده 

 عمويت ديده تو را و ز کمر افتاده

 

  همه با چكمه ي جنگی ز تنت رد شده اند

 بس که امروز تنت بين گذر افتاده
 

 اي تو ديگر پسرم سبز شدهپشت لب ه 

 روي خشكیِ لبت خون جگر افتاده
 

  چشم هاي حسنیِ تو نه بسته ست نه باز 

 هر کسی ديده تو را ياد پدر افتاده
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 باز انگار علی رفته اُحد برگشته 

  باز انگار رويِ فاطمه در افتاده
  

اگ   ر ت   وي گ   ودال ده اس   ب رو نع   ل ت   ازه زدن، ديگ   ه اب   ی عب   دا        *

نداش   ت و ه   م س   ر نداش   ت، ام   ا قاس   م افت   اده، اب   ی عب   دا     ه   م ج   ون

 *:اومد بالا سرش...گفت
 

 آسمانی شده اي که پُر ماه است عمو 

 به رويت سُمّ فرس ها چقدر افتاده
 

 مشتري هاي تو با سنگ خريدند تو را

 … عسلت ريخته و شيشه دگر افتاده

 شاعر سيدپوريا هاشمی

  

ش    ب عاش    ورا اب    ی عب    دا  جايگ    اه رو داره ب    ه هم    ه ي اص    حاب  * 

نش   ون مي   ده، دي   دن قاس   م از ج   ا بلن   د ميش   ه، عم   و ج   ان! م   نم ف   ردا      

هس   تم ب   ينِ اينه   ا، فرم   ود: آره هس   تی قربون   ت ب   رم... دوب   اره بلن   د ش   د:   

عموج   ان! م   نم کش   ته ميش   م؟ اب   ی عب   دا  س   ئوال ک   رد: قاس   م ج   ان!     

... "اَحلَ   ی مِ   نَ العَسَ   ل"گف   ت:  م   ر  در نظ   رِ ت   و چ   ه جوري   ه؟ س   ريع 

اب   ی عب   دا  فرم   ود: ه   م ت   و کش   ته ميش   ی و ه   م ش   يرخواره ي م   ن       
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 پاش   ون مگ   ه: گف   ت قاس   م، ش   هيد ميش   ه، ي   ه وق   ت از ج   اش بلن   د ش   د 

 ه   ا خيم   ه ت   وي م   ردي ه   يچ چ   ون آري: فرم   ود.. ميش   ه؟ ب   از خي   ام ب   ه

 *....نمونده
 

 چشماتو وا نكن، خجالتم نده

 تو اومدهبه کی بگم که چی سَرِ 
 

 کرب و بلا پُر از بويِ حسن شده

 اندازه ي عمو، قدت بلند شده

 

 دامادِ کربلا، تنت مثل عسل 

 رو خا  کشيده شد

 

 حنا گذاشتی و دونه دونه همه 

 رگات بريده شده
 

 از دور که اومدم عمو شنيدم 

 تو دشت صدايِ اُستخون شكسته
 

 وقتی رسيدم به تنِ تو ديدم 

 نشسته داداش حسن بالا سرت
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 ...حسن! آه، آه 
 

  

م   يگن: قاس   م مث   لِ م   رغِ بسِ   ملِ پ   ا روي زم   ين ميكش   يد، م   رغ رو         *

وقت   ی س   ر از ب   دنش ج   دا ميك   نن ه   ی دس   ت و پ   ا ميزن   ه، آروم ميش   ه    

 *...دوباره دست و پا ميزنه، اينو ميگن مرغِ بسمل
 

 يتيمِ کربلا، غريبی مو ببين  

 جلو چشام نكش، پاهاتو رو زمين
 

 بميره کاش براي غربتتعمو  

 تمومِ سنگاشون خورده به صورتت
 

 از گُل هم اينجوري گلاب نميگيرن 

 !که از تنت عمو

 

 از نعل اسباشون يكی شده تنت

 !با جوشنت عمو
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 رو سينه ي شكسته ي تو دارم 

 زخمِ عميقِ مادر رو می بينم
 

 با ديدن خون رويِ نعل اسبا

 خونِ رويِ ميخِ در رو می بينم

 ..!اي مادرم! مادرمو 
 

بچ   ه ي اي ک   ه پ   اش ب   ه رک   اب اس   ب نم   ی رس   يد، اب   ی عب   دا     *  

وقت   ی ب   دن قاس   م رو بلن   د ک   رد، پاه   اش روي زم   ين کش   يده ميش   د،       

ديگ   ه اس   تخوانی ت   وي ب   دنِ قاس   م س   الم نمون   ده ب   ود، ب   دن رو آوُرد      

خيم   ه ي دارالح   رب، گذاش   ت کن   ارِ ب   دنِ عل   ی اکب   ر، اب   ی عب   دا  م   ا   

ب   دن نشس   ته ب   ود، ب   ه س   ينه ي شكس   ته ي قاس   م نگ   اه م   ی  ب   ين اي   ن دو 

ک   رد، م   ی گف   ت: واي م   ادرم! م   ادرم... ب   ه پهل   وي دري   ده ي عل   ی        

 ...اکبر نگاه ميكرد، صدا ميزد: واي مادرم، مادرم
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 شب هفتم ماه محرم

 حضرت علي اصغر علیه السلام
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 است  درود اهل کرامت به بنده ي کَرَم

 سلام رساند به زائر حرمتحرم 

 

 خدا چنان عَلمت کرده در جهان وجود

 که هست مملكتش زير سايه ي عَلمت

 

 جهنم است به چشم بهشتيان درحشر

  دلی که نيست در آن سوزي از شرار غمت

 

 آب درياها  اگر شود زِ غمت اشک

 کم است  به قَره قَره ي خونت قسم

 

 به وقت مر  بيا پا به ديده ام بگذار

 ِ گرامی فداي يک قدمت زار جانه
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 بعيد نيست ببخشی گناه حرمله را

 خونِ علی اصغرت دهد قَسمت  اگر به

  

  جاي ديگه اي شاعر گفته

 ترسم که شفاعت کند از قاتل خويش

 دارد و آقاست حسين  از بس که کَرَم

 

  کربلا کربلا اين دل تنگم عقده ها دارد

 گوييا ميل کربلا دارد

 

م ادر دل ش مي اد خ ار ب ه پ اي بچ ه         کس ب را بچ ه مث ل م ادر نميش ه. مگ ه       هيچ*

  حس ين  عش ق . گذش ت  اش بچ ه  از ج وري  چ ه ..رب اب  ب ه  خ دا  سلام... اش بره 

 ...ميكنه چه

رار ش  د فرزن  د ي  ه روزه اش رو ت  و س  بد  ق   و ش  د ام  ر وقت  ی ب  ه م  ادر موس  ی  

روي آب روان ب  ذاره. م  ادر مگ  ه ب  ه اي  ن راحت  ی دل ميكن  ه. خ  دا ت  و ق  رآن     

 وَ "ببين برا اين م ادر چ ه کرده.ب ه احت رام اي ن م ادر وح ی ب ر دل ش ن ازل ش د           

 اي  ن جمل  ه ت  ا چن  د. نش  ه نگ  ران م  ادر ي  ه اينك  ه ب  راي "موس  ی ِّ اُم إِل  ی أوحَ  ی

 .کرد آروم  رو مادر

ت  ازه غي  ر از اين  ا ب  ازم آروم  ش ک  رد. ق  ول داد خ  دا    "قَلْبِه  ا   و رَبََْن  ا عَل  ى" 

    ضمانت کرد
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 پي  امبرش ه م  ميگ ردونيم  ب رش   ه م "إِنََّ ا رَادعَّوهُ إلَِيْ کِ وَجَ اعِلُوهُ مِ نَ المُْرْسَ لِينَ     "

 اينك  ه از قب  ل زده، حرف  ی ي  ه ق  رآن بع  د.مي  ديم تحويل  ت زن  ده ه  م کن  يم م  ی

بچ   ه ات رو اول "أَنْ أَرْضِ   عِيهِ"رو آب روان ب   ذاري س   بد ت   و رو ات بچ   ه

سيرابش ک ن، ش يرش ب ده. اي ن ي ه م ادر ب ود، ت ازه بچ ه ي ه روزه کج ا ش يش             

ماهه کجا، دل کن دن از بچ ه ي ي ه روزه راحت ره، ام ا ش يش م اه رو ش يش م اه          

ش   يرش دادي، بغل   ش ک   ردي، ب   وش کردي،انگش   تاش رو لم   س ک   ردي،  

 .....ديدي لمس کردي، چشماش رو لباش رو

ک ربلا ن ه وح ی ب راش اومد.ن ه آروم ش ک ردن. ام اچی ش د           اما ي ه م ادري ت و    

 .از بچ      ه اش گذش      ت. از وح      ی ب      الاتر حُ      بُّ الحُس      ين ب      ود

بعضی نقلها نوشتن رب اب نشس ت ت ه خيم ه گف ت: ن رم جل و ش ايد حس ين م ن            

رو ببين  ه س  رش رو از خجال  ت بن  دازه پ  ايين. خجال  ت آق  ام رو نبينم.نيوم  د       

 بچ  ه ب  ذار..  حس  ين ي س  ينه بهت  راز برگردونی؟کج  ا کج  ا "رادعوه إلي  ه"جل  و. 

  ...مادر اين فداي جانم اي. بمونه ات سينه رو  ام

نگ  اه ک  رد ب  ه ط  رف   حض  رت وس  ط ميدان  ه ي  ه نگ  اه ک  رد ب  ه ط  رف چ    ي  ه

 خ  دا حج  ت ، ط  رف ي  ه اکب  ر عل  ی و قاس  م ط  رف، ي  ه راس  ت، دي  د عب  اس 

 "ناصِ      رٍ يَنْصُ      رُنی مِ      نْ هَ      لْ" ک      رد بلن      د ص      دا تنهاس      ت

ص  داي هلهل  ه ي دش  من بلن  د ش  د.   "هَ  لْ مِ  نْ ناصِرٍيَنْصُ  رُنی "ام  ا ت  ا فرم  ود:   

دش  من گف  تن حس  ين ديگ  ه تنه  ا ش  ده، غري  ب ش  ده. از اون ط  رف ص  داي      

هلهله بلند شد از اي ن ط رف ص داي ض جّه ي زنه ا بلن د ش د. اب ی عب دا  دي د           

خيم  ه ک  ه زنه  ا رو  ص  داي زنه  ا بلن  د ش  د ب  ا هم  ه ي س  ختی رف  ت ب  ه ط  رف  
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کن  ه. آم  د داخ  ل خيم  ه دي  د غوغ  ا م  ال ي  ه نقَ  ه اس  ت هم  ه دور ي  ه        آروم

 ب  از اينج  ام "الصََّ  غيِر وَلَ  دِيَ نَ  اوِليِنِی ":فرم  ود. ک  نن م  ی گري  ه گه  واره دارن 

 ب  ه ب ده  بب ر  رو بچ ه  ش  ما خ انم .داد اش عم ه  دس ت   رو بچ  ه. نيوم د  جل و  رب اب 

 .گرفت  رو بچه آمد. عبدا  ابی آقام

هَ   لْ مِ   نْ  "مي   دون گف   ت:   ت   و  مرح   وم دربن   دي ميگ   ه:وقتی حس   ين    

اول خ  دا گف  ت: لبي  ک، بع  د پيغمب  ر ج  وابش رو داد لبي  ک،      "ناصِرٍيَنْصُ  رُنی

بع   د اميرالم   ؤمنين گف   ت لبي   ک، بع   د م   ادرش زه   را گف   ت لبي   ک، بع   د 

دربن دي ميگ ه جمي ع انبي ا و اولي ا لبي ک        داداشش حس ن گف ت لبي ک، مرح وم    

هَ لْ مِ  نْ  "گف  ت: گف  تن. مقت ل ميگ  ه ت ا حس ين    ش هدا لبي ک   گف تن. حت ی اب  دان  

گف  تن: لبي  ک.   خ  ورد. ش  هدام   اب  دان مج  روح ش  هدا تك  ون    "ناصِرٍيَنْصُ  رُنی

..مي  دونی ک  ی ب  ود؟ دي  دن بچ  ه داره    آخ  رين کس  ی ک  ه ک  ربلا گف  ت لبي  ک 

دس  ت و پ  ا ميزن  ه خ  ودش رو از گه  واره ميخ  واد بن  دازه پ  ايين... باب  ا م  نم        

ب  دا  بچ  ه رو برداش  ت رف  ت ت  و دل لش  كر.. حس  ين اوم  ده هس  تم اينج  ا اب  ی ع

مي دون. نوش  تن ن  ه لب  اس رزم پوش  يد ن  ه شمش ير و س  پر بس  ت، ب  ا لب  اس پيغمب  ر   

و عب  ا و عمام  ه ي رس  ول خ  دا ب  ه مي  دان رف  ت .اينق  در دس  تش رو ب  رد ب  الا     

 ....خيلی حال نداره يعنی بچه ام

حاج  ت از  م  ن ينم  ن مظه  ر ع  زَّت خداست.حس     امي  ر الم  ؤمنين فرمود:حس  ين 

کسی نم ی خ واد. اب ی عب دا  ب ه کس ی رو نم ی زد. ت و س ن خردس الی ه م از            

ميگ  ه: حت  ی از ج  دّش پيغمب  ر     کس  ی حاج  ت نم  ی خواس  ت اميرالم  ؤمنين    

 .چيزي نمی خواست
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ام  ا ک  ربلا قصّ  ه ف  رق داره ب  را خ  ودش نخواس  ت.کاري ک  ردن بچ  ه اش رو      

اي ق  وم،  "مُ  ونی فَ  ارْحَمُوا ه  ذَا الََِّفْ  لي  ا قَ  وْمِ، إِنْ لَ  مْ تَرْحَ"ي دس  ت.. بي  اره رو

  .کني   د  اگ   ه ب   ه م   ن رح   م نم   ی کنيد،ب   ه اي   ن طف   ل خردس   ال رح   م    

ام  ام س  جاد علي  ه الس  لام فرم  ود: گري  ه ي م  ا ب  راي تي  ر نيس  ت، ب  راي ش  هادت  

نيست، ب راي ب لا نيس ت، درد م ا ب راي ني زه و شمش ير و س ه ش عبه نيس ت. پ س            

روض ه ي م ا ب ه خ اطر هت ک حرمت ه،       گريه ي ما ب راي چي ه؟ حض رت فرم ود:     

 .گريه ي ما به خاطر بی ادبی وجسارته

؟ حس ين داش ت ح رف م ی      حض رت جس ارت ک ردن، ب ی ادب ی ک ردن       کجا به

زد نذاش  تن ح  رف زدن  ش تم  وم بش  ه. يه  و دي  د بچ  ه داره دس  ت وپ  ا م  ی زن  ه. 

  "...فَذُبِ َ الَِّفلُ مِنَ الاُذُنِ الیَ الاُذُنِ"يه نگاه کرد، 

رد ديد اين بچ ه ميخ واد دس ت وپ ا بزن ه. حض رت بن د قن داق رو ب از          يه نگاه ک

 ..کرد بچه ام راحت دست و پا بزنه

م ی پاش يد    نگ اه ک رد ب ه آس مون ،خ ون رو       اينقدر مصيبت س نگين ب ود حس ين   

 ....چه می کنند....اي حسين  به آسمون داري ميبينی باهام
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زَّم انِ السََّ لامَُ عَليَْ کَ يَ ا بقَيََِّ ةَ اللََّ هِ فِ ی أَرضِْ هِ         اَلسّلامُ عَلَيْکَ يا ص احِبَ العَص رِ وال  

 آياتِهِ وَرَبَّانِیَّ اللَّهِ داعِیَ يَا عَلَيْکَ السَّلامُ يس، آلِسَلامٌ عَلَى 

 

 اگر با من نبود اين ابرو بارانی که من دارم

 برايم دردسر می شد گناهانی که من دارم 

 

 معصيت بودممن از وقتی که يادم هست غرق  

 چه اندوهی ست در حال پريشانی که من دارم

 

 دل شيَانی نفسم را به دست آوردم و ديدم

 چه سودي می برد از بار خُسرانی که من دارم

 

 مشتري ماندم ضرر کردم، سرِ بازار هم بی

 خودت گاهی بخر از جنسِ ارزانی که من دارم
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  ن   خ آوردمآقاج   ان! چي   زي ب   راي عَرض   ه ن   دارم..اما اوم   دم ک   لاف      *

 *....!م     نم بنويس     ی عزي     ز زهرا!...آق     ا ج     ان   اس     م  برات..اوم     دم

  

 من از بی کربلايی گم شدم در شهر، کاري کن

 دلت آيا نمی سوزد به هجرانی که من دارم؟

 

ليْ  تَ شِ  عْرِي أَيْ  نَ اسْ  تَقَرََّتْ  " عزي  ز زه  را! آقاج  ان راس  تی امش  ب کج  ايی؟  *

وْ غيَْرِهَ  ا أَمْ ذِي طُ  وعي  أَ أَبِرَضْ  وَي ثَ  رَي أَوْ کَتُقِلُّ   أَرْ ٍ أَيُّ ؟بَ  لْبِ  کَ النََّو 

عَزِي   زٌ عَلَ   یَّ أَنْ أَرَي الخَْلْقَ   وَ لا تُ   رَي وَ لا أَسْ   مَعَ لَ   کَ حَسيِس   ا وَ لا نجَْ   وَي  

م  ی  نم  ی بينم..ص  داي هم  ه رو م  ی بي  نم ت  و رو ....خيل  ی ب  رام س  خته هم  ه رو "

  *!نمی شنوم...آقاجان شنوم و فقط صداي تو رو

 

 بميران و به ديدارم بيا تا اهل گورستان 

 به پا خيزند از ديدار مهمانی که من دارم

 

 يقيناً من هم از سرچشمه با خود نور خواهم بود 

 اگر بيرون بيايد ماه پنهانی که من دارم 

 

 خواند تو می آيی مُحرم ها برايم روضه خواهی  

 بخوان روشن بماند آهِ سوزانی که من دارم 

 

 

 



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

165 

 

 بخوان از روضه ي اصغر، بخوان از تير از خنجر 

 بخوان تا خون ببارد چِشم گريانی که من دارم 

 

مرح  وم س  يد حي  در حل  ی ، از علم  ا و ش  عراي ب  زر  ش  يعه س  ت س  الها از    *

اي  ن ش  هر ب  ه اون ش  هر ، از اي  ن زيارتگ  اه ب  ه اون زيارتگ  اه ، دنب  ال يوس  ف      

رو م  ی ب  رم روب  روي  زه  را ميگرده.ي  ه قص  يده اي گف  ت، گف  ت اي  ن قص  يده   

قب  ر و ح  رم اب  ی عب  دا  م  ی خ  ونم وارد ح  رم ش  د قص  يده ش  و مقاب  ل مض  جع  

  ند:بی عبدا  خواملكوتی ا

 

  

 اَتري تجَی ُ فجَيعهع"

 بِأمَضَ مِن تِلْکَ الفجَيعه؟ 

 

 حيَثِ الحسُينَ عَلی الثَري

 "خَيلُ العِدي طحُنَِت ضُلُوعه
 

 اوم  دن اس بها  ب ا  س وارها  افت اد  زم ين  رو يعن ی اون لحظ ه اي ک ه اب ی عب دا       *

حِنَ   ت طُ": ميگ   ه حي   در سَ   يد اينج   ا ک   ه تازون   دن ب   دن اي   ن رو اينق   در

 ".....ضُلُوعه
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 ”قتََلَتهُ آلُ أمية ظاممی إلى جنبِ الشريعَة"

جمل  ه  خون  د ام  ا وقت  ی ب  ه اينج  ا رس  يد ي  ه اتف  اقی افت  اد ت  ا اي  ن     ت  ا اينج  ا رو

ي  ه مرتب  ه دي  د ي  ه  "مخُضََّ  بٌ فاطلُ  ب رض  يعَهو رض  يعُه ب  دم الوري  دم "گف  ت: رو

دس  تی اوم  د رو ش  ونه اش سَ  يد حي  در ب  س ک  ن من  ه مه  دي ديگ  ه طاق  ت       

 *... شنيدن ندارم
 

 عجب رازي است در روضه يقين دارم همين دنيا

 نجاتم می دهد ذکر حسين جانی که من دارم
 

 شروعم با تو بود و با تو خواهد بود پايانم 

 ايانی که من دارمندارد هيچ کس آغاز و پ
 

مي  رزاي قم  ی ک  ه روض  ه م  ی    ... حس  ين در خون  ه ي عل  ی اص  غرامام   ب  ريم*

گرف  ت هرش  بی ک  ه م  داح ميومدروض  ه بخون  ه ..م  ی پرس  يد آق  ا! از ک  ی         

بخ   ونم؟ مي   رزاي قم   ی م   ی فرم   ودن: از عل   ی اص   غرِ ام   ام حس   ين ب   رام    

..ش  ب دوم پرس  يد آق  ا از ک  ی بخ  ونم؟ فرم  ود: از عل  ی اص  غر ام  ام         بخ  ون

بخ  ون.. ش  ب س  وم ..ش  ب چهارم..ش  ب پنجم..هرچ  ی م  ی گذش  ت       حس  ين

مداح سؤال م ی ک رد از ک ی بخ ونم؟ مي رزاي قم ی م ی فرم ود از عل ی اص غر           

ام  ام حس  ين بخون..م  داح اعت  را  ک  رد، آقا!چن  د ش  به داري  م از عل  ی اص  غر   

از عل  ی اص  غر ب  رام     ميخ  ونيم. مي  رزا گف  ت: آري، ه  ر ده ش  ب و ميخ  وام     
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ک  ربلا زب  ون داش  تن م  ی تونس  تن ح  رف ب  زنن   ت  و بخ  ونی. آخ  ه هم  ه ي ش  هدا

..ب ا دستش  ون م  ی تونس  تن دف  اع بكنن  د. زره ب ه ت  ن داش  تن. ام  ا اي  ن ش  يرخواره   

ن  ه زب  ون داش  ت ک  ه ح  رف بزن  ه، ن  ه م  ی تونس  ت از خ  ودش دف  اع کن  ه، ي  ه    

 ...مرتبه ابی عبدا  ديد اين بچه داره دست وپا ميزنه
 

 شب هفتم رسيده ميبينی

 گريه افتادهاصغر به  بازم
 

 توي خيمه کنارِ گهواره

 داده  گمونم رباب جون به
 

 بازم انگار، مادري تشنه

 روضه ي شيرخواره ميخونه
 

 خاليه آسمون آغوشش

  از شبِ گاهواره ميخونه

 

 ...*ميدونی چی ميگه؟*
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 لالاعلی اصغرم لالا  لا لالا گلم

 حسين با خود برد کودکش رو

 رفته شايد با آب برگرده

 

 شايد اين دفعه با لبِ سيراب

 شير خوارِ رباب برگرده
 

 شايد اين دفعه حرمله دستش

 وقت پرتاب تيرها ببُِرِه
 

  شايدم تير، پرت شه اما

 نخوره  به علی اصغر حسين
 

  شايد اين دفعه روي دست حسين

 اصغرم دست و پا نزنه

 

  واسه يک قَره آب الهی که

  يه پدر رو به دشمنا نزنه
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 نشد  که  ميشد؛ ولی نشدکاش 

 تير با شتاب آمد  باز هم
 

 باز دست حسين پُرخون شد

 غم سراغ دلِ رباب اومد
 

 مونده حيرون دوباره ارباب و

 باز نگاهش به پهنه ي دشته
 

 يه قدم سمت خيمه اومده و

 دو قدم سمت دشت برگشته

 

ا ي ه  همه ديدنداين بچه رو زير عب ا پنه ان ک رده ي ه ق دم مي ره س مت خيم ه ه          *

بده..خ  دا  ق  دم برم  ی گ  رده ..خ  دا ني  اره ب  را کس  ی بچ  ه اش رو دس  تش ج  ون  

بغل   ت ج   ون داده، نم   ی ت   ونی   ميدون   ه اون لحظ   ه چق   در س   خته..بچه ت   و 

 *......برگردي خونه ات، ميگی الان مادرش چشم به راهه
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 تا نبينه رباب اصغر رو

  داخل عبا برده  طفل رو
 

  مُتحَيَِّر حسين از صحرا

  خيمه سَر درآورده  اون پشت
 

خنج ر    يه مرتبه ديدن اب ی عب دا  پش ت خيم ه ه ا رو زم ين نشس ت. ب ا ن و          *

خ  ا  بذاره..ي  ه مرتب  ه   ک  رد ت  ا اوم  د اي  ن بچ  ه رو ت  و  ي  ه قب  ر کوچول  و آم  اده

ص  بر ک  ن، ب  ذار ي  ه ب  ار ديگ  ه بچ  ه ام رو ببي  نم    دي  د يك  ی داره ميگ  ه ،حس  ين

   عَلَيْکَ يا مَظْلوم يا أَبا عَبدِاللَّهصَلَی اللَّهُ  .... .....اي حسين
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 غافلم، باز خبردارم کن

 يوسف فاطمه، بيدارم کن

 

 بارِ سنگينِ گناه آوردم

 از سَرِ لَف، سبک بارم کن

 

 اي طبيبی که پیِ بيماري 

 نظري بر دلِ بيمارم کن

 

 آمدم توبه کنم، پا  شوم 

 مهربان! خالی از اغيارم کن
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 بين عشاق حسين بن علی

 بی بهايم، تو بهادارم کن

 

 آمدم بين عزا جان بدهم 

 کشته ي قافله سالارم کن

 

ش  ب هف  تم، ش  بِ ب  اب الح  وائجِ، ش  ايد اينَ  وري ب  ه آق  ا التم  اس کن  ی ان    * 

 *...:شا ا  حاجت روا بشی، بگو

  

 وسط گريه، ميان روضه

 لحظه اي لايق ديدارم کن

 

 بر غمِ ذب ِ عظيمِ اصغر 

 تا خود حشر گرفتارم کن

 

 شاعر محمدجواد شيرازي# 

 

ي  ه ک  اري ک  ن هم  ه ي عُم  ر هم  راه ب  ی ب  ی رب  اب ب  راي ش  ش ماه  ه گري  ه  * 

 *...کنيم

لالاي ی لاي  ی لاي  ی لالاي ی... مث  ل ح  اج رس  ول ت ر  بگ  و، دس  تش رو تك  ون    

مي داده، لالاي  ی ميخون  ده، وقت  ی از دني  ا رف  ت خ  وابش رو دي  ده ب  ودن، گف  تن:  
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اون ور چ  ه خب  ر؟ گف  ت: از اون م  وقعی ک  ه اوم  دم چن  د ب  ار    ح  اج رس  ول از

اوم  دن قنداق  ه ي عل  ی اص  غر رو روي دس  ت م  ن گذاش  تن، گف  تن: ح  اج        

رس  ول! ت  و خ  وب بل  دي لالاي  ی بخ  ونی آروم  ش کن  ی، م  ادرش رب  اب گفت  ه  

 ...بچه رو بديد حاج رسول

ح  الا دس  تات رو مث  ل گه  واره تك  ون ب  ده، لالاي  ی لاي  ی لاي  ی لالاي  ی... اگ  ر  

ه  واره را پ  س داده ب  ودن، دل  ش خ  وش ب  ود ب  ا طفل  ی خي  الی، لالاي  ی لاي  ی  گ

لاي لالايی... امش ب کس ی ني از ب ه روض ه خون ه ن داره، روض ه اي ک ه س نگ           

 *...دل ت     رين از دش     من ه     م ب     ه ح     ال حس     ين گري     ه ک     رده   

  

 ي دل، پرستاره شد صفحه "حسين"گفتم 

 راهِ نجات، دامنِ يک شيرخواره شد

 

  

 کبرِ آياتِ کردگار؟گفتم که کيست، ا

 ي اصغر، اشاره شد فوراً به گاهواره

  

مرح  وم آي  ت ا  ح  ق ش  ناس ميگ  ه: چل  ه گرفت  ه ب  ودم، زي  ارت عاش  ورا ب  ا    *

ص  د لع  ن و ص  د س  لام، ي  ک روز گرفت  ار ش  دم نتونس  تم بخ  ونم، خيل  ی دل  م   

گرف  ت، متوس  ل ب  ه اب  ی عب  دا  ش  دم، هم  ين ط  ور ک  ه اش  ک م  ی ريخ  تم      

م  روز زي  ارت عاش  ورام رو بخ  ونم، حض  رت اب  ی     گف  تم: آقاج  ان نتونس  تم ا  

عب  دا  رو در ع  المِ مكاش  فه دي  دم، فرم  ود: ش  يخ! دلگي  ر نب  اش، ب  ه آي  تِ        
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عُظم  اي ک  ربلا متوس  ل ش  و، گف  تم: آق  ا ج  ان! آي  تِ عُظم  اي ک  ربلا کي  ه؟       

 *...گفتن: شيرخواره ي من، علی اصغر من

 

  

 کند الحوائج است و زود گره باز می باب

 رِ دو دنيا، اداره شدبا اذنِ او، امو

  

 هرچند کود  است، ولی بهرِ دردها

 با دست کوچكش بنِگر، راهِ چاره شد

  

 ي هفت آسمان سوخت در غمش همه می

 تير از کمان پريد و جهان در نظاره شد

  

 تير از کمان پريد و گلوي علی که نه

 قلبِ پدر براي پسر، پاره پاره شد

  

 کنند میبر ماتمش زمين و زمان، نوحه 

 دستِ حسين، مقتلِ اين شيرخواره شد

  

 شاعر: عادل حسين قربان

 

  

اب  ی عب  دا  عمام  ه پيغمب  ر س  ر ک  رده، لب  اس پيغمب  ر ت  ن ک  رده، اوم  د وارد    *



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

175 

مي  دان ش  د، دي  دن اب  ی عب  دا  ب  ا زره و خ  ود نيوم  ده، ب  راي جن  گ نيوم  ده،    

ن، بچ  ه اش هم  ه ي ع  الم باي  د دَرِ خون  ه ي اب  ی عب  دا  باي  د ب  رن من  ت بكِش    

ب  ه دش  من،رو ب  ه کس  ايی ک  ه ي  ه ذره رح  م ت  و     رو گرف  ت، دس  ت روي رو 

من  ت ب  ر س  ر م  ا بگذاري  د... حس  ين      "مُنَّ  وا عَليَن  ا  "دلش  ون نيس  ت، فرم  ود:  

 "فَ  ارْحَمُوا ه  ذَا الََِّفْ  ل "ميخ  واد، دس  ت گي  ري کن  ه ازش  ون ت  ا لحظ  ه ي آخ  ر

ن ج  دم اگ  ه ب  ه م  ن رح  م نم  ی کني  د، اگ  ه ميگي  د م  ن خ  ارجی هس  تم، از دي   

خ  ارج ش  دم، اي  ن بچ  ه ک  ه گن  اهی ن  داره... م  يگن: از تش  نگی ه  ر ط  رف اب  ی  

 "تلظَّ ی  "عبدا  اي ن بچ ه رو نگ ه ميداش ت س ر ي ه ط رف م ی افت اد، بچ ه داره          

ميكن  ه، اگ  ه ي  ه م  اهی از تن  گ آب پري  د بي  رون، ي  ه لحظ  ه نگ  اه ک  ن، از ب  ی   

 *...آب   ی ه   ی خ   ودش رو ب   ه زم   ين ميزن   ه، ب   ه اي   ن م   يگن تلظ   ی         

  

   سيد که اينگونه شده سرگشتهبنوي

 يک قدم رفته به خيمه دو قدم برگشته

 

  

رباب خيالش راحت بود ک ه بچ ه س الم ب ر ميگ رده، چ را حس ين ي ه ق دم م ی            

اومد دوباره ب ر م ی گش ت؟ ان ش ا  ا  ه يچ م ادري نبين ه نفََ س بچ ه اش قَ ع           

 ...شده

  

 روي برگشت ندارد به حرم، حق دارد

 لی اصغر گشتهچه جوابی بدهد، بی ع
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  طفل را زير عبا برد، همه فهميدند

 پدر پير خجالت زده مضَر گشته

 

  

 نه فقط خيمه که از حالت واله شدنش

 ديده ي لشگر کوفه به خدا تر گشته

  

 *...گفت: اگه آبش نديد می ميره، آبش بديد هم ميميره * 

  

 آب ميداد و نميداد چه فرقی ميكرد!؟

 ي پرپر گشته رفتنی بود دگر غنچه

  

 آب ميخواست اگر، خواست هدايت بشوند

 پاسخ خواستنش خنده ي لشگر گشته

 

  

اي  ن ن  امردا ک  ه آب رو ب  ه روي اب  ی عب  دا  بس  تن، هلهل  ه م  ی ک  ردن          *

يادش  ون رفت  ه ب  ود کوف  ه خشكس  الی ش  د ب  ود اوم  دن خون  ه ي اميرالم  ؤمنين،   

ک  اري کني  د، گفتن:آقاج  ان! ت  ا ح  الا کوف  ه اينج  وري خشكس  الی نش  ده، ي  ه   

مولا ميخواد ي ه ج وري اين ا رو نم ک گي ر کن ه، م ديون حس ين بش ن، فرم ود:           

حس  ينم رو خب  ر کني  د بي  اد، اب  ی عب  دا  اوم  د، رواي  ت ميگ  ه: ت  ا اب  ی عب  دا     
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دست به آسمون بلند ک رد، چن ان ب ارانی باري د ک ه نظي رش نباري ده ب ود، هم ه          

ي  ه روز ب  رات جب  ران  دور حس  ين حلق  ه زدن، گفتن:حس  ين ج  ان! ان ش  ا ا    

م  ی کن  يم، جب  ران ه  م ک  ردن، نگذاش  تن حرفه  اي حس  ين تم  ام بش  ه، زود       

جب  ران ک  ردن، ي  ه وق  ت دي  دن بچ  ه داره روي دس  ت حس  ين ب  ال ب  ال ميزن  ه...  

 *"فَ   ذُبِ َ الََِّف   لُ مِ   نَ الاُذُنِ ال   یَ الاُذُن"ي   ه وق   ت اب   ی عب   دا  نگ   اه ک   رد

  

 به دلش تير سه شعبه دو سه تا داغ گذاشت

 غ اين طفل ولی چند برابر گشتهدا

  

  آه از تير بزرگی که به حلقومش خورد

 آه از آن بدن کوچک بی سر گشته

  

  آنقدر نيزه زمين زد بدنش پيدا شد

  حرمله از همه انگار که بهتر گشته

 

 لالا لالا لالا، حالم چه حالیِ

 لالايی گفتَنُم ديگه خيالیِ

  

 لالا لالا لالا، حالم چه حالیِ

 ه دستِ من، گهواره خالیِشبي
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 گهواره خالی و قبرِ تو خالی تر، از گهواره علی

 سرت رو نيزه ها، ولی کی از تنت خبر داره علی

  

 بگو اونی که سَرِ تو جدا کرد

 کجايِ صحرا تنت رو رها کرد

  

اصلَا ابی عبدا  اوم د اي ن ب دن رو دف ن ک رد ک ه دس تِ اي ن نانجيب ا نيوفت ه،           *

دي  دن غ  روب روزِ عاش  ورا ي  ه ن  انجيبی راه  ش رو از هم  ه ي اينه  ا    ي  ه وق  ت 

جدا کرد، اومد پشت خيم ه ه ا ه ی ني زه ت و خاک ا ميزن ه، گف ت: ش ايد حس ين           

 *...گَنجش رو توي خاکا پنهان کرده

 

  

 بگو اونی که سَرِ تو جدا کرد

 کجايِ صحرا تنت رو رها کرد

  

 مگه سَرِ تو چقدر می ارزيد

 دلِ خدا کردکه اينجوري خون به 

  

 !آه علی! علی! علی
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 سَرِ تو رويِ نی، دلِ منو می برُد

 با لالايیِ من، نيزه تكون می خورد

  

 جلو چشاي تو، سنگ به رباب ميخورد

 جلو چشاي من، حرمله آب ميخورد

  

 بچه ي حرمله نشونه رفت با سنگ سَرِ تو زد

 هر دفعه افتادي، حرمله با کمون مادرِ تو زد

  

 می کردي مادرت نيوفتهدعا 

 دعا می کردم پسرم نيوفته

  

 رو نيزه با سرت يه کاري کردي

 که چشم هيچ کس به حرم نيوفته

  

   حسين! آه آه آه



 سوزِ عطش 
 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم ماه محرمششب ه

 ر علیه السلامکبحضرت علي ا
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اَوْلادِ الحُْسَ  يْنِ وَ عَل  ى  السََّ  لامُ عَلَ  ى الحُْسَ  يْنِ وَ عَل  ى عَلِ  ىَِّ بْ  نِ الحُْسَ  يْنِ وَ عَل  ى  

 أَلسََّلامُ عَلى عَلِىُ الكَْبير...اَصحْابِ الحُْسَيْنِ

 

 سَلامٌ عَلی آلِ ياسين و طاها

  سَلامٌ عَلی آلِ خيَرِ البَرايا

 

 خدا و سلام رسولش  سلام

 به ماهی که همتا ندارد به دنيا

 

 اگر در فضائل جمَيلُ الثنَايا

 السَّجايااگر در خصائل کَريمُ 

 

 به صورت حميد است و محمود و احمد

 به سيرت علی است و عالی و اعلی
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 به هنگامة کارزار است حيدر

 به هنگام ذکر و مناجات، زهرا

 

 ب  ی.زهراس  ت م  ادرش اميرالم  ؤمنينِ،هم پيغمب  ره، ه  م امي  ر  عج  ب آقايي  ه،هم*

 و پ  در گفتن  د هم ه  ش  د تم  وم افت اد،  اونج  وري ب  دنش کن ار   حس  ين نب  ود خ ود 

 *رفتند هم با پسر

 

 حسين است در عِلم و حِلم و سيِادت

 شده عين عباس ساقی و سقَّا

 

بعد از اباالفضل ستون خيم ه ه ا عل ی اکب ر ب ود. بع د از اباالفض ل س قايت ب را          *

 .عل    ی اکب    ر ب    ود. اک    ه عب    اس نب    ود علم    دار عل    ی اکب    ر ميش    د    

ب ود، ام ا عل ی اکب ر     عباس ستون خيمه ها ب ود، علم دار ب ود، نگهب ان خيم ه ه ا       

 ....خورد حسينم زمين خورد ستونِ خود حسين بود. وقتی زمين

علي  ه الس  لام ي  ه س  اعتِ م  ر      ک  رده حس  ين  جعف  ر شوش  تري تص  ري   ش  يخ

داشت، يه س اعت ش هادتِ داش ت. م رگش هم ون ج ا ب ود ک ه رس يد ب الا س ر            

 ...گودال بود  تو  بدن علی اکبر... شهادتش هم

عل  ی اکبره.آم  د مقاب  ل پ  در ايس  تاد اص  حاب يك  ی    اول ش  هيد از بن  ی هاش  م  

مفي  د وش  يخ ح  ر ع  املی تص  ري  عجيب  ی    ش  يخ"إِسْ  تَأْذَنَ أَبَ  اهُ.."يك  ی رف  تن..

دارند ميگن ه ر ش هيدي اوم د اج ازه بگي ره حت ی اص حاب، حت ی غ لامِ س ياه،           

 .کس اجازه نداد  حضرت به راحتی به هيچ
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.. ام  ا ميخ  واي ب  ري  ام  ا عل  ی اکب  ر ت  ا گف  ت ب  رم، حض  رت فرم  ود: ب  رو پس  رم

 ..قد و بالات رو ببينم  قبلش يه ذره جلو بابات راه برو

ک   ه فرزن   دش ص   ال  باش   ه ..عص   اي دس   تش  در س   عادت ي   ه پ   در هم   ين

باش  ه..علی اکب  ر ميخواس  ت ک  ربلا ب  را باب  اش عص  ا باش  ه ي  ه ج  وري زدن  ش     

 ..خورد زمين، باباشم زمين

اي  نِ ک  ه فرزن  د پس  رش  ام  ام ص  ادق علي  ه الس  لام فرم  ود:از س  عادت ي  ه پ  در   

 ..خوش قد و بالا بشه شبيهش بشه

 ب   ا حض   رت عل   ی اکب   ر دوب   ار ب   ه مي   دان رف   ت .. ب   ار اول اب   ی عب   دا   

 ه ی  ميش د  بلن د  ه ی  حس ين . گرف ت  محاس نش  ب ه  دس ت  ک رد  نگاش  حسرت

  ..خيم    ه ميرف    ت ه    ی مي    داد فش    ار  رو دس    تاش ه    ی.. مينشس    ت

س  ت نف  ر رو ب  ه هلاک  ت   مي  دان ..بعض  يا نوش  تن ص  د و بي    عل  ی اکب  ر رف  ت 

رس  وند..اما يه  و متوج  ه نكت  ه اي ش  د. دي  د داره شمش  ير ميزن  ه ول  ی شمش  ير     

ه  ا به  ش اث  ر نم  ی کن  ه..دليلش چي  ه ؟     نم  ی خ  وره، ني  زه ميزن  ه ول  ی زخ  م   

 باب اش  دي د  ک رد  نگ اه  س ر  پش ت  برگش ت  جنگي د  م ی  جور ک ه داش ت    همين

 باب  اش فهمي  د. نكن  ده دل حس  ين هن  وز فهمي  د...کن  ه م  ی نگ  اه  رو مي  دون داره

بهان  ه  رو عَ  ش... باب  ا مي  ام الان گف  ت.. کن  ه بغل  ش ديگ  ه ب  ار ي  ه خ  واد م  ی

  : خيم  ه آب نيس  ت چ  را گف  ت    ک  رد برگش  ت. مگ  ه نم  ی دونس  ت ت  و     

م ی خواس ت ي ه ب ار ديگ ه باب اش رو ببين ه و بغ ل کن ه،           "الْعَََشُ قَدْ قتََلَنِ ی..؟! "

اب  ی عب  دا  فرم  ود:  م  ی خواس  ت دل بكن  ه. آم  د، اب  ی عب  دا  رو بغ  ل ک  رد.  

 عق ب  ده انش گذاش ت. يه و اوم د      ت و   اب ی عب دا  زب انش رو    "هاتَ لِسانَک"
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 ..ت    ري تش    نه ات بچ    ه از ک    ه  ت    و. باب    ا ات تش    نه لب    اي قرب    ون

نَظَ  رَ "ب  را ب  ار آخ  ر فرس  تادش مي  دان. مقت  ل نوش  ته ديگ  ه نگ  اه حس  رت نب  ود.  

 ..ديگ      ه حس      ين ن      ا امي      د ش      د "إلَِيْ      هِ نَظَ      رَ آيِ      سٍ مِنْ      هُ

نب  رد دوم   عل  ی اکب  ر دوب  اره رف  ت مي  دان. مرح  وم مق  رَّم نق  ل م  ی کن  ه ت  و     

 ي هم  ه واص  ل ک  رد. گف  تن اي  ن ي  ه نف  ري     هفت  اد، هش  تاد نف  ر رو ب  ه در  

 باي  د گف  تن ک  ردن، اش محاص  ره کن  يم؟ چيك  ار. ان  داخت خ  ا  ب  ه رو لش گر 

 ي  ه.. بش  كافيم رو ف  رقش عل  ی مث  ل باي  د عل  یِ اس  مش. کن  يم غ  افلگيرش

 دي  ده تعل  يم اس  ب اس  ب، گ  ردن ان  داخت رو دس  تش  زدن ف  رقش ب  ه شمش  ير

و ع رب اگ ه س وار زخم ی بش ه دس ت مين دازه گ ردن         ت   کنه، چيكار بلدِ است،

اس  ب، اس  ب ميفهم  ه س  وار زخمي  ه برم  ی گ  رده عق  ب..علی اکب  ر دس  ت         

ان   داخت گ   ردن اس   ب، خ   ون س   رش چش   ماي اس   ب رو گرف   ت، اس   ب  

داره نگ اه م ی کن ه دي د      برنگشت اش تباهی رف ت وس ط لش گر دش من.. حس ين      

 ..گردو خا  شد..شمشيرا بالا ميره پايين مياد  وسط ميدون

راويِ اينج ا س كينه اس ت. مرح  وم ش يخ مفي د ميگ ه: س  كينه خ انم گف ت کن  ار         

خيم ه ه ی     بابام ايستاده بودم دس ت باب ام رو گرفت ه ب ودم. باب ام ه ی ميرف ت ت و        

ي ا ابَت ا عَلَي کَ مِنَّ ى     "دميومد بيرون، يه و از وس ط مي دون ص داي عل ی بلن د ش        

چش  ماي باب  ام س  فيد ش  د مث  ل محتض  ر م  ی        س  كينه ميگ  ه دي  دم   "السََّ  لامَ

 *.. ميدان طرف رفت لرزيد..حسين... ابی عبدا  سريع 
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 طاقت بيار علی

 يه کم ديگه زنده بمون، بابات داره مياد

 

 طاقت بيار علی

 از زير تيغ و نيزه ها، صدات داره مياد

 صداي خواهرت داره مياداز خيمه هم 

 

ب را اب ی    "اِرْب اً اِرْب ا  "ب راي عل ی اکب ر اوم ده ..     "اِرْب اً اِرْب ا  "عبارت مقت ل ميگ ه:  *

اوم ده. معن اي فارس ی ه ر دو      "مُقَََّ عُ الاَعْض ا   "عبدا  نيوم ده ب را اب ی عب دا      

معن  اش   ع  رب آورده؟! چ  ون  رو "اِرْب  اً اِرْب  ا"قَع  ه قَع  ه ش  ده اس  ت. ام  ا چ  را 

مُقَََّ  عُ "ص  حرا ..ام  ا   ه قَع  ه قَع  ه ش  ده ي ن  امنظم.. يعن  ی پخ  ش ش  ده ت  وميش  

  …يعنی قَعه قَعه، منظم "الاَعضْا 

چ  ه ج  وري عل  ی اکب  ر پخ  ش ش  د؟وقتی اب  ی عب  دا  رس  يد دي  د هم  ه دارن    

 ..يه جا افتاده  ميزنن.. هر تيكه ي بدن

 عب  اس م  ی رس  يد، حس  ين م  ی رس  يد.اما   ب  را عل  ی اکب  ر وق  ت نداش  تن چ  ون 

وق ت داش تن س ه س اعت       گودال ب را اب ی عب دا  اي ن نب ود ب را حس ين        کربلا تو

 *...نشستن دونه دونه، قَعه قَعه اش کردن

 ! ديگه نداره ميوه اي درخت آرزوم علی اکبرم

 جسم بی جونت افتاده روبه روم  ! وقتی که علی اکبرم
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 چی اومده سر تو؟ چی اومده سر من؟

 کِ خواهرِ منداره ميخنده دشمن به اش

 

 جا افتاده تنت يه جا افتاده  سرت يه

 کربلا افتاده  چقدر علی اکبر تو

 

 قَعه قَعه بدنت موي مرا کرد سفيد

 خوردن من ميخنديد  عمر سعد به زمين

 

 پُر از نامِ علی باشد  می خواستم عالم

 عالم علی دارم  حالا به روي خا  يک 
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گرف ت. اب ی     ش بِ عل ی اکبره..اوم د اج ازه ي مي دان     محرمه..ش ب،   شب هش تم 

چ  ون وچ  را گف  ت:برو. رواي  ت ميگ  ه اب  ی عب  دا  اص  لاً معَ  ل    عب  دا  ب  دون

که عل ی اکب ر اوم د گف ت: باب ا ج ان ! عل ی اکب ر ي ه نگ اهی ب ه              نكرد. همچين

فري  دٌ "اب  ی عب  دا  کرد،ص  دا زد باب  ا! دارم م  ی بي  نم اينق  در غريب  ی و تنه  ايی . 

  ج  ونم "رَ لَ  ک وَ لا مُع  ين روح  ی لِروحِ  کَ الفِ  داوَ نَفس  ی لنَِفْسُ  کَ الْوِق  الا ناصِ  

 فدات بابا

م  ادرمون فاطم  ه اوم  د پش  ت در مس  جد، دي  د ب  الا س  ر عل  ی         همچ  ين ک  ه 

ک  ه عل  ی از   شمش  ير کش  يدن. گف  ت: م  ی ايس  تم ت  ا عل  ی ني  اد نمي  رم. همچ  ين 

  ی جانفدات عل  گرفت. گفت:جونم  مسجد اومد بيرون دست علی رو
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جعف ر شوش تري     علی اکبر رف ت مي دان، رزم م ی ک رد رج ز م ی خون د.. ش يخ        

 عل  ی ب  الاي و ق  د ج  وري هم  ين ب  ود ايس  تاده خيم  ه درِ دم ميگ  ه: اب  ی عب  دا  

 .کرد می نگاه  رو اکبر

 مي  زد شمش  ير ک  ه همچ  ين مراق  ب ب  اش.   اي ج  ونم عل  ی! اله  ی قربون  ت ب  رم 

 م  ی اس  ب ب  ه ک  ه همچ  ين. زدن  ت شمش  ير قرب  ون آي: گف  ت م  ی عب  دا  اب  ی

 ...تازوندنت اسب قربون آي: گفت می تازوند

از بزرگ  ان ش  نيده ش  ده ام  ا ج  ايی نيوم  ده ..اب  ی عب  دا  ب  ه عل  ی اکب  ر اذن داد  

ميدان عل ی ج ان! اج ازه مي دم ب ري ب ه ش ر  اينك ه چن د ق دم             بهش گفت برو

، راه رفتن ت  چش م باب ات راه ب ري. ميخ وام ي ه ب ار ديگ ه جمال ت رو ببي نم           جلو

رو ببي  نم، ق  دم زدن  ت رو ببي  نم، ق  د و ب  الات رو ببي  نم. رف  ت مي  دان چش  م اب  ی 

 کن  د نم  ی عب  دا  دنب  ال عل  ی اکب  ره.. راوي ميگ  ه ت  ا اب  ی عب  دا  دل از عل  ی  

 مقت  ل.. نخ ورده  عل ی  ب دن  ب ه  زخم ی  هن وز . خ ورد  نم ی  به ش  اي ض ربه  ه يچ 

 الْعَََ شُ  أَبَ ت  يَ ا  قَ الَ  وَ کثَي رَةٌ  جِراح اتِ  أَص ابَتٌه  قَ د  وَ أبَِي هِ  إِلَ ى  رَجَ عَ  ثُمَّ":ميگه

! ميكن  ه،بابا اذي  تم س  لاح س  نگينی!باب  ا "دِ قَ  دْ أَجْهَ  دَنِیالحَْدِي   ثِقْ  لُ وَ قَتَلَنِ  ی قَ  دْ

 مِ  نَ شَ  رْبَةٍ إِلَ  ى فَهَ  لْ"! باب  ا: گف  ت.ميس  وزه جگ  رم ميكن  ه اذيّ  تم داره تش  نگی

 عَل   ى بِه   ا ٰ  أتَقَ   وّ "ب   دي؟ علي   ت ب  ه  هس   ت آب ک   م ي   ه "سَ   بيِلٌ الْمَ  ا م 

ت ا اي ن    "السَّ لام  عَلَي هَ  الحُسَ ينُ  فبََكَ ی ". ميش ه  بيش تر  ج ونم  بخورم آب"الأعَدا 

وَ ق  ال ي  ا بُنَ  یَّ يعَ  زَّ عَل  ى  "ح  رف رو زد اب  ی عب  دا  ش  روع ک  رد گري  ه کن  ه   

باب ات   خيل ی ب را  "محَُّمدَم وَ عَل ى عَل یٍ وَعَل ی أبَي ک أنَْ تَ دْعوَهمُ فَ لا يجُيِب و         

و پيغمبر وعل ی س خته چي زي ازش ون بخ واي نت ونن به ت ب دن. ي ه درخواس تی           
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بكنی نت ونن جواب ت رو ب دن.. ي اد چ ی افت ادي؟ ي ه درخواس تيم ب ی ب ی پش ت            

 ..در داشت اما علی نتونست جواب بده

باب  ا! زبون  ت رو ب  ده   "وَ تَسْ  تَغيثُ بِهِ  م فَ  لا يَغيث  و  ي  ا بُن  ی ه  اتَ لِس  انَک    "

وَ دَفَ  عَ "ده  ان عل  ی.  گذاس  ت ت  و اب  ی عب  دا  زب  انش رو"س  انِهُ فَمَصَّ  هفَأخَ  ذَ بَلَ"

باب  ا "وق  ال: خُ  ذ ه  ذَا الخ  اتَمُ ف  ی في  ک "انگش  ترش رو در آورد  "إلي  هِ خاتَمَ  ه

ب  ه مي  دان "دهن  ت ب  زار. وَ ارْجِ  ع إِل  ى قِت  الَ عَ  دوِّ     اي  ن انگش  ترو بگي  ر ت  و 

دويس  ت  "قِتَ  الِ حت  ی قَتَلَ  تَ وَ قَاتَ  لَ أَعْظَ  مَ الْ"برگش  ت جن  گ نماي  انی ک  رد.  

 .واصل کرد  نفر رو به در 

مي  ذارم. ايس  تادين اي  ن داره هم  ه  باب اش  يك ی گف  ت: داغ اي  ن بچ  ه رو ب  ه دل   

ميكُش  ه... ب  ا ن  امردي ني  زه اش رو ب  ه پهل  وي عل  ی اکب  ر زد...ي  ه ض  ربه    ت  ون رو

ام ب  ه ف  رق عل  ی اکب  ر زد. هم  ه شمش  يرهارو در آوردن هرک  ی ب  ا هرچ  ی         

چش ماي اس ب     ک ه خونه ا از ف رق عل ی ج اري ش د جل و        ميزنه. همچ ين دستشه 

گ  ردن اس  ب، اس  ب رَم ک  رد داخ  ل لش  گر   گرف  ت. خ  ودش رو ان  داخت رو رو

زد ديگ   ه چش   ماي اس   ب ج   ايی رو ندي   د رف   ت وس   ط مي   دان اون ن   امردا 

فَقَََّع  وهُ "دورش رو گ  رفتن، "ثُّ  مَ أَح  اطوا بِ  ه  "مي  دونی چ  ی ک  ار ک  ردن ؟   

 "اً اِرْباًبِسيُوفِهِمْ اِرْب
 

 نگاهت کردم اما درهمی تو

 لاي لخته خونها مبهمی تو
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 تو را قَعه به قَعه چيدم اما

 کمی تو  چرا هرجور ميچينم

 

 سرت را ابن مجلم ها شكستن

 وپهلوي تورا با پا شكستن
 

 جوانم مُرد و کنارم کِل کشيدن

 سر پيري غرورم را شكستن
 

  راضی که با خجِلت بگردم مشو

 صحرا به صد زحمت بگردم در اين
 

  زمان بردنت دلشوره دارم

  نيوفتی از هوا دورت بگردم

 

  کنارت عمر من سر آمد اکبر

 زِخيمه عمه مُضَر آمده اکبر
  

 زِجا برخيز تا برخيزم از جا

   دوباره حرف مَعجر آمده اکبر
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 *... !نشست کنار بدنِ علی اکبر گفت: علی جان*

 

 هاي ترم چشمنگاه مختصري کن به 

 که جان سالم از اين مَهلكه به در ببرم
 

 لبی تكان بده پلكی بهم بزن بابا 

 نفس بكش علی اکبر نفس بكش پسرم
 

 نفس بكش پسرم تا که من )فَزع  نكنم

 ي اين قوم نشكند کمرم و پيش خنده
 

 بدنت را چگونه جمع کنم  خودت بگو

 ِ تمام دور وبرم پُر از علی شده خا 
 

 م تو بايد به دادِ من برسدکنارِ جس

  نفرم  تو اين همه شده اي، من هنوز يک

 

س   كينه دم درِ خيم   ه ايس   تاده دي   د از دور باب   ا داره مي   اد چش   ماي باب   ا     *

ح ال    ديگ ه مي ره ت و     برگشته، نميدونم ديدي يان ه؟ اي ن چش م س فيد ميش ه آدم     

م زي ر  احتضار. ديد اب ی عب دا  ي ه دس ت ب ه کم ره چش ما برگش ته، چه ار نف ر          

 عب  دا  اب  ی ه  ی. گ  رفتن رو حس  ين بغ  لاي زي  ر گ  رفتن. دونف  رم   ي  ه عب  ا رو

 ل  ه م  ی ک  نن ک  ف مي  زننهله دارن لش  گريا ک  نن م  ی بلن  دش ميش  ينه، زم  ين
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...* 

  
 
 

 لشكرِ کوفه و شام اسِتاده

 به تماشاي شَه و شَهزاده

 

مرتب ه دي دن اب ی عب دا  خ ودش رو ان داخت رو عب ا، دي دن ي ه نف ر از دم            يه*

 زين  ب. اس  ت زنون  ه کيه؟ص  دا..واعلي  ا وامحم  دا،..مي  اد داره خيم  ه دوان دوان 

  دا زينب  ه.. عب  اس ب  رو ؟ص   چي  ه ص  داي: فرم  ود عب  دا  اب  ی يه  و مي  دوه داره

 *...جلو زينب رو بگير
 

 خيز و از جا آبرويم را بخر

 از بين نامحرم ببرعمه را 
 

ح   الا م   يفهمم توکوچ   ه ه   ا چ   ی     اب   ی عب   دا  ص   دا زد حس   نم    يه   و*

ن زده فق ط اب ی عب دا  دي د زين ب داره مي دوه.          کشيدي...تازه کس ی زين ب رو  

 * ..!نيا زينب
 

 شنيدم فريادت رو اومدم

 شبيه مرغ پر کنده شدم

 کنار جسم تو زانو زدم
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 علی جانم

 آه اي بابا، سخته اما

 

 هر جوري شد، خودمو ميرسونم

 جون ميدم با، ديدنِ تو

 

 پسرِ نيمه جونم

 روي زانوت خودمو تا

 کشونم بدنت می

 

 تو ارباً اربا شدي و بابا

 کنار جسمت ميوفتم از پا

 مگه چجوري تو رو زدن که

 هر قسمت از تو، افتاده هر جا
 

 شبيه تسبي ِ از هم جدا

 تنت پاشيده زير دست و پا

 کرد روي عبانميشه جمعت 
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 علی جانم

 ات آه اي بابا، پيش جسمت تيكه تيكه

 بارم مثل بارون می

 ها رو دونه دونه نيزه

 از تنت درميارم

 لخَته لخَته، خونو از تو

 دهنت درميارم
 

 دچار آه و فريادم نكن

 اسير داغ اولادم نكن

 پاشو بابا دشمن شادم نكن

 

 علی جانم

 آه اي بابا، صورتم رو صورت تو

 تا که اومد جون دادم

 هلهله شد، بين دشمن

 تا به هق هق افتادم
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 نيزه خورده، پهلوي تو

 مادر اومد به يادم
 

 بازم يه کوچه، پر از ارازل

 بازم يه مقتول، هزارتا قاتل
 

 شكسته پهلوت، شكسته بازوت

 پاشو که کارم، خورده به مشكل
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 است، امتحان سخت است زمان، زمان عجيبی 

 زمانه بی صاحب الزمان سخت است طی
 

 ببخش عزيزِ خدا جان ندادم از هجرت

 چقدر منتظرت، جان عزيز و جان سخت است
 

 وَ لا تُري وَ أَرَي الخَْلْق، اين چه تقديريست

 تو را نديدن و ديدارِ اين و آن سخت است

 

 گريستم که مُشَرف شوم به پابوست

 بدون گريه رسيدن به آسمان سخت است

 

 است شبِ اکبر و زمانِ نماز رسيده

 ي اذان سخت است براي من چقدر لحظه
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 فهمد و روضه را پدر يک شهيد می

 ي دل کَندن از جوان سخت است چقدر غصه
 

 يِ حسين"بَعدَ َ العفَا"تو را قسم به غمِ 

 بيا و خودت روضه را بخوان، سخت است
 

 مرا زيارت پائينِ پا نبر امشب 

 ن از جوان سخت استچرا که پيش پدر خواند

 

 

 نوبت رزم شيرمردان شد

 از سر خيمه ها پناهی رفت
  

ابی عبدا  فرمود: علی جان! ميخواي بري ميدان برو، اما اول ي ه ک م جل وم راه    *

 *...برو
  

 رو به ميدان جنگ با هيبت

 پسر شاه مثل شاهی رفت
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 باد تابی به زلف او انداخت

 دست در گردن عمو انداخت
 

 غم پنجه در گلو انداختبغض 

 پيش چشمان ماه، ماهی رفت
  

 اي به قربان روي زيبايت

 اندکی صبر کن که بابايت

 

 خيره مانده به قد و بالايت

 پدرش تا کشيد آهی رفت
  

 اشَبهُ الناس به پيمبر گفت

 رو به ده ها هزار لشكر گفت

 

 گفت "انا ابن حيدر"نعره اي زد 

 رنگ از صورت سپاهی رفت
  

که وارد ميدا شد، پيرمردهاي سپاهِ کفر ک ه پيغمب ر رو در  ک رده ب ودن،     اول *

تعجب می کردن، می گفتن: اين پيغمبرِ وارد ميدان شده؟ ما با رسول خدا جن گ  
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ت ا ش نيدن    "اَنَا علی بن الحسين بن عل ی ب ن اب ی طال ب     "نداريم، اما تا صدا زد: 

 *...اسمش علی است، گفتن: سنگش بزنيد
 

  

 ه ي يلی هستمدست پرورد

 خسته و تشنه ام ولی هستم

 

 من علی، وارث علی هستم

 هر کس از ترس سمت راهی رفت

  

 رقص شمشير او تماشايی

 ساخت از خونِ کشته دريايی

 

 ميرود مثل باد هر جايی

 گه يمين و يسار گاهی رفت
  

 با هر آنچه که ميرسيد زدند

 چون علی بود پس نديد زدند
 

 زدندبر سرش ضربه اي شديد 

 چشمهاي علی سياهی رفت
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 آه از آنچه ضربه با وي کرد

 اسب را سمت خيمه ها هی کرد
 

 قسمتی از مسير را طی کرد

 اسب در راهِ اشتباهی رفت
 

  

همين که دست گردن اسبش انداخت، خون فرق آق ا روي چش ماي اس ب رو    * 

 *...دشمنگرفت، اسب به جاي اينكه سمت خيمه ها بره اشتباه رفت تو دلِ 
  

 گله ي گرگها به دنبالش

 گفتنی نيست حال و احوالش
 

 غرق خون است يال و کوپالش

 يوسف اينبار در چه چاهی رفت

  

 نيزه داران چه زود می آيند

 عده اي با عمود می آيند
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 تيغها هی فرود می آيند

 نوبت سنگ و چوبها هم شد
  

 واي من وِلوله است دور و برش

 دور و برشجنگ يا هروله است 
 

 چِقَدَر حرمله است دور و برش

 غرق در تير، سبِطِ خاتم شد

 

  

 کربلا دشتهاي قمصر بود

 پُرِ گلبرگهاي پرپر بود

 

 آسمان و زمين معَر بود

 اِرباً اِربا ذبي ِ اعظم شد

  

 رف تم  م نم ! باب ا  يعنی  "سَلام مِنَّی عَلَيْکَ "اينجا يه وقت ديدن صداش بلند شد:*

 ک رد  نگ اه  رس وند،  عجله با رو خودش عبدا  ابی ديدن وقت يه نگهدارَت، خدا

 خ دا  رضاي براي ميزنه، زخمی يه داره کسی هر کردن، دوره رو جوانش عده يه

ره، يك ی داره س پر   ميب   زِره داره يك ی  داشتن علی از کينه که اونايی ميزنن، دارن

قدم رو ميخ واد راه   ميبره، يكی خود ميبره، ابی عبدا  از اسب پياده شد، اين چند
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بره، همه لشكر دارن نگاه ميكنن، مرحوم شيخ حُر عاملی نوشته: يه ق دم برداش ت   

حسين، يه وقت ديدن افتاد رو زمين، همه ي اونايی که ميخواستن اي ن ص حنه رو   

 *...ببينن شروع کردن کف زدن، هلهله کردن
  

 آمده بر سَرِ پسر بابا

 سر نهاده به روي سر بابا

 آه از جگر باباميكِشد 
  

پسرم ح رف ب زن ب ا    "وَلَدي!.."هفت مرتبه هی صدا زد:  "فصَاحَ سَبعَ مَرَّات..." *

 *...حسين، بلند بلند گريه می کرد "وَ بَكَى بُكَا ع عاليِا "بابا
  

 ميكِشد آه از جگر بابا

 عمه اش ديد و وقت ماتم شد
  

 تک و تنها دويد صحرا را

 پُر کند تا که جايِ ليلا را

 

 با پسر کشته ديد بابا را

 حفظِ جانِ رهبر مقدم شد
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 ازدحام و صف است واويلا

 سوت و جيغ و کف است واويلا
 

 هلهله با دف است واويلا

 دشمنش شادمان از اين غم شد
  

همه نوشتن جان داشت از بدنِ ابی عبدا  مفارقت می کرد، ي ه وق ت دي د ي ه     * 

تونست نفس بكشه، ديد خواهرش زينبِ،  دستی رو شونه اش نشست، حسين تازه

اما ابی عبدا  تا نگاهش به زينب افتاد، صدا زد: علی اکبر! عمه جان ت زين ب رو   

توي مدينه حتی زن هاي همسايه هم نديدن، پاشو بب ين ب ين ف وج لش كر دش من      

 *...اومده کنارِ من

 

 خيز آبرويم را بخر

  عمه را از بينِ نامحرم ببر
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 "تاسوعا"نهم  شب

 حضرت اباالفضل العباس علیه السلام
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ي   ا کاشِ   فَ الْكَ   رْبِ عَ   نْ وَجْ   هِ الحُْسَ   يْنِ اکِْشِ   فْ کَربْن   ا بحَِ   قِ اخَْي   کَ      

 الحُْسَيْنِ

. السََّ   لامُ عَلَيْ   کَ ي   ا قَمَرَالعَش   يرَه.     السََّ   لاَمُ عَلَيْ   کَ أَيَُّهَ   ا الْعَبْ   دُ الصََّ   الِ ُ    

 اللِوا .السّلام عَليکَ يا ساقِیَ العََاشاياحامِلَ 

 

 اي زخم هاي پيكرت آيات محكمه

 و اي داغدار داغِ لَبت نهرِ علقمه
 

 نبود  که رفت و برنگشت ساقی حرم  آن

 آن که رفت و برنگشت آبروي آب بود
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 پرواز کرده دور سرت حاجت همه

 بابُ الحسين، نخلِ اميد دو فاطمه
 

 خدايِ تو توکيستی که گفت وَلیّ

 عباس! اي امام تو بادا فداي تو

 

عاش   ورا فق   ط حس   ين ب   ه عب   اس پن   اه ني   اورد هش   تاد وچهارت   ا زن و بچ   ه  

 ..."بنَِفْسِی أنَْتَ": عباس! همه می گفتن:  همه ميگفتن

 

 بی دستی و دل همگان پاي بست توست

 وقف خدا و خون خدا بود و هستِ توست
 

 توستدر وصف تو هر آنچه بگويم شكستِ 

 روز ظهور پرچم مهدي به دستِ توست
 

 ه   م مه   دي ظه   ور روز علم   داربود، ک   ربلا فق   ط عب   اس فك   ر نكن   ی *

 ...علمداره

ت   اريخ علم   دار ب   ودن يك   يش جن   اب جعف   ر طي   ار ب   رادر     س   ه نف   ر ت   و 

  هم   ين ب   را. ش   د ج   دا ت   نش از دس   تش پي   امبر رک   اب در اميرالم   ؤمنينِ، 

 .ب     ود دس     تش عَلَ     م چ     ون زدن رو دس     تش.طي     ار جعف     ر ش     د

جن  گ اُح  د ب  را پيغمب  ر علم  دار ب  ود ت  و      يك  ی ه  م خ  ودِ اميرالم  ؤمنينِ ت  و   
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ي   ه روز ت   و اُح   د ن   ود ت   ا زخ   م خ   ورد. اميرالم   ؤمنين دس   تش شكس   ت،   

ب   ازوش شكس   ت..اما نذاش   ت عَلَ   م بيفت   ه ميدونس   ت هم   ه نگاهه   ا ب   ه       

  .اين عَلَمه

ک   ه هم   ه ي لش   كر ببي   نن، ب   را همين   ه ک   ه    دس   ت کس   ی مي   دن  عَل   م رو

  ميب   رن علم   دار رو ب   زنن ک   ه اگ   ه عَلَ   م بيفت   ه لش   كر از ه   م  م   ه هج   ومه

  .ميپاشه

ب    را هم    ين وقت    ی عب    اس م    ی خواس    ت ب    ره مي    دان اب    ی عب    دا    

  .تو علمدار منی "أنْتَ صاَحِبَ لِوَائِی"فرمود:

  سومين علمدار عباسِ، عباس هم از پدرش يادگرفت که بايد تا لحظه ي آخر علم

 *.. ميمانه. به ظاهر افتادهدستش بمانه و   تو
 

 پرچم به دوش ياري دين خدا کنی

 پشت سر امام زمان اقتداکنی
 

شب تاسوعاست ..همه دارن عباس رو صدا ميزنن..سقاي دشت کربلا اباالفضل، *

 *...اباالفضل
 

 دريا به پيچ و تاب تو را ميزند صدا

 قرآن در آفتاب تو را ميزند صدا
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 زند صداتا روز حشر آب تو را مي

 شش ماهه ي رباب تو را ميزند صدا
 

 دستِ تو را چهار ولی بوسه داده اند

 خون خدا، حسن، دو علی بوسه داده اند
 

ميدونس  تن اي  ن دس  ت ق  راره چيك  ار کن  ه ک  ربلا ..   دس  تش رو بوس  يدن چ  ون*

ميدونستن اين دست ميخ واد گ ره ب از کن ه.. هم ون دس تايی ک ه ف رداي قيام ت          

ميگي رن. ميدونس تن اي ن دس تا      ب اهمون دس تا، دس تمون رو    مادرش بغل می کنه..

 ...کاشِفَ الْكرَبِ، ميدونستن اين دستا محافظ حرمه

داشت..اولين وظيف ه اش محافظ ت از     عباس غير از علمداري سه تا وظيفه ي مهم

جان خود امام بود. دومين وظيفه اش حافظُ الخيام بود يعنی محافظت از خود امام 

 .يعنی پدر مشک بود"أَبو الْقِربَه"ش. و سومين وظيفه اش سقايی بود.و بچه ا  و زن

داستان عَش همه سوختن. اما عباس به اضافه ي سوختن شرمنده هم ب ود.    لذا تو

  هست آب هس ت. ت ا عم و     ميديدن ،ميگفتن تا عمو  آخه بچه ها هر وقت عمو رو

دش بند بشه. وقتی پاي خو  هست تشنگی محاله. همين باعث شد ديگه نتونست رو

 ..شنيد  صداي العََش رو

 زان تشنگان هنوز به عيَّوق ميرسد

 فرياد العَش ز بيابان کربلا
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اب  ی عب  دا  دي  د هم  ه ي  اراش افت  ادن اص  حابش ي  ه ط  رف، ش  هدا ي  ه ط  رف،    

گوش  ش ب  ه خيم  ه هاس  ت ص  داي بچ  ه ه  ا   کس  ی ب  راش نمون  ده از طرف  ی ه  م

ل حس ين داره م ی ل رزه ي ه مرتب ه دي د       داره مياد بري ده بري ده م يگن العَ ش. د    

يَ ا أَخِ ی هَ ل     "عباس پش ت سرش ه. ب ا ادب اوم د پش ت س رآقا ي ه س ؤال ک رد.         

هم  ين فاص  له اي ک  ه حس  ين   . ت  و م  ن ب  رم  يعن  ی آق  ا اج  ازه دارم"مِ  ن رُخصَ  ه؟

  محاس   نش پ   ر از اش   ک   برگش   ت ص   احب ص   دا رو ببين   ه. نوش   تن تم   ام  

ب ري داداش..؟ عب اس گف  ت آق ا س  ينه    ميخ  واي   بود.اينق در گري ه کرد..ت  و ه م   

ص احَب لِ واي من ی. ت  و     ام تن گ ش ده ديگ ه طاق ت ن دارم حض  رت فرم ود: ت و       

أُطْلُ  بْ لِهَؤُلَ  ا ِ الْأَطْفَ  الِ قَلِيلً  ا مِ  نَ "علم  دار من  ی. اگ  ه ميخ  واي ب  ري، ب  رو، ام  ا  

...ميخواي ب ري ب رو، ام ا ب را آب ب رو. بعض ی نقله ا نوش تن ب اهم زدن ب ه           "المَْا ِ

ک  س خ  دا ح  افظی نك  رد.. بعض  ی  ي  دان .. اوم  د مش  ک برداش  ت ب  ا ه  يچ دل م

نوش  تن عب  اس رف  ت. ام  ا رفت  نش حماس  ه داش  ت. رج  ز ميخون  د     از نقله  ا ه  م

 ...می رفت به دل لشگر

اب  ی عب  دا  هف  ت ت  ا وداع داش  ت. وداع ب  ا عل  ی اکب  ر خيم  ه رو به  م ريخ  ت.  

گزارش   ی   ش   هدا وداع دارن. اص   حاب وداع دارن. ام   ا ب   راي عب   اس ه   يچ   

نيوم   ده.چرا وداع نك   رد؟! اص   لاً بچ   ه ه   ا نيوم   دن خ   داحافظی کنن..چ   ون 

باورش  ون نميش  د عم  و برنگ  رده. ميگف  تن عب  اس ب  ره ب  ا آب مي  اد نميش  ه ب  ره    

نياد. لذا رف ت ب ه س مت ش ريعه. رس يد کن ار ش ريعه هم ه مَم ئن هس تند عم و            
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 مي  اد، نشس  ت کن  ار آب، دس  ت رو ب  رد زيرخُنك  اي آب، آب رو آورد ب  الا     

 ...کشيد  يه دفعه دستش رو از آب بيرون

ميگ  ه دس  تش رو ب  رد زي  ر آب    خ  دا رحم  ت کن  ه استادحس  ان لَي  ف آورده  

 *...دست رو از آب بيرون کشيد گفت
 

 دست من خورد به آبی که نصيب تو نشد

 چشم من داد از آن آب روان تصويرم
 

 بايد اين ديده و اين دست دهم قربانی

 تقصيرمتا که تكميل شود حج من و 
 

خ  ورد ب  ه  ديگ  ه اي  ن دس  تی ک  ه ب  ه اي  ن آب خ  ورده رو نم  ی خ  وام. چش  مم *

ديگ ه نم ی خ وام. ل ذا       چش م رو  اي ن  ميمي رن  ب راش  دارن آبی ک ه بچ ه ه ات    

آب رو روي آب ريخ  ت. س  وار اس  بش   "رَمَ  ی المَ  ا َ عَلَ  ی المَ  ا ِ  "بلن  د ش  د 

عب  اس قَعي  ه باي  د برس  ه ح  رم.. هم  ه ي حواس  ش ب  ه خيم  ه         ش  د. تص  ميم 

س  ت..کاربلده ميدون  ه نباي  د مس  تقيم ن  ره، م  ارپيچ باي  د ب  ره. ج  وري ک  ه        ها

کُن ده ي زان و ه دف ي ه نف ره. تيران  دازا        برس ه. چه ار ه زار تيران داز نشس تن رو     

تير زدن اما هم ه ي ح واس عب اس ب ه مش كه مث ل پ دري ک ه بچ ه اش رو بغ ل           

 .خيم     ه هم     ه منتظ      رن    ميكن     ه، مش     ک رو بغ     ل ک     رد. ت     و     

ماس  ی ب  ود ام  ا برگش  تن لح  نش ع  و  ش  د ي  ه دفع  ه   رفتن  ی لح  ن عب  اس ح 

هم  ه دلا لرزي  د، گف  تن   "وَ ا ِ اِنْ قَََعتُْم  وا يَمين  ی"ديدن  د ي  ه ص  دا بلن  د ش  د  
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چ  ی ش  ده دس  تش قَ  ع ش  ده؟ ام  ا عب  اس مي  اد، عم  وش جعف  ر طي  ار ه  م ي  ه    

دس تی تونس ت بي اد، تونس ت بجنگ ه. اوم د جل وتر دوب اره ي ه ص دا بلن د ش د...             

 ..دن دس     ت ديگ     رس رو ه     م زدن  ص     دا ض     عيف ت     ره فهمي        

متوق ف کنن د؟ راه ی ن داره عب اس ب ی دس ت م ی ت ازه            چيكار کنن عب اس رو 

فَوَقَ  فَ "ي  ه ه  دف داره اون  م رس  وندن آب  ه. ي  ه مرتب  ه مش  ک آب  ش رو زدن..   

 ..."العَباس مُتحَيّرا

  متحير شد.جلو ب ره آب ن داره برگ رده دس ت ن داره چ ی ک ار کن ه؟ ت و هم ين          

نوش ته هم ه     ه هم ه امي دش داره م ی ري زه.. مقت ل مق رم      حال آب داره م ی ري ز  

ي لش  گرفهميدن دس  ت ن  داره ديگ  ه نم  ی تون  ه دف  اع کن  ه . عم  ر س  عد گف  ت   

 عب  اس، دور ميوم  دن، اي ع  ده. بندازي  دش دس  ته دس  ته بريزي  د از اس  ب پ  ايين 

 گف  ت گرف ت  رو يك ی  ي يق  ه ش مر . واوم دن  رف  تن ه ی  ک ردن  م  ی ف رار  هم ه 

 آره گف  تن. ن  داره دس  ت عل  ی اب  ن عب  اس نميگي  د مك  ه کن  ی؟ م  ی ف  رار کج  ا

 تم ام  رو ک ارش  م ن  گف ت . کن ه  م ی  بيچ اره  داره چش م  دوت ا  ام ا  ن داره  دست

  ج   وري چش   م رو زد... آدم ي   ه خ   ار ت   و نم حرمل   ه کجاس   ت؟ ي   هک    م   ی

 هرک  اري ن  داره دس  ت عب  اس ام  ا درآره رو خ  ار باي  د دس  ت ب  ا چش  مش ب  ره 

 س  ر ب  الا آورد رو زان  وش دوت  ا. نيوم  د  بي  رون تي  ر داد تك  ون رو س  ر. نش  د ک  رد

 گف  ت دش  من افت  اد، س  رش از خ  ودش ک  لاه. ش  د برهن  ه س  رش ک  رد  خ  م  رو

 ريخ  تن س  المه، س  ر زخم  ه، عب  اس سرش  ه..بدنش پ  ر از     س  الم ج  اي تنه  ا

 .زد عباس فرق به آهنی عمود با دستی  دو نانجيبی يه دورش
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عم  ود آه  ن رو زدن، خ  ورد هرک  اري ک  رد نتونس  ت در بي  آره،    چش  م  تي  ر ب  ه

خ ورد... نوش  تن اب ی عب  دا  س ر ه  ر ش هيدي م  ی       نوش تن ب ا ص  ورت ب ه زم  ين   

رس  يد ب  ا ي  ه دس  ت ت  ن رو بغ  ل ميك  رد ام  ا نشس  ت بالاس  ر عب  اس دو دس  تی     

 ..آروم سر رو برداشت

ک رد. اب ی     پ ا    پُ ره خون ه ي ه چش م پُ ره اش كه خون ا رو         نشست ديد يه چش م 

   ه م   ی کن   ه به   م ريخ   ت فرم   ود  عب   دا  ت   ا دي   د عب   اس داره گري     

م  ن ب  ی ب رادر ش  دم ت  و داري گري  ه م  ی کن  ی. ص  دا زد   "مَ ا يبُكِي  کَ يَ  ا أخ  ا "

ج ان گري ه ام ب راي الان نيس ت. گري ه ام ب راي ي ه س اعت ديگ ه اس ت،             حسين

تو الان سر م ن رو برداش تی ام ا ي ه س اعت ديگ ه ه يچ کس ی نيس ت س رت رو           

 ...خا  می مونه برداره.. سرت رو
  

عب  اس نگراني  ت ج  ا داش  ت. نگ  ران ب  ودي س  ر داداش  ت روي زم  ين نمون  ه     

نگ ران ب  ودي کس  ی هس  ت س  رش رو ب  رداره ي ا ن  ه؟ آره ب  ه ج  ا ي  ه نف  ر لش  گر   

 از زودت ر ... بِبُ رَّم  رو س ر  سرش دع وا ک ردن.. هرک ی م ی گف ت ب زار م ن ب رم         

 ..رسيدن زينب

درگ  وش   رواب  ی عب  دا  دوت  ا ح  رف آهس  ته درِ گ  وش دو نف  ر گف  ت..اوليش  

 *..عباس گفت... گفت بلكه بلند شه بياد چی گفت؟
 

 گريه ام ميگيره از تو طاقت بره

  زنده باشی تنت به غارت بره
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 *نگفته  حرف آهسته رو  هنوز اون*

 

 عباس! سكينه بی آب هم ازت راضيه

 راضی نشو زينب اسارت بره
 

 *دهپاشو دارن به خيمه ها نگاه ميكنن، روشون به حسين وا ش*
 

 حرم اشک رقيه رو ميبينی تو

 بعد تو بسپارم به کی ناموس حيدر رو

 

 دي دن  همه منتظرن اب ی عب دا  برس ه بچ ه ه ا از خيم ه ريخ تن بي رون ..هم ه          *

.. جل  و اوم  د..کن  ه م  ی پ  ا   رو اش  كاش ه  ی آس  تيناش اي  ن ب  ا مي  اد داره باب  ا

 ه  م ديگ  ه نق  ل ي  ه ام  ا خوابون  د رو عب  اس خيم  ه عم  ود رف  ت ش  نيدين هم  ه

 گ  وش کن  ار آورد رو س  رش آروم زين  ب، ط  رف ب  ه رف  ت نوش  تن هس  ت

  ممحك    رو معجره  ا  بگ  و...درآرن ه  ارو گوش  واره  بگ  و  زين  بم: گف  ت خ  واهر

 ..... کنن.. اي حسين
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الَسّ  لامُ عَليَْ  کَ ي  ا ص  احبَِ العص  ر الزَّم  انِ السَّ  لامَُ عَليَْ  کَ يَ  ا بقَيَِّ  ةَ اللَّ  هِ فِ  ی        

 ....أَرْضِهِ
 

 اي کاش يک ثانيه با ما همنشين باشی

 سخت است عمري اين چنِين تنهاترين باشی
 

 خا ِ دلم تسخيرِ بيگانه نخواهد شد

 اي دوست!وقتی صاحب اين سرزمين باشی

 

 شب،نورِ تو در کوچه هاي شهر جاري شد

 تا مثل فانوسی براي اهلِ دين باشی

 

 دستِ خدا ترجي  داده دستِ کم اينبار

 رو شود، در آستين باشیتا دست فتنه 
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 وار تو می آيد خيلی به چشمان علی

 در مسجد سهله اميرالمومنين باشی
 

 دنيا رکابش را هزاران سال صيقل داد

 تا شايد اين جمعه رکابش را نگين باشی
 

 زهرا براي غربتت باريد از آن دم که

 آخرين باشی فهميد تو بايد غريبِ
 

 !آقا اي کاش ما هم مَهزيارت می شديم،

 چين باشی وقتی ميان شيعه گرمِ دست

 

آقاج  ان ي  ابن الحس  ن !خ  ودت فرم  ودي: هرج  ايی ن  ام عم  وم عب  اس ب  رده     *

 *... !بشه سراسيمه ميام. امشب بيا. عزيز زهرا
 

 تا کی قرار است از فراقت اين چنين باشم!؟

 تا کی قرار است از صبوري اين چنين باشی!؟
 

 ادنخيلی دلم می خواهد آقا وقت جان د

 آن لحظه ها،آن لحظه هاي واپسين،باشی

 



 سوزِ عطش 
 

216 

 

 اشکِ منِ بی معرفت خشكيده، بايد هم

 باشی"هَل مِن مُعين"تو همچنان دلواپس 
 

 بار گناهان منِ نامرد باعث شد

 تا جاي من پيش خدا تو شرمگين باشی

 

 پاي برهنه، کربلا، با تو، چه می چسبد

 خيلی دلم ميخواست با من اربعين، باشی

 

 روضه، روضه ي سقاست، پس برگردبرگرد، 

 گرَدانِ يلِ ام البنين باشی تا روضه
 

 ات خورد با آن عمود سهمگينی که به فرق

 بايد علمدار! اين چنين نقش زمين باشی
 

 …غيرت!..،سنان آمد زينب صدا زد:پاشو خوش

 تنها تو بايد سدِّ راهِ اين لعين باشی

 

اب  ی عب  دا  دي  د هم  ه ي  اراش افت  ادن اص  حابش ي  ه ط  رف، ش  هدا ي  ه ط  رف،    

گوش  ش ب  ه خيم  ه هاس  ت ص  داي بچ  ه ه  ا   کس  ی ب  راش نمون  ده از طرف  ی ه  م

داره مياد بري ده بري ده م يگن العَ ش. دل حس ين داره م ی ل رزه ي ه مرتب ه دي د           
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يَ ا أَخِ ی هَ ل     "عباس پش ت سرش ه. ب ا ادب اوم د پش ت س رآقا ي ه س ؤال ک رد.         

هم  ين فاص  له اي ک  ه حس  ين   . ت  و م  ن ب  رم  يعن  ی آق  ا اج  ازه دارم"رُخصَ  ه؟مِ  ن 

  محاس   نش پ   ر از اش   ک   برگش   ت ص   احب ص   دا رو ببين   ه. نوش   تن تم   ام  

ميخ  واي ب ري داداش..؟ عب اس گف  ت آق ا س  ينه      بود.اينق در گري ه کرد..ت  و ه م   

ص احَب لِ واي من ی. ت  و     ام تن گ ش ده ديگ ه طاق ت ن دارم حض  رت فرم ود: ت و       

أُطْلُ  بْ لِهَؤُلَ  ا ِ الْأَطْفَ  الِ قَلِيلً  ا مِ  نَ "ی. اگ  ه ميخ  واي ب  ري، ب  رو، ام  ا علم  دار من  

...ميخواي ب ري ب رو، ام ا ب را آب ب رو. بعض ی نقله ا نوش تن ب اهم زدن ب ه           "المَْا ِ

ک  س خ  دا ح  افظی نك  رد.. بعض  ی  دل مي  دان .. اوم  د مش  ک برداش  ت ب  ا ه  يچ 

اش  ت. رج  ز ميخون  د نوش  تن عب  اس رف  ت. ام  ا رفت  نش حماس  ه د   از نقله  ا ه  م

 ...می رفت به دل لشگر

اب  ی عب  دا  هف  ت ت  ا وداع داش  ت. وداع ب  ا عل  ی اکب  ر خيم  ه رو به  م ريخ  ت.  

گزارش   ی   ش   هدا وداع دارن. اص   حاب وداع دارن. ام   ا ب   راي عب   اس ه   يچ   

نيوم   ده.چرا وداع نك   رد؟! اص   لاً بچ   ه ه   ا نيوم   دن خ   داحافظی کنن..چ   ون 

عب  اس ب  ره ب  ا آب مي  اد نميش  ه ب  ره   باورش  ون نميش  د عم  و برنگ  رده. ميگف  تن  

نياد. لذا رف ت ب ه س مت ش ريعه. رس يد کن ار ش ريعه هم ه مَم ئن هس تند عم و            

مي  اد، نشس  ت کن  ار آب، دس  ت رو ب  رد زيرخُنك  اي آب، آب رو آورد ب  الا      

 ...کشيد  يه دفعه دستش رو از آب بيرون

ميگ  ه دس  تش رو ب  رد زي  ر آب    خ  دا رحم  ت کن  ه استادحس  ان لَي  ف آورده  

 *...و از آب بيرون کشيد گفتدست ر
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 دست من خورد به آبی که نصيب تو نشد

 چشم من داد از آن آب روان تصويرم
 

 بايد اين ديده و اين دست دهم قربانی

 تا که تكميل شود حج من و تقصيرم
 

خ  ورد ب  ه  ديگ  ه اي  ن دس  تی ک  ه ب  ه اي  ن آب خ  ورده رو نم  ی خ  وام. چش  مم *

 ل ذا . خ وام  نم ی  ديگ ه   رو چش م  اي ن  ميمي رن  ب راش  دارن آبی ک ه بچ ه ه ات    

 اس  بش س  وار. ريخ  ت آب روي رو آب"المَ  ا ِ عَلَ  ی المَ  ا َ رَمَ  ی"ش  د بلن  د

 خيم  ه ب  ه حواس  ش ي هم  ه.. ح  رم برس  ه باي  د قَعي  ه عب  اس تص  ميم. ش  د

نباي  د مس  تقيم ن  ره، م  ارپيچ باي  د ب  ره. ج  وري ک  ه      ميدون  ه کاربل  ده..هاس  ت

ده ي زان و ه دف ي ه نف ره. تيران  دازا     کُن    برس ه. چه ار ه زار تيران داز نشس تن رو     

تير زدن اما هم ه ي ح واس عب اس ب ه مش كه مث ل پ دري ک ه بچ ه اش رو بغ ل           

 .خيم     ه هم     ه منتظ      رن    ميكن     ه، مش     ک رو بغ     ل ک     رد. ت     و     

رفتن  ی لح  ن عب  اس حماس  ی ب  ود ام  ا برگش  تن لح  نش ع  و  ش  د ي  ه دفع  ه     

دلا لرزي  د، گف  تن هم  ه  "وَ ا ِ اِنْ قَََعتُْم  وا يَمين  ی"ديدن  د ي  ه ص  دا بلن  د ش  د  

چ  ی ش  ده دس  تش قَ  ع ش  ده؟ ام  ا عب  اس مي  اد، عم  وش جعف  ر طي  ار ه  م ي  ه    

دس تی تونس ت بي اد، تونس ت بجنگ ه. اوم د جل وتر دوب اره ي ه ص دا بلن د ش د...             

 ..صدا ضعيف تره فهميدن دست ديگرس رو هم زدن
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متوق ف کنن د؟ راه ی ن داره عب اس ب ی دس ت م ی ت ازه            چيكار کنن عب اس رو 

فَوَقَ  فَ "اون  م رس  وندن آب  ه. ي  ه مرتب  ه مش  ک آب  ش رو زدن..  ي  ه ه  دف داره 

 ..."العَباس مُتحَيّرا

  متحير شد.جلو ب ره آب ن داره برگ رده دس ت ن داره چ ی ک ار کن ه؟ ت و هم ين          

نوش ته هم ه     حال آب داره م ی ري زه هم ه امي دش داره م ی ري زه.. مقت ل مق رم        

س  عد گف  ت  ي لش  گرفهميدن دس  ت ن  داره ديگ  ه نم  ی تون  ه دف  اع کن  ه . عم  ر 

 عب  اس، دور ميوم  دن، اي ع  ده. بندازي  دش دس  ته دس  ته بريزي  د از اس  ب پ  ايين 

 گف  ت گرف ت  رو يك ی  ي يق  ه ش مر . واوم دن  رف  تن ه ی  ک ردن  م  ی ف رار  هم ه 

دس  ت ن  داره .گف  تن آره  عل  ی اب  ن عب  اس نميگي  د مك  ه کن  ی؟ م  ی ف  رار کج  ا

م دست ن داره ام ا دوت ا چش م داره بيچ اره م ی کن ه. گف ت م ن ک ارش رو تم ا           

  ج   وري چش   م رو زد... آدم ي   ه خ   ار ت   و م   ی ک   نم حرمل   ه کجاس   ت؟ ي   ه

 هرک  اري ن  داره دس  ت عب  اس ام  ا درآره رو خ  ار باي  د دس  ت ب  ا چش  مش ب  ره 

آورد ب  الا س  ر  رو زان  وش دوت  ا. نيوم  د  بي  رون تي  ر داد تك  ون رو س  ر. نش  د ک  رد

ک  رد س  رش برهن  ه ش  د. ک  لاه خ  ودش از س  رش افت  اد، دش  من گف  ت    خ  م  رو

 ريخ  تن س  المه، س  ر زخم  ه، عب  اس سرش  ه..بدنش پ  ر از     تنه  ا ج  اي س  الم  

 .زد عباس فرق به آهنی عمود با دستی  دو نانجيبی يه دورش

خ  ورد هرک  اري ک  رد نتونس  ت در بي  آره، عم  ود آه  ن رو زدن،    چش  م  تي  ر ب  ه

خ ورد... نوش  تن اب ی عب  دا  س ر ه  ر ش هيدي م  ی       ب ا ص  ورت ب ه زم  ين  نوش تن  

رس  يد ب  ا ي  ه دس  ت ت  ن رو بغ  ل ميك  رد ام  ا نشس  ت بالاس  ر عب  اس دو دس  تی     

 ..آروم سر رو برداشت
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ک رد. اب ی     پ ا    پُ ره خون ه ي ه چش م پُ ره اش كه خون ا رو         نشست ديد يه چش م 

   عب   دا  ت   ا دي   د عب   اس داره گري   ه م   ی کن   ه به   م ريخ   ت فرم   ود     

م  ن ب  ی ب رادر ش  دم ت  و داري گري  ه م  ی کن  ی. ص  دا زد   "مَ ا يبُكِي  کَ يَ  ا أخ  ا "

ج ان گري ه ام ب راي الان نيس ت. گري ه ام ب راي ي ه س اعت ديگ ه اس ت،             حسين

تو الان سر م ن رو برداش تی ام ا ي ه س اعت ديگ ه ه يچ کس ی نيس ت س رت رو           

 ...خا  می مونه برداره.. سرت رو

ان ب  ودي س  ر داداش  ت روي زم  ين نمون  ه عب  اس نگراني  ت ج  ا داش  ت. نگ  ر   

نگ ران ب  ودي کس  ی هس  ت س  رش رو ب  رداره ي ا ن  ه؟ آره ب  ه ج  ا ي  ه نف  ر لش  گر   

 از زودت ر ... بِبُ رَّم  رو س ر  سرش دع وا ک ردن.. هرک ی م ی گف ت ب زار م ن ب رم         

 ..رسيدن زينب

درگ  وش   اب  ی عب  دا  دوت  ا ح  رف آهس  ته درِ گ  وش دو نف  ر گف  ت..اوليش رو 

 *..بلكه بلند شه بياد چی گفت؟عباس گفت... گفت 
 

 گريه ام ميگيره از تو طاقت بره

  زنده باشی تنت به غارت بره

 

 *نگفته  حرف آهسته رو  هنوز اون*
 

 عباس! سكينه بی آب هم ازت راضيه

 راضی نشو زينب اسارت بره
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 *پاشو دارن به خيمه ها نگاه ميكنن، روشون به حسين وا شده*
 

 يه روحرم اشک رق ميبينی تو

 بعد تو بسپارم به کی ناموس حيدر رو

 

 دي دن  همه منتظرن اب ی عب دا  برس ه بچ ه ه ا از خيم ه ريخ تن بي رون ..هم ه          *

.. جل  و اوم  د..کن  ه م  ی پ  ا   رو اش  كاش ه  ی آس  تيناش اي  ن ب  ا مي  اد داره باب  ا

 ه  م ديگ  ه نق  ل ي  ه ام  ا خوابون  د رو عب  اس خيم  ه عم  ود رف  ت ش  نيدين هم  ه

روم س  رش رو آورد کن  ار گ  وش   آ زين  ب، ط  رف ب  ه رف  ت نوش  تن هس  ت

  محك  م  معجره  ا رو  گوش  واره ه  ارو درآرن...بگ  و   بگ  و  خ  واهر گف  ت: زين  بم

 ..... کنن.. اي حسين
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 ديدن روي شما کاش ميسّر می شد

 شام هجران شما کاش که آخر می شد

 

 بين ما فاصله ها فاصله انداخته اند 

 شدکاش اين فاصله با آمدنت سر می 
 

امش  ب ش  ايد بعض  ی ه  ا اي  ن اتف  اق براش  ون بيوفت  ه، ه  ر کس  ی ب  ا گ  وشِ       *

 ...ج     انش ص     داي آق     اش رو ش     نيد س     لام م     ارو ه     م برس     ونه  

گف  ت: داش  تم س  لام مي  دادم ت  و ح  رم حض  رت قم  ر بن  ی هاشم،داش  تم زي  ارت 

السََّ  لامُ عَلَيْ  کَ ي  ا عَمّ  یَ   "نام  ه ميخون  دم، دي  دم ي  ه نف  ر پش  ت س  رم ميگ  ه:     

س م نب ود ک  ه آق ام داره س لام مي ده، ت  ا ب ه خ ودم اوم دم دي  دم         ... حوا"الْعَبّ اس 

 *...صاحبِ صدا نيست
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 شهر ما بوي خدا داشت، دوباره اي کاش

 با ظهورت نَفَسِ شهر معََّر می شد
  

 پا  می شد دل تاريک به لَفت اي کاش

 مالک خانه ي دل ساقیِ کوثر می شد

 

 طاقتم طاق شد از دوري دلگيرِ شما

 کاش مقدّر می شدجمعه ي آمدنت 

  

 صب  و شب اهل دلی زمزمه می کرد اي کاش

 پسري منتقم سينه ي مادر می شد
  

 کاش می شد حرم از دست تو سيراب شود

 دست تو ياورِ عبّاس دلاور می شد
 

 هر گرفتاري سراغ آستانش را گرفت

 رزق و روزيِ تمام خاندانش را گرفت
  

ميك  نن، م  يگن: ش  ب تاس  وعا    خيل  ی ه  ا ح  وائجِ تم  امِ سالش  ون رو جم  ع     *

مي  ريم دَرِ خون  ه ي آق  امون قم  ر بن  ی هاش  م، اي  ن آق  ا نمي  ذاره کس  ی دس  ت     

 *...خالی بگرده، اين آقا خودش طعم خجالت کشيدن رو چشيده
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 خوش به حالِ سائلی که سائلِ عباس شد

 خوش به حال آن که از عباس نانش را گرفت
  

حض  رت عب  اس، هن  وز خب  ر ن  داره آق  ا  اوم  د اون س  ائل دَر زد، دَر خون  ه ي *

ب  ه ش  هادت رس  يده، حض  رت اُم البن  ين س  لام ا  عليه  ا ش  ناخت اي  ن س  ائل رو، 

دلشوره گرفت، گفت: ه ر س ال اي ن م ی اوم د اينج ا پس رم دس تش رو پ ر م ی           

ک رد خ  رج يكس الش رو مي  داد، فرم ود: ه  ر چ ی ت  وي خون ه داري  م بياري د ت  ا       

آوُرد، اتفاق اً از هميش ه بيش تر ه م     دست خالی ب ر نگ رده، ه ر کس ی ي ه چي زي       

آوُردن، دادن دس  تِ س  ائل، ام  ا دي  دن نميگي  ره، فرم  ودن: چ  را نم  ی گي  ري،     

مگ  ه س  ائل نيس  تی؟ گف  ت: س  ائلم، ام  ا م  ن س  ائلِ اون دس  تاي قش  نگم، م  ن      

اوم  دم رويِ زيب  اي ص  احب خون  ه رو ببي  نم، م  ن عاش  ق اون چش  ماي ن  ازنينش  

يد، فرم  ود: س  ائل اون دس  تاي   هس  تم، ي  ه وق  ت دي  دن اُم البن  ين آه  ی کش       

 *قش   نگ رو از ت   ن ج   دا ک   ردن، اون چش   م زيب   ا رو تي   رِ س   ه ش   عبه زدن 

  

 روزِ محشر دست هايش دستگيري می کند

 دستِ خود را داد دستِ دوستانش را گرفت
  

آره و ، ب  ا دس  ت ه  اي بري  ده ش  ده دس  تِ هم  ه ي ع  الم رو ميگي  ره، امش  ب *

س  تِ م  را بگي  ر... رواي  ت ميگ  ه: روز التماس  ش ک  ن، بگ  و: ب  ی دس  تِ ک  ربلا، د

قيام  ت پيغمب  ر س  ئوال ميكن  ه، فاطم  ه ج  ان! ام  روز ب  راي ش  فاعتِ اُم  تِ م  ن      
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چي  زي داري رو کن  ی ت  و اي  ن ص  حراي قيام  ت؟ ي  ه مرتب  ه م  ی بي  نن فاطم  ه     

دس  تاي بري  ده ش  ده ي اباالفض  ل رو جل  و مي  اره، ص  دا ميزن  ه: ب  راي تم  ام اه  ل  

 ...محشر کفايت ميكنه اين دستاي بريده

ان ش  ا ا  کس  ی ت  و جم  ع م  ا نباش  ه ش  رمنده ي زن و بچ  ه اش باش  ه، اگ  ه        

کس  ی ه  م هس  ت، ت  وي خل  وتِ خ  ودش ي  ه خ  ط روض  ه ي خ  ودش ي  ا         

داداش   ش رو بخون   ه، بگ   و: آق   ا! خ   ودت م   ی دون   ی ش   رمندگی چق   در    

 *...سخته
  

 هيچ کس اندازه ي عباس شرمنده نشد

 کربلا بدجور از او امتحانش را گرفت
 

 د، آب آورِ کرب و بلااز خجالت آب ش

 عصرِ تاسوعا امان نامه امانش را گرفت
 

ش مرِ نانجي ب ه يچ قص دي ج ز اي ن نداش ت ک ه عب اس رو خجال ت زده کن ه،            

خ  وب م  ی دونس  ت ک  ه اگ  ه هم  ه ي ع  الم رو ب  ه عب  اس تق  ديم کن  ه دس  ت از 

اب  ی عب  دا  ب  ر نمي  داره، وقت  ی اوم  د دَرِ خيم  ه ي عب  اس، ص  دا زد: عب  اس! بي  ا  

نام  ه آوُردم، ي  ه وق  ت اب  ی عب  دا  دي  د عب  اس س  رش رو از         ب  رات ام  ان 

خجال  ت پ  ايين ان  داخت... اب  ی عب  دا  فرم  ود: عباس  م! س  ريع ب  رو ج  وابش رو  

ب  ده، دش  من ه  م نباي  د از دَرِ خون  ه ي ت  و دس  ت خ  الی ب  ره، اوم  د گف  ت:        
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نانجيب! ب راي م ن ام ان نام ه آوُردي، ام ا پس رِ فاطم ه ام ان نداش ته باش ه؟ بچ ه            

 ...اين صحرا آواره باشن؟ هاش تو

  

 چشم هايش پاسبان هاي بنَاتِ خيمه بود

 حرمله با تير چشمِ پاسبانش را گرفت

  

 تيرها در پيكرش وقتِ زمين خوردن شكست

 بس که خون رفت از تنش آخر توانش را گرفت
  

آق  ا اباالفض  ل العب  اس در ع  الم رؤي  ا ب  ه اون ع  الم فرمودن  د: ب  ه دوس  تان م  ا    *

م  ارو اينج  وري بخونن  د، بگي  د: ه  ر س  واري ميخ  واد از اس  ب  بگي  د روض  ه ي 

روي زم  ين بيوفت  ه اول دس  تاش رو حائ  ل ميكن  ه، ام  ا م  ن ک  ه دس  تی در ب  دن    

 *...نداشتم... اينقدر تير خورده بود بر بدنِ آقا
  

 نماند جايی تيرها برايِ صارَ کاَلقُْنْفُذ 

 ناگهان سر نيزه اي حجمِ دهانش را گرفت

  

 ود آهن و نيزه نبودقتل او کار عم

 تيرهايی که به مشكش خورد جانش را گرفت
  

ه  ی ميگف  ت: الان ج  وابِ رب  اب رو چ  ی ب  دم؟ کن  ار گه  واره ه  ی داره بچ  ه  *
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رو آروم ميكن  ه، عم  وت رفت  ه آب بي  اره، ق  ول عم  وت قول  ه... م  ن ج  واب       

 *...سكينه رو چی بدم؟
  

 از بغل تا که سرش را بر سر نيزه زدند

 خواهرانش را گرفتگريه هاي ناتمامی 

  

ه  يچ م  وقعی نب  ود عب  اس مقاب  ل داداش  ش وقت  ی م  ی ايس  ته دوت  ا دس  تش     *

روي س  ينه اش نباش  ه، هميش  ه آق  ارو ک  ه ميدي  د دس  تش رو روي س  ينه اش       

ميگذاش  ت، خ  م ميش  د ب  ه احت  رامِ اب  ی عب  دا ، اون لحظ  ه اي ک  ه اب  ی عب  دا   

اي ن دس تی ه م ک ه     اومد بالا س رش، دس ت ک ه ن داره، تم ام ب دن پ ر از تي ره،         

قَ  ع ش  ده ديگ  ه ب  الا نمي  آد، دي  دن ه  ی داره ت  لاش ميكن  ه، نش  د احت  رام کن  ه، 

ل  ذا ش  ايد گفت  ه باش  ه: حس  ين اينج  ارو تلاف  ی ميك  نم، ل  ذا س  رها رو ک  ه رويِ   

ني  زه زدن، ه  ر ک  اري ک  ردن س  ر عب  اس روي ني  زه نايس  تاد، س  ر رو از بغ  ل      

 ...زدن، يعنی حسين! اينجور بهت سلام ميكنم

دن عب اس، ب  راي اينك ه حس ين رو بيش تر ع  ذاب ب دن، هم ه جم ع ش  ده        کن ار ب   

داد  "وَ بَكَ  ى بُكَ  ا ع عالِي  ا "ب  ودن، هم  ه هلهل  ه م  ی ک  ردن، هم  ه ک  ف مي  زدن    

مي  زد حس  ين... اب  ی عب  دا  مث  ل اب  ر به  ار گري  ه م  ی کن  ه، عب  اس غي  رتُ ا ِ،    

نميتون  ه اي  ن اش  كارو ببين  ه، ص  دا زد: حس  ين ج  ان! دور ت  ا دورت دش  من         

س  تاده، دارن ت  و رو تماش  ا ميك  نن، چ  را داري گري  ه م  ی کن  ی؟ گف  ت: مگ  ه  اي

ميشه گريه نك نم، عب اس! ه م پش ت و پن اهم ب ودي، ه م علم دارم ب ودي، ه م           

 ..."أَلانَ إنكَسَرَ ظَهرِي "ساقیِ حرم بودي، پشتم شكست



 سوزِ عطش 
 

228 

 

ب  ه خواس  ته ي اباالفض  ل، اب  ی عب  دا  اون تي  ري رو ک  ه حرمل  ه نانجي  ب زده     

از چش م عب اس کش يد، ي ه چش م ه م خوناب ه گرفت ه، اي ن چش  م           رو ب ه س ختی  

رو پ  ا  ک  رد، ي  ه وق  ت دي  د عب  اس ه  م داره گري  ه ميكن  ه، گف  ت: عب  اس     

ج  ان! اگ  ه م  ن گري  ه ميك  نم ج  ا داره، ت  و چ  را داري گري  ه ميكن  ی؟ گف  ت:    

داداش! چرا گري ه نك نم، م ی بي نم لحظ ه ي آخ ر اوم دي س رم رو روي دام ن          

 ...ديگ  ه ک  ی ميخ  واد س  رِ ت  و رو بغ  ل کن  ه    گرفت  ی، ب  ه م  ن بگ  و س  اعتی    

ميخوام بگم: عباس! ه م باب اش عل ی، ه م م ادرش زه را، ه م پيغمب ر، ه م ام ام           

حسن براي اين لحظه گري ه ک ردن، ت و ه م ب ه جم ع اي ن گري ه ک ن ه ا اض افه            

ش  دي، ام  ا ه  يچ ک  دوم از ش  ما نديدي  د، ن  ه کس  ی نب  ود س  ر رو از خ  ا  بلن  د 

وَ الشَِّ  مْرُ جَ  الِسٌ "ه مي  دوه س  متِ گ  ودالکن  ه، ي  ه وق  ت زين  ب دي  د ش  مر دار 

 ...اي حسين "عَلَی صَدْرِه

. 
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 "عاشورا"شب دهم 

 حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
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 …نميشه باورم؛ که وقتِ رفتنه

 تمومِ اين سفر، بارش رو شونه ي منه

  

  کجا می خواي بري؟ چرا منو نميبري؟

 دمِ آخري؛ چقدر شبيه مادريحسين! اين 
 

گ  رم ب  ود داداش. باب  ام رو ب  ا ف  رق ش  كافته آوردن    م  ادرم رف  ت دل  م ب  ه ت  و *

گ  اهم ت  و  چش  مم ب  ه ت  و ب  ود داداش.. ب  رادرم حس  ن از دس  ت رف  ت هم  ه تگي  ه

 *..بودي داداش
 

 بايد جوابتو با نفسم بدم

 بدون من نرو تو رو به کی قسم بدم 
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 هم باشيمقرارمون چی شد که بی قرار 

 حسين! هر چی که پيش اومد

 

  بايد کنار هم باشيم

 بري  داداش! کجا ميخواي بري؟ چرا منو نمی

 حسين! اين دم آخري چقدر شبيه مادري
 

 من روي خا  و تو سوار مرکبی

 من توي قلبِ تو اما، تو چشم زينبی
 

 آهسته تر برو بزار منم باهات بيام

 حسين! ديگه نميكشه پاهام

 پا به بيامکه پا به 
 

ک  ار « مَه  لاً مَه  لا، يَ  ابنَ الزَه  را»رس  يد ب  ه ب  رادر، دو نف  ري ب  ا ه  م وداع ک  رد *

عم  ل ک  نم، زي  ر گل  وت رو ببوس  م.   خ  ودش رو ک  رد، ب  ذار وص  يت م  ادرم رو

 *..شايد زينب داره می بينه
 

 دل نگرونه خواهرت باش

 دخترت باش  به فكر اشک
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 فردا بلا سرت ميارن داداش

 رت باشخيلی مراقب س
 

 ولی زينب فدا بشه  باشه برو

 راضی نشو روي تنت برو بيا بشه

 

 بی گناه  تنهاي بی سپاه، مظلوم

 جلوي مادر دست و پا نزن تو قتلگاه

  

هرج  وري ب  ود و ب  ه هرکيفيت  ی ب  ود ب  اخواهر وداع کرد..ح  الا ديگ  ه ميخ  واد  *

گري  ه هم ه ي وداعه  اي اب ی عب دا  اي ن وداع آخ ر ص داي        ب ره ام ا نوش تن ت و    

ي حس  ين رو بلن  د ک  رد... دخت  ر دارا مي  دونن وقت  ی بخ  واب ب  ري س  فر دخت  را  

گذاش ت هم  ه ي مخ  دَّرات    نمي  ان.. س كينه خ  اتون ه  م   ت و ش  لوغی اص لاً جل  و  

کلث   وم آم   د، زنه   ا آم   دن، عم   ه اش زين   ب آم   د وداع ک   رد..    اوم   دن، ام

ک  ردن اون لحظ  ه ي آخ  ر اب  ی عب  دا  دي  د    گذاش  ت هم  ه خ  داحافظی ه  ا رو

گرفت  ه نمي  ذاره   دس  تاي اس  ب رو   والجن  اح حرک  ت نميكن  ه دي  د اي  ن خ  انم   ذ

ک  ه باب  ا از اس  ب اوم  د    حرک  ت کن  ه..بابا بي  ا پ  ايين باه  ات ک  ار دارم. همچ  ين 

آي   ا داري ب   ه س   مت  "اِستَْسْ   لَمتَُ لِلْمَ   وْت؟"پ   ايين ي   ه نگ   اه ک   رد گف   ت

 ميري؟ مر 

وس  ط اي  ن    کب  اب ک  رد. گف  ت باب  ا! م  ا رو    ي  ه حرف  ی زد جيگ  ر حس  ين رو  

 ....م  ا رو برگ  ردون باب   ا  "ردَُّن   ا إِل  ی حَ  رم جَ   دِّنا   "نامحرم  ا تنه  ا مي  ذاري    
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. بغل  ش ک  رد.  حس  ينه ک  وه عاطف  ه اس  ت چ  ه ج  وري ب  ه س  كينه بگ  ه نميت  ونم  

کب  اب   ص  دا زد: س  كينه ج  ان! اينق  در باب  ا رو آت  يش ن  زن، اينق  در جيگ  رم رو  

ب دا  ي ه حرف ی    جوري بغل ش ک رد دخت ر هم ه چ ی رو فهمي د. اب ی ع         نكن. يه

ه  م آروم آروم به  ش زد گف  ت: س  كينه ج  ان ي  ه توص  يه به  ت م  ی کنم..ص  دا  

زد دخت  رم چن  د س   اعت ديگ  ه ب  ه عم   ه ات خيل  ی س  خت ميگ   ذره، ازت       

گ  ودال باه  اش بي  ا   عم  ه ات رو تنه  ا ن  ذاري . اگ  ه عم  ه ات اوم  د ت  و   ميخ  وام

 ....تنهايی براش سخته

  ذاش  ت ي  ه س  اعتی اوم  د ت  و تنه  ا ن  ح  رف باب  اش عم  ل ک  رد عم  ه اش رو   ب  ه

ج وري    گودال يه نگاه کرد دي د عم ه اش داره دنب ال ي ه ب دن م ی گ رده.. چ ه        

چ ی لازم ه؟ ي ا س ر ميخ واد        شناس ايی م ی ک نن؟ ب را شناس ايی ب دن       يه ب دن رو 

ي  ا ص  ورت ميخ  واد ي  ا پي  راهن ميخ  واد ي  ا انگش  تر ميخواد..اگ  ه ص  ورت نباش  ه  

هس ت ک ه بشناس ی،      علام ت ديگ ه ه م    اگه پيراهن نباشه اگه انگش تر نباش ه ي ه   

از کج   ا؟ از حج   م ب   دن..حجم ب   دن رو ببي   نن ميشناس   ن..اما ک   دوم حج   م 

ي  بدن؟! ده تا اس ب س ه ب ار رو ب دنش رف تن ي ه ب ار روي س ينه اش، ي ه ب ار رو          

 ....ي کمرش... اي حسين پهلوش، يه بار رو

 "هَ  ذَا الْقَلِي  لَ الْقُرْبَ  انَاللَّهُ  مَ تقََبََّ  لْ مِنََّ  ا  "دي  د عم  ه اش ي  ه ب  دن رو بغ  ل ک  رده 

ان  د  رو از م  ا قب  ول ک  ن. س  كينه دوي  د گف  ت عم  ه ص  بر  خ  دايا اي  ن قرب  انی 

ک ن. اي ن باب اي من ه؟! خ ودش رو روي ب  دن باب ا ان داخت.. زين ب ت و گ  ودالِ،          

شمر ه م اوم ده ت وي گ ودال، س كينه ه م ت و گ ودالِ، يك ی لگ د ميزن ه يك ی             

 ....حسينميكِشه.  ميكِشه.. چادر رو  بچه رو
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زي ارت    اگه امام زمان نگفت ه ب ود کس ی ج رأت نم ی ک رد بگ ه. ام ام زم ان ت و          

وَ أَسْ  رَعَ فَرَسُ  ک َ  "ناحي  ه مقدس  ه فرم  ودن: وقت  ی اس  ب ب  ی ص  احب اوم  د      

اس  ب اوم  د هم  ه ريخ  تن    "ش  ارِداً ، إِل  ى خيِامِ  ک َ قاصِ  داً ، محَُمحِْم  اً باکِي  اً   

بَ  رَزْنَ مِ  نَ   "و بچ  ه ريخ  تن بي  رون  زن"بَ  رَزْنَ مِ  نَ الخُ  دُور  "بي  رون. نوش  تن  

الْخُ  دُورِ لِلشُّ  عُورِ ناَشِ  رَاتم وَ لِلْخُ  دُودِ لَاطِمَ  اتم وَ لِلْوُجُ  وهِ سَ  افِرَاتم وَ بِالْعَوِي  لِ      

م  ی ک  نن گ  رد و خاک  ه چ  ه خبره؟!بچ  ه   رس  يدن ب  الاي بلن  دي نگ  اه "دَاعِيَ  اتم

وَ الشَِّ  مْرُ  "دن وس  َه؟ نگ  اه ک  ردن دي    پنج  ه ي پ  ا بلن  د ش  دن. ک  ی اون  ه  ا رو

 "جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ َ

م ی گي رن    ح رم کف ش بُ رده... اگ ه بخ واد بب ره جل وش رو         تا ح الا کس ی ت و    

حس  ينه کف  ش نب  ر... ام  ا روز عاش  ورا ش  مر     اينج  ا حُرم  ت داره، ح  رم  م  يگن

ق  ابِضٌ عَل  ى  "ملع  ون ب  ا دوت  ا چكم  ه اوم  د..امام زم  ان )عج ميگ  ه نشس  ت      

گ  ودي   گذاش  ت ت  و   ن حس  ين رو گرف  ت..زانوش رو محاس   "شَ  يبَتِکَ بِيَ  دِهِ 

 * ... گلوش

 

 غريب گير آوردنت

 چشاي مادرت  جلو
 

 نيزه ميزد تو دهنت

 کمرت نيزه ميزد تو
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 غريب گير آوردنت

 بريدن از قفا سرت

 

 
 

 

 دلم شد پُر از غم دَمادم، حسابی

 دلم زير و رو زير پرچم، حسابی

 

 چنان ماتمت در دلم رخنه کرده

 خو گرفتم به ماتم حسابیدِگر 

 

 غم تو فقط روزي انبيا نيست

 عو  کرده بَدکاره را هم حسابی
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 کشاندي مرا در ميان عزايت

 شدم بين اين خيمه، آدم حسابی

 

 نه تنها نبی گفته از جايگاهت

 خدا از مقامت زده دم حسابی

 

 خوشا آن که بی ادعا نوکري کرد

 براي عزايت محُرم حسابی

 

 ت، به لَف قديمتبه دست کريم

 بدهكار هستم دو عالم حسابی

 

 هم ه  ب ا  گفت نش  حس ين    دارن ميگن حسين، اما يه نفر حسين  امشب همه عالم* 

 مِ نَ  وَ قَتَل و َ  بُنَ یَّ ..*حس ين  ميگ ه  امشب هم  خميده قد مادر يه. داره فرق عالم

   *..مَنعو َ المَا ِ

 

 دَم ياحسينم به کارم می آيد

 اعظم حسابیقسم بر همين اسم 

 

 اگر هم به دوزخ روم، از فِراقت

 به سينه بكوبم جهنَّم حسابی
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 لب تشنه ات ساليانی مديد است

 درآورده از ديده اشكم حسابی

 

 تنت را که زينت به دوشِ نبی بود

 به گودال کردند دَرهَم حسابی

 

 شاعر:محمد جواد شيرازي

 

می گرفت سرشون رو بغ ل    خود ابی عبدا  می اومد زير بدن هاي کشته ها رو*

می گرفت.خودش گريه می کرد، عباس گريه می کرد، همه بودن. تنها کشته اي 

کن هم نداشت، کسی هم نبود سرش رو بغل بگيره خودِ ابی عبدا  بود.   که گريه

همچين که تو گودال افتاده بود از زير شمشيرها و نيزه ها هی به خيمه هاش نگ اه  

 .می کرد

 

 و فكر خيمه ي زنها بودي وتنها بودي 

 

فَأتََاهُ سَ هْمٌ مَسْ مُومٌ لَ هُ ثَلَ اثُ      "پيراهن عربيش رو بالا زد خون پيشانيش رو بگيره 

فَوَقَعَ عَلَى قَلْبِهِ "م به سينه ي ابی عبدا  اصابت کرد يه تير سه شعبه ي مسمو"شُعَب

وَ قَ الَ   -ولِ اللَّهِ و ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَ هُ إِلَ ى السَّ مَا ِ   فقََالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ باِللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُ

 إِلَهِی أنَْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ يقَْتُلُونَ رَجُلًا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْ ِ ابْنُ بنِْتِ نَبِیُ غيَْرُهُ ثُمَّ أَخَذَ

 "نْ وَرَا ِ ظَهْ رِهِ فَأَخْرَجَ هُ مِ   "گرف ت.   شروع کرد با خدا مناجات کنه تير و "السَّهْمَ
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« ظَهْ رِه »خورده، تو قلب حسين نشسته. نميدونم چرا اينج ا ميگ ه     تيري که از جلو

اين خونا مث ل   "فَانبَْعَثَ الدَّمُ کَأَنَّهُ ميِزَابٌ"در آورد.  يعنی از پشت ابی عبدا  تير و

گذاشت رو زخمش خونا که تو دست حسين  ناودون داره جاري ميشه. دستش رو

  .شد به سمت آسمان پاشيد پر

با طرف راست صورتش  "فسََقطََ الحُْسَيْنُ عَنْ فَرَسِهِ إِلَى الْأَرْ ِ عَلَى خَدِّهِ الْأَيْمَنِ"

ي اسب به زمين افتاد. ميدونی چرا ابی عبدا  زمين خورد؟ هيچ کسی همين  از رو

ورد. کوچه ها م ادرش ب ه هم ين راحت ی زم ين نميخ        جوري زمين نمی خوره. تو

همچين که بی هوا مادر رو زدن زمين خورد.. ابی عبدا  روي اسب چنان با ني زه  

 "....السَّ لامُ عَلَ ی الخَ دِّ التَريِ ب    "به پهل وش زدن ک ه ب ا ص ورت زم ين خ ورد.       

ش روع   "فَقَد ضَرَبوهُ"دورش رو گرفتن حلقه حلقه تشكيل دادن "ثُّمَ أحاطوا بِه " 

هرکی با هرچ ی   "لسَّنان وَ باِلحجَِارَه وَ باِلخشََبِ وَ باِلعصَابِسيَفِهِم وَبِا"کردن بزننش

ميزنه يكی   دستشه داره ميزنه. يكی با نيزه ميزنه يكی با شمشير ميزنه يكی با سنگ

 ....داره عصا زنان مياد

  اينقدر زخم به ابی عبدا  زده شده ديكه رمق نداره. همچ ين ک ه ش مر اوم د ت و     

  ت و   برگردوند موهاي ابی عبدا  رو بدن ابی عبدا  رو گودال،خنجر رو گذاشت،

 *...چنگش گرفت

 

 اطراف ظهر بود که دنيا سياه شد

 ذکر تمام حرم آه آب شد
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 پشت وپناه عالميان بی پناه شد

 با زور نيزه وارد آن قتلگاه شد

 

 ي يک بد دهن رسيد بالاي گود، چكمه

 وَ الشِّمرُ جالسٌ، نَفس مادرش بُريد

 

 حلقوم خشک و نيزه ي تيز و سنان مست

 سرنيزه اي بلند شد و خواهري نشست

 

 شيخ قبيله بندِ دل عرش را گسست

 هم به سرش زد، عصا شكست  آنقدر پشت

 

 اي لعنتی نزن به پري که شكسته است

 ي زُلفی که بسته است پنجه نكش به دسته

 

 بس کن، تمام پيكرش از هم گسسته است

 اي شمر، خسته استآهسته پشت و روش کن 

 

 در پيش چشم فاطمه سر را عقب کشيد

 او داشت حرف می زد و..،شمر از قفا بريد

 شاعر: برديا محمدي#
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 گفتن خون تو مباحه

  توي گودالی و روز من سياهه

 گفتن خون تو مباحه

  اين حسين منه که تو قتلگاهه 

 

 خواهرت افتاد مادرت افتاد

 افتاديكی با نيزه به جون بدنت  

 خواهرت افتاد مادرت افتاد 

 تا به دستاي سنان پيروهنت افتاد 

 

 بميره خواهرت 

 تعارفی شده چرا بريدن سرت؟

 بميره خواهرت 

 نمی کنند توجه ايی به آهِ مادرت 

 بميره خواهرت بميره خواهرت

 

  مباحه  گفتن خون تو

 سپاهه  نفر اسير دستِ يک  يک

 مباحه  خون تو  گفتن

 که بی پناهه  داداشم ونرنيد 
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 جنجال  گودال سر تو  شده تو

 ميزند و مادرت ميره از حال  تو رو

 

  جنجال  گودال سر تو شده تو

  ميكنن پامال  که تنت رو  آخ بميرم

 

 بميره خواهرت

 نمونده جاي سالمی به روي پيكرت

 بميره خواهرت

 حنجرت  حالا بايد ببوسه  جاي گِلو

 

 بميره خواهرت

 رب يارب کشتی مادرو با يا

 با مادر مادر کشتی خواهرو

 آخرو با بی رحمی زد تير و

 

 جان حسين

  آه اي مادرمن بميرم

 ديگه جانيست شده نيزه در نيزه

  ميكشی آه با فرود هر نيزه  من بميرم
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 گودال، اما با هراس  رسيدم

 مشغول دعاست  ديدم  رو  لباتو

 ديدم زيرِ دست وپاست  تنت رو

 ...انمج حسين

  

  آه اي مادريه نفر نيست

 واشه بده آبی که از لبات ازهم

  يه نفر نيست بگه قاتل

 از روي سينه ات پاشه

  

  اجازه بده تا جلوتر بيام

  که از زير نيزه خلاصت کنم

  نكش روي خا   بيا صورتت رو

  التماست کنم  اصلا اومدم

 

 بميرم که غارت شدي بميرم

  ميكنمميرم خواهش از دشمنت 

 ميرم پس ميگيرم لباس تو رو

  تنت ميكنم  پيرهنت رو  خودم
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 ميدزده  يكی داره پيرهن و

 ميدزده  که نه کفن  پيروهن

 

 يكی داره با کهنه خنجر

 بدن ميدزده سر و از رو 

 

  کاري بكن  يه  غريبم غريبم

 جلو بچه ها حرف بد ميزنن

  من و مثل بابا کشيدم روخا 

 ..بی هوا زدن مثل مادر  تو رو

 

  انگار اومد غم بر قلب من فرود

 خنجري که سر تو از پيكرت ربود

  

 *...اومد بالا سر داداشش*

 

 ميبوسم رگاتو

 گلوتو ميبوسم

 .. تو رو خدا دست وپا نزن
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 هماره پريشان کربلا اي گيسوي

 اي چشمه ي هميشه خروشان کربلا

 

 !با ما بگوچه ديده اي اي خون گريسته

 در سرخیِ عقيقِ سليمانِ کربلا

 

 هر يک فراز ناحيه صد مقتل آتش است

 از اعظمِ مراثیِ ديوان کربلا

 

 !الغريب جدي يا گفتی لَأَندُبَنََّکَ  

 !گفتی که جان فداي تو اي جان کربلا

 

 آب خوش از گلوي تو پايين نمی رود 

 با يادِ خشكی لبِ عَشانِ کربلا

 



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

245 

 

 نكرد شرمآه از دمی که لشكر اعدا  

 کردند رو به خيمه ي سلَان کربلا

 

 صفين اگر که مصحف قرآن به نيزه ديد 

 بر نيزه رفت قاري قرآن کربلا

 

 شاعر محمد علی بيابانی

 

 يک لحظه خلوت کرده اي مشغول قرآنی

 يک لحظه مشغول سخن در جمع يارانی

 یبيابان خار کندن گاهی بفكر 

 یپريشان زينب ي دلشوره از گاهی هم 

 مشب شب سختی است، امشب در دلت غوغاستا

 

 آيد نغمه ي لبيک يارانت گاهی می 

 آيد گريه ي زن ها و طفلانت گاهی می

 گاهی صداي اصغرت کرده پريشانت

 امشب غم عالم نشسته در دل و جانت

 امشب شب سختی است، آري امشب عاشوراست

 

 بر شانه ي بابا رقيه می گذارد سر 
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 علی اکبر خوابد علی اصغر در آغوش

 خوابيده اند آرام اهل بيت پيغمبر

 زيرا که بيدارست چشمِ ساقیِ لشگر

  تا کی چنين آرامشی در کربلا برپاست؟

 

 فردا به پا خواهد شد اينجا محشر کبرا 

 فردا شود صحرا زخون عاشقان دريا

 فردا حسين است و خودش، تنهاترين تنها

 بی لشگر و بی اکبر و بی يار و بی سقا

 صداي العَش تا عالم بالاستفردا 

 

 يک دَم بروي خا  افتد دست سقايش

 يک دَم حسين است و جوانِ اِرباً اِربايش

 فكر حرم لرزه می اندازد به اعضايش

 اي کاش برخيزد فقط عباس از جايش

  آري حسين است اين عزيزِ حضرتِ زهراست

 

 نازل شده گويا دوباره سوره ي زلزال

 دشت خونين يال برگشته ديگر ذوالجناح از

 افتاده جسمِ چا  چاکی در دلِ گودال

 سر می بُرند و يک زن اينجا می رود از حال
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 از سينه اش برخيز ملعون! مادرش اينجاست

 

 بالاي تل از هوش رفته، خواهر افتاده 

 آتش به مو و معجر يک دختر افتاده

 ديدند يک انگشت بی انگشتر افتاده

 ادهزير سُمِ اسبان دشمن پيكر افت

 يک پيرزن ميگفت سر هم در تنورِ ماست

 

 پايان نيابد ظهرِ فردا ماجرا باقيست

 آتش به جانِ خيمه ي آل عبا باقيست

 هم رفتن سرها به روي نيزه ها باقيست

 هم کوچه و بازار، هم شام بلا باقيست

  ...زين پس شروعِ کربلاي زينب کبري ست

 

 شاعر سعيد تاج محمدي

  

ت  ا امش  ب اب  ی عب  دا  فرم  ود: اون  ايی ک  ه م  ی باي  د م  ی اوم  دن اوم  دن،       * 

حضرت نورِ خيمه رو ک م ک رد، اينق دري ک ه ديگ ه س ياهی ب ود، فرم ود: ن ورِ          

خيم  ه رو ک  م ک  ردم هرک  ی ميخ  واد ب  ره ب  ره، اين  ا ب  ا م  ن ک  ار دارن، ش  ما در   

 امان هستيد، م ن بيع تم رو از ش ما برداش تم، قيام ت ه م کس ی گي ر نيس ت، ه ر          

ک  ی ميخ  واده ب  ره ب  ره، اول ي  ه نگ  اه ب  ه عب  اس ک  رد، داداش ت  و ه  م ميخ  واي  

ب  ري ب  رو، دس  ت زن و بچ  ه ام رو ه  م بگي  ر ب  رو، اول  ين کس  ی ک  ه امش  ب       
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حرف زد عباس ب ود، از ج ا بلن د ش ده، م ؤدب کن ار اص حاب ايس تاده، س رش          

رو پ  ايين ان  داخت، س  يدي و م  ولاي! کج  ا ب  رم قربون  ت برم،قيام  ت ج  وابِ     

چی بدم، ت و رو ب ين اي ن گ ر  ه ا تنه ا ب ذارم؟ عب اس ک ه ح رف            مادرت رو

زد، ي  ک ب  ه ي  ک اص  حاب ش  روع ک  ردن ب  ه ص  حبت ک  ردن، مسُْ  لمِ ب  ن         

عَوْسَ  جَه گف  ت: آقاج  ان! اگ  ر هفت  اد مرتب  ه م  ن رو تيك  ه تيك  ه ک  نن، ب  دنم رو  

بس  وزونن، خاکس  ترم رو ب  ه ب  اد ب  دن، دوب  اره زن  ده بش  م، دوب  اره دورت م  ی    

ه قش  نگ ت  ر ح  رف زد، فرم  ود: اگ  ه م  ن رو ه  زار مرتب  ه   گ  ردم، زهي  ر از هم  

بكُش  ن زن  ده بش  م دوب  اره پ  يش مرگ  ت ميش  م آقاج  ان، ه  ر کس  ی ي  ه ط  وري  

ح  رف زده، حض  رت رو ک  رد ب  ه محم  د ب  ن بش  ير، گف  ت: بچ  ه ه  ات رو در    

مرز اي ران ب ه اس ارت گ رفتن، اي ن پارچ ه ه ارو بب ر قيمت ی اس ت، بهش ون ب ده             

م رو از ت و برداش تم؛ گف ت: آقاج ان! درن ده      بچه ه ات رو آزاد ک نن، م ن بيع ت    

هاي بيابان م ن رو تيك ه تيك ه ک نن، بهت ر از اينك ه بخ وام ت و رو تنه ا بگ ذارم،           

خ  ودم، بچ  ه ه  ام، هم  ه زن  دگيم ف  دايِ ت  و... حض  رت ب  ه ن  افع ب  ن ه  لال ه  م   

فرم  ود، ن  افع مح  افظ آق  ا ب  وده، ه  ر ج  ا حض  رت م  ی رف  ت ن  افع دنب  الش م  ی  

ب  رو، راه رو ه  م به  ش نش  ون داد، ن  افع   رف  ت، حض  رت به  ش گف  ت ت  و ه  م 

س  ريع رو پاه  اي آق  ا افت  اد، گف  ت: آقاج  ان! نكن  ه م  ن رو از خ  دمتت دور        

 ...کنی، دورت بگردم آقا

هم  ين ن  افع ب  ن ه  لال نزدي  ک خيم  ه ي حض  رت ش  نيد عم  ه ي س  ادات زين  ب 

کب  ري ميگ  ه: حس  ين ج  ان! اص  حابت رو آزم  ودي ي  ا ن  ه؟ پ  ات م  ی ايس  تن ي  ا  

م، فرم ود: زيب نم! اص حاب م ن بهت رين اص حابن، ن افع اي ن         نه؟ م ن دلش وره دار  
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حرف ارو ش نيد، دوان دوان اوم د پ يشِ حبي ب، گف ت: خ ا  ب ر س رمون ش  ده،          

هنوز دخترِ فاطم ه ب ه وف اداري م ا ش ک داره، حبي ب اص حاب رو جم ع ک رد،          

اوم  دن دَمِ خيم  ه ي زين  ب، ب  ی ب  ی ج  ان! ف  ردا ش  ما فق  ط نظ  اره گ  ر ب  اش،     

 ي  ک بش  ه، کُن  د رت شمش  ير م  ی زن  يم، شمش  يرهامون اينق  در در رک  اب ب  راد

مي  ديم، خيال  ت تخ  ت باش  ه، اب  ی    رو جونم  ون حس  ينت رک  اب در ي  ک ب  ه

عب  دا  فرم  ود: زين  بم! ب  رو از حبي  ب تش  كر ک  ن؛ ب  ی ب  ی اوم  د، از حبي  ب       

 ...تشكر کرد، ممنونم که داداشم رو تنها نميگذاري؛ حسينم غريبه

اي وا  ب  ه وف  اتون، ام  ا مث  ل عص  ر   م  ن ميخ  وام بگ  م: حبي  ب! مس  لم! زهي  ر،   

فردا کج ا بودي د، وقت ی حس ين تكي ه ب ه ني زه شكس ته زد؛ ص دا زد: ي ا حبي ب!            

ي  ا مُسْ  لِم ب  ن عَوْسَ  جَه! ي  ا زهي  ر! پاش  يد ببيني  د ديگ  ه کس  ی ب  رام نمون  ده، ي  ه    

ن  انجيبی اي  ن ص  حنه رو دي  د؛ گف  ت: حس  ين! ت  و هن  وز زن  ده اي؟ پاش  و دارن   

دا ب  را حس  ين س  خته هن  وز زن  ده باش  ه ببين  ه دارن  مي  رن س  متِ خيم  ه ه  ا... بخ   

دس  تاي رقي  ه رو م  ی بن  دن، اب  ی عب  دا  فرم  ود: اگ  ه دي  ن نداري  د ام  ا آزاده     

باش  يد، اول بيايي  د ک  ارِ م  ن رو تم  وم کني  د، از ص  ب  اص  لا ح  رف حس  ين رو   

گ  وش ن  دادن، هم  ش هلهل  ه ک  ردن، ش  مرِ ملع  ون گف  ت: راس  ت ميگ  ه،         

فرق  ةٌ بالس  يوفِ وفرق  ةٌ بالرم  احِ  "تم  وم کن  يمبرگ  رديم گ  ودال، ک  ارِ حس  ين رو 

پيرمرده  ا قرب  ة ال  ی ا  ب  ا عص  ا    "وفرق  ةٌ بالحج  ارةِ وفرق  ةٌ بالخَشَ  بِ والعص  ا؛  

 *...!ميزدن، اي حسين

 

 

 نميدونم چرا دلم آشوبه 
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 دل نگرون حال بچه هاتم

 

 فكر نكنی که زينبت بريده

  تا آخر دنيا داداش باهاتم

 

 چادرمو دور کمر ميبندم 

 خودم دفاع از حرم ميكنم

 

 غصه نخور هرکی بياد اين طرف

  با ذوالفقار پاشو قلم ميكنم

 

 نميدونم چرا دلم گرفته 

 بيا با هم يه ذره صحبت کنيم

 

 به ياد روزاي خوب مدينه

 با هم ديگه امشب و خلوت کنيم

 

 يادمه شر  ازواجم بودي

 گفتم محاله از حسين جدا شم

 

 با اوحتی اگه يه روز بياد که 

 مجبور بشم راهی کربلا شم
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 قرار نبود تنهايی جايی بري 

  قرار نبود که من تنها بمونم

 

 تو روي نيزه ها سفر کنی و

  منم با اين نامحرما بمونم

 

 اينقده حرف گودال و پيش نِكِش

  اينقده روضه توي گوشم نخون

 

 يه دل سير ميخوام تو رو ببينم

  يه شب ديگه کنار زينب بمون

 

 از اين به بعد خواب به چِشَم نمياد 

 از اين به بعد با غصه ها مانوسم

 

 نيتم اينه امشبو حسين جان

  زير گلوتو هی تا صب  ببوسم

 

 از نعلاي تازه ي مرکباشون

  باد خزون برام خبر آورده
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 خدا کنه دروغ باشه که گفتن

 حرمله هم تير سه پر آورده

 

 از تن زير نيزه ها که گفتی 

 ميدونی که با دل من چه کردي؟

 

 چرا داري گوشه کنار خيمه

 دنبال کهنه پيرهن ميگردي؟؟

  

 نفرين به هرچی کوفه و کوفيه 

 از هرچی بی وفائيه دلخورم

 

  افتاده به دلم داداش که فردا

  شبيه مادرم لگد ميخورم

 

  دلت مياد فردا کنار گودال

 ؟ بخنده حرمله به چشم ترم 

 

 هنيز رو از ببينی دلت مياد 

 دستمو خولی با طناب ميبنده ؟

 

 شاعر عليرضا خاکساري
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 "عاشورا"دهم  روز

 حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
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 نظر به رويِ تو شد قبلگاهِ آمالم

 تَرَحُمی بنما کن نظر به احوالم

 

 من آن کبوترِ بامم که هرکجا رفتم

 مردم شكسته شد بالمبه سنگِ تُهمتِ 

 

 فقط ضمانت تو گشته است مُهرِ تمديدي

 به توبه نامه ي بی اعتبارِ هرسالَم

 

 نه پايِ رفتنی هست و نه رويِ آمدنی

 بگو چه چاره کنم من زدستِ اعمالم

 

 قسم به مويِ پريشان عمه جانِ شما

 به گريه دلنگرانِ حسين و گودالم
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 صدازد از تَهِ گودال خواهرم برگرد

 مگر نگفتم عزيزم نيا به دنبالم

 

 برو به خيمه نبينی بريدنِ سر را

 وگرنه پير شَوي پايِ جسمِ پامالم

 شاعر قاسم نعمتی

 

 *...:يه گوشه حضرت زينب نشسته داره نگاه ميكنه*

 

 بنا چه بود؟ بيايد به او سلام کنند

 کنند  بنا چه بود؟ که همراهی امام

 

 يکرسيد آن همه نامه، از آن همه لب

 بنا چه بود؟ که همراه او قيام کنند

 

 بنا چه بود؟ بجنگند با فسادِ يزيد

 که در رکابِ ولی کار را تمام کنند

 

 فرزند راه کوفه گرفت  حسين با زن و

 بنا چه بود؟ به ناموسش احترام کنند
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 بنا نبود بيايد به قتلگاه، حسين

 ته گودال ازدحام کنند  که دور او

 

چهارص  د پيرم  ردِ ک  ه ب  ه اص  َلاح مفُت  ی و ص  احبِ فت  وا ه  م   ت  اريخ نوش  ته *

 *...بودند، به صف شده بودن، قربةً الی ا  می زدن

 

 بنا نبود که پيران بر او عصا بزنند

 قديم خود التيام کنند  چنين به زخم

 

 *...از اينجا به بعد رو خودِ امام زمان گريه ميكنن و داد می زنند*

 

 خرابه ي شام بنا نبود که از کوفه تا

 نگه به خواهر او از فرازِ بام کنند

 

 بنا نبود به اجبار نيزه و شمشير

 ورود عائله در مجلس حرام کنند

 شاعر محسن ناصحی

 

 من زينب صبور تو بودم ولی حسين

 هنگام قتلِ صبر تو صبرم تمام شد
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 ديدم که جاي آب لبت نيزه ميخُورَد

 ازآن به بعد آب به لب ها حرام شد

 

 اي احترامِ واجبِ زينب، دَمِ غروب

 عريان شدي و جسم تو بی احترام شد

 

 بعد از عبورِ چكمه ي شمر از تنت حسين

 صحبت ز نعل هاي سواره نظام شد

 

 خيلی نگاهشان به من اذيت کننده بود

 دور و بَرِ تو، دور و برم ازدحام شد

 

 کارم کجا کشيده که پرده نشين شهر

 همكالم شد با شمر بد دهن، سَرِ تو

 

 حسين...اي تشنه لب حسين

 حسين...عشقِ زينب حسين

 

 حسين...اي بی کفن حسين

 حسين...بی پيرُهَن حسين
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 آن دَم بريدم من از حسين دل

 کآمد به مقتل شمرِ سيه دل

 

 او می دويد و من می دويم

 او سويِ مقتل من سويِ قاتل

 

م  ی دَوي  د، ي  ا کن  ارِ   اي واي حس  ينم... چق  در ام  روز زين  ب اي  ن مس  ير رو    *

 *...بدنِ علی اکبر، يا کنارِ بدنِ قاسم، هی می اومد بالايِ تَل

 

 او می نشست و من می نشستم

 او روي سينه من در مقابل

 

 *...وَالشَِّمرُ جالِسٌ عَلى صَدرِ ... وَالشَِّمرُ جالِسٌ، نَفَسِ مادرم گرفت *

 

 او می کشيد و من می کشيدم

 از دلاو خنجر از کين، من آه 

 

ص  داي هلهل  ه داره مي  اد، ي  ه ع  ده دارن ک  ف مي  زنن، ي  ه ع  ده دارن تكبي  ر     *

م  يگن، زم  ين ک  ربلا داره ميل  رزه، حض  رت زين  ب س  لام ا  عليه  ا اوم  د پ  يش  

ام  ام س  جاد، آق  ا داره ت  وي ت  ب ميس  وزه، پ  رده ي خيم  ه رو کن  ار زدن، نگ  اه   

 ...ک      ردن... س      ري ب      ه ني      زه بلن      د اس      ت در براب      ر زين      ب 

فع ميگ  ه: دي  دم ل  ب ه  اي حس  ين داره به  م ميخ  وره، نزدي  ک     ه  لال ب  ن ن  ا 
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اوم  دم، م  ی دونس  تم حس  ين نف  رين کن  ه هم  ه زي  ر و رو ميش  ن، گف  تم: ب  ذار     

خي  الم راح  ت بش  ه، ام  ا دي  دم داره ميگ  ه: جگ  رم داره از تش  نگی ميس  وزه،       

تش  نگی داره من  و ميكش  ه... گف  ت: دل  م س  وخت رف  تم س  پرم رو پ  ر از آب       

ن  ار زدم، نزدي  ک گ  ودال ش  دم، دي  دم ش  مر ب  ا   ک  ردم، ب  ه س  ختی هم  ه رو ک 

لب  اس ه  اي غ  رق خ  ون از گ  ودال بي  رون اوم  د، گف  ت: ه  لال کج  ا داري       

مي  ري؟ گف  تم: دارم ب  را حس  ين آب م  ی ب  رم، گف  ت: دي  ر اوم  دي ک  ار تم  وم   

ش  د... دام  ن عرب  یِ ش  و کن  ار زد: دي  دم س  ر حس  ينِ، گف  تم: نانجي  ب! ب  الاترين  

ميل  رزه؟ گف  ت: ه  لال! لحظ  ه ه  اي  جناي  ت رو ک  ردي، چ  را ت  ن و ب  دنت داره

آخ  ر حس  ين، گوش  ه ي گ  ودال ه  يچ زن  ی نب  ود، ام  ا ي  ه ص  دايی ميش  نيدم، ي  ه  

 *...!مادر "بُنَیَّ!"خانومی هی می گفت: 
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 حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
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وقت ی نانجي  ب دس تور داد خيم  ه ه  ارو آت يش زدن، اوم  دن خ دمتِ آق  ا زي  ن     *

العابدين، دس تور رو باي د ام ام ب ده، عزي زِ ب رادرم! چيك ار کن يم؟ فرم ود: بگي د           

همه فرار ک نن، اين ا ميخ وان باقيمان ده ه ا از ماه ارو بس وزونن، اي ن ناجي ب ه ا           

ه  م ت  و گ  ودال   از مدين  ه و آت  يش زدن دَرِ خ  ون ي  اد گرفت  ه ب  ودن، ام  روز     

دس  ت ه  اي آت  ش درس  ت م  ی ک  ردن، خيم  ه ه  ارو ه  م س  وزوندن، ميگ  ه:      

ديدم ي ه دخت ر بچ ه از خيم ه داره بي رون مي دوه، دام ن ع ربيش آت يش گرفت ه،           

دوان دوان ب  ا اس   ب اوم   دم ب   ه س  متش، ت   ا ن   زديكش ش   دم، دام   نش داره   

ميس  وزه، دس  تش رو روي س  رش گذاش  ت، ص  دا زد: م  ن يت  يمم باب  ا ن  دارم،     

از اس  ب پي  اده ش  دم، س  ريع آت  يش دام  نش رو خ  اموش ک  ردم، اين  ا از   ميگ  ه: 

دش  من لَ  ف و محب  ت ندي  دن، دي  دم خي  ره خي  ره داره من  و نگ  اه ميكن  ه، ي  ه   

چيزي ميخ واد بگ ه ام ا ب ه زب ون نمي آره، به ش گف تم: چ ی ميخ واي بگ و؟ ي ه             

نگ  اه ک  رد ص  دا زد: ي  ه مق  دار آب داري ب  ه م  ن ب  دي؟ س  ه روزِ آب ب  ه روي  

ت... رف   تم ي   ه مق   دار آب ب   راش آوُردم دس   تش دادم، دي   دم م   ا بس   ته اس   
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نميخ  وره، داره اش  ک ميري  زه، مگ  ه تش  نه ات نب  ود؟ چ  را آب نم  ی خ  وري؟    

گف  ت: بخ  دا هن  وز ص  داي باب  ام ت  ويِ گوش  مه، ه  ی ميگف  ت: آه جگ  رم از      

تش نگی ميس وزه، هن وز ص ورت عل ی اص غر روبروم ه، ب راي ي ه قَ ره اش ل ب            

 ...ميزد

ت زي  رِ ي  ه خيم  ه ي ن  يم س  وخته جم  ع ک  رد، بچ  ه ه  ارو هم  ه رو عم  ه ي س  ادا

س  ر ش  ماري ک  رد، اين  ا ام  انتی ه  اي حس  ينن، خيل  ی از اي  ن بچ  ه ه  ارو موق  ع    

ف  رار از خيم  ه ه  ا کش  تن، نگ  اه ک  رد دي  د دوت  ا از بچ  ه ه  ا ک  م ش  دن، ب  ا اي  ن  

خس  تگی دو لي  ف خرم  ا روش  ن ک  ردن، اُم کلث  وم و حض  رت زين  ب عليهم  ا     

و گش  تن، نگ  اه ک  ردن دي  دن اي  ن دوت  ا بچ  ه   س  لام اوم  دن دوب  اره هم  ه ج  ار 

دس  ت گ  ردن ه  م ان  داختن، زي  ري دس  ت و پ  اي اس  بها ب  ودن، ب  دن ه  اي ب  ی  

 ...جونه بچه هارو به دست گرفتن آوُردن

ب  از ه  م نگ  اه ک  ردن، ص  حاب رحم  ت اي  ن روض  ه رو آوُرده، دي  دن رقي  ه ي   

س  ه س  اله نيس  ت، زين  ب عم  ه اش اوم  د، چق  در دنب  ال اي  ن بچ  ه گش  ت،         

 "دال ش  د، دي  د ص  داي اي  ن بچ  ه از گ  ودال مي  آد، ه  ی ميگ  ه:     نزدي  ک گ  و

بچ  ه رو برداش  ت از رويِ ب  دنِ باب  ا، داره ب  ر ميگ  رده، دَمِ گوش  ش       "اَبَت  اه!...

گفت: عزي زِ دل م! رقي ه ج انم! اي ن ب دن رو چَ ور ش ناختی؟ م ن متحي ر ب ودم            

ام  روز ت  وي گ  ودال ب  دن رو نش  ناختم، ص  دا زد: عم  ه! داش  تم باب  امو ص  دا م  ی 

باب  ا! دي  دم ص  داش داره مي  اد: ج  ونم! دخت  رم! از       "اَبَت  اه!... "، ميگف  تم:زدم

 ...حلقومِ بريده صِدام ميزد
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باز همه رو عمه ي س ادات جم ع ک رد، همچ ين ک ه اوم د ي ه نف س ت ازه کن ه،           

دي  د پش  ت خيم  ه ه  ا يك  ی داره زار ميزن  ه، ه  ی داره خ  ا  ه  ارو زي  ر و رو     

ب ه ش كايت گف ت: رب اب! م ن بچ ه       ميكنه، دي د ع روسِ فاطم ه رُب ابِ، ب ی ب ی       

ه  ارو ب  ه س  ختی آروم ک  ردم، چ  را آت  يش دلش  ون رو ش  عله ور م  ی کن  ی؟      

اينجوري نال ه ن زن، عرض ه داش ت: دس ت خ ودم نيس ت ب ی ب ی ج ان، ت و اي ن             

چن  د روز ک  ه آب رو بس  ته ب  ودن، م  ن ي  ه قَ  ره ش  ير نداش  تم ب  ه بچ  ه ام ب  دم،  

بچ  ه ام نيس  ت،   امش  ب ک  ه جرع  ه اي آب خ  وردم، ش  ير دارم، ام  ا ديگ  ه       

صداي گريه ه اي عل ی اص غر ت وي گوش مه، زين ب ج ان! خ ودم دي دم پش ت           

خيم  ه ه  ا ب  دنش رو دف  ن ک  ردن، ام  ا م  ی بي  نم خ  ا  ه  ا زي  ر و رو ش  ده، ه  ر 

چ  ی ميگ  ردم، خب  ري از بچ  ه ام نيس  ت... ص  داي نال  ه ات رو آزاد ک  ن، ه  ر     

 چ   ی ک   ار داري ب   ا ارباب   ت، ان ش   ا ا  اربع   ين اس   مت رو بنويس   ه، بلن   د  

 ...!بگو:حسين

 

 ..!حسين جان! حسين جان

 سرت کو سرت کو؟ که سامان بگيرم

 سرت کو سرت کو؟ به دامان بگيرم

 

 سراغ سرت را من از آسمانُ 

 سراغ تنت از بيابان بگيرم
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 تو پنهان شدي زيرِ انبوهِ نيزه

 من از حنجرت بوسه پنهان بگيرم

 

 اگر خون حلقومت آب حيات است

 نجرت جان بگيرممن از بوسه بر ح

 

 رسيده کجا کار زينب که بايد 

 سرت را من از اين و از آن بگيرم

 

 کمی از سر نيزه پايين بيا تا 

 براي سفر بر تو قرآن بگيرم

 

 قرار من و تو شبی در خرابه

 پی گنج را کنج ويران بگيرم

 

 تو گفتی که بايد بسوزم بسازم 

 به دنياي بعد از تو آسان بگيرم

 

 تا که منزل به منزل روم هلا! می

 براي تو از عشق پيمان بگيرم
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 ..!حسين جان! حسين جان

 

 

 

 

 

 
 

 

 !بيا و حال مرا روبراه کن، ارباب

 !به دست خالی من هم نگاه کن، ارباب

 

 شكسته بال تر از من در اين حوالی نيست

 !نگاهِ ويژه بر اين روسياه کن، ارباب

 

 گناه دارم و آواره ام! بيا فكري

 !حالِ نوکرِ بی سرپناه کن، ارباببه 
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 بگير دستِ مرا و هميشه هيئت را

 !براي خستگی ام تكيه گاه کن، ارباب

 

 مرا به کرب وبلايت دوباره راه بده

 !تمام ماه مرا غرقِ آه کن، ارباب

 

 بيا و تا که پُر از اشک روضه ات بشود

 !دو چشمهاي مرا بی گناه کن، ارباب

 

 براي من ننويس به جز براي تو مرُدن

 !مرا شهيد کن و دل بخواه کن، ارباب

 

 قبول کن که بميرم براي حنجر تو

 !مرا فداي غمِ قتلگاه کن، ارباب

 شاعر:مرضيه عاطفی

 

 هرکس به طريقی دل ما را آزُرد

 بی واهمه هر چيز که ميشد را برُد

 

 بالفر  که انگشتر تو قيمت داشت 

 پيراهن پاره به چه دردش ميخورد

 



      الْحَــرَم ابُ ب                
                                          Www.Babolharam.Net                                         

267 

 

 

 گريه ي ما را درآوردند  سر پيراهن تو

 عُريانی  ميان اين همه کشته تنها تو 

 

مي  زد ب  الا ي  ه نگ  اهی   حض  رت زين  ب س  لام ا  هردفع  ه ميوم  د پَ  رِ خيم  ه رو *

م   ی ک   رد ت   و قتلگ   اه، ميگف   ت: اي واي داداش   م هم   ين ج   وري برهن   ه     

 *....است

 

 السّلام اي بدنِ بی سرِ گرما ديده

 حِ کليسا ديدهالسّلام اي سرِ مجرو

 

 گودال کشاندند تو را  با چه وضعی تَه

  ما شنيديم ولی زينبِ کبري ديده

 

 اي به قربان نگاهش که از اين دشتِ بلا

 هر بلايی به سرش آمده زيبا ديده

 

 زينَت دوش نبی بودي و، بی وجدانها

  سر بريدند و گرفتند تو را ناديده 

 

 چ  ه مي  دونی.ميزن  ه نال  ه مش  با خون  ه،   م  ادرش حض  رت زه  را امش  ب نوح  ه*

 *ميزنه؟ ناله جوري چه ميدونی...ميخونه نوحه جوري
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 حسينم اي بی سر،حسين عريان پيكر

 کشتند بميرم اي مادر  تورا تشنه

 

 دويد و دويدم بريد و بريدم

  سرت را سر نيزه ديدم

 

 بُنَیَّ قتََلَكو َ ذَبحَو َ بُنَیَّ

 

 خنجر انداخت مسيحی و مسلمان برگشت

 گودال مسيحا ديده  گمَانم ته  به

  

  اي عزيزي که تنت پيش همه عُريان شد

 بر سر پيروهنت فاطمه دعوا ديده

 

 دختري که همه ي دل خوشيش بابا بود

  عو ِ ديدن بابا، سر بابا ديده

 

 ميبينم  با گريه خيمه گاه و

 با غصه ذوالجناح و ميبينم
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 با گريه صورتت رو می بوسم

 ميبنم  اه وبا غصه قتلگ

 

 ميبينم  يه عده بی حيارو

 فرار بچه ها رو ميبينم

  

 همين که خيِره به سرت ميشم

  ميبينم  يه خنجر از قفا رو

 

  می بينمت به مشكل افتادي

 به زير پاي قاتل افتادي

 

 و خون  چشاي من به خا   جلو

  شبيه مرغ بِسمِل افتادي

 

 غريب گير آوردنت داداش

 داداشخوردنت   فداي غصه

  

 برات بميرم

 که ته گودال به زور نيزه بردنت 
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 !آخه اينا چی ميخوان از جونت ؟

 فداي موهاي پريشونت

 

  خدا  تو رو

 هنوز که خيِزرون نياوردن

 چرا شكسته دندونت؟  بگو

 

 فداي اين نگاهِ مظلومت

 محَرومِت  از آب هم کردن

 

 أنَا العََشان  خدا نگو  تو رو

 حلقومت  وبا نيزه ميزنن ت

 

 داره چه غوغايی به پا ميشه 

 غروبه کربلا ميشه  دم

 

 الشمِرُ جالِسٌ عَلی صَدره

 داره سر از تنت جدا ميشه

 

دخت  ر حس  ين ک  ه   "قال  ت فاطم  ة بِن  تُ الحُس  ينِ عَلي  ه السّ  لام    "مقت  ل ميگ  ه: 

وَ أنَ  ا جاريَ  ةُ "اس  مش فاطم  ه اس  ت ميگ  ه ي  ه ع  ده اوب  اش وارد خيم  ه ش  دن    

م  ن ي  ه دخت  ر خردس  ال ب  ودم. ت  و پاه  ام دوت  ا خلخ  ال ط  لا داش  تم.     "صَ  غيره
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هُ  و  وَ "دي  دم اي  ن خلخاله  ا رو از پ  اي م  ن کش  يد ام  ا دي  دم داره گري  ه ميكن  ه 

فَق ال  "چ را گري ه م ی کن ی اي دش من خ دا؟        "يبُكی،فقَُلْتَ م ا يبُكي کَ عَ دوَّنا   

ميشناس م. هم ه     چ را گري ه نك نم؟ در ح الی ک ه هم ه ش ما رو        "کيَفَ لا أَبك ی 

ي ش  ما دخت  ر رس  ول خدايي  د. پ  س گف  تم اي  ن ک  ارو نك  ن، گف  ت: اگ  ه م  ن   

ب  ردن، حت  ی خيم  ه ب  ود ب  ه ت  اراج    نب  رم يك  ی ديگ  ه مي  اد ميب  ره. هرچ  ی ت  و  

پوش  ايی ک  ه داش  تيم ب  ردن. دي  دم ي  ه ملع  ونی وارد خيمي  ه ي عل  ی اب  ن         رو

 "مَريض ا  وکَ ان "الحسين ام ام س جاد ش د.يه زي ر ان دازي زي ر ام ام س جاد ب ود.          

 ص ورت  ب ا  آق ا  کش يد  س جاد  ام ام  زي ر  از ج وري  رو زيران داز  اي ن  مريض ه  آقا

 رو ه ا  خيم ه  بياري د  آت يش  زد ص دا "ن ارا  الخيَِمِ ه   فِ ی  أِشْ عَلُ  ثُ مَّ ". خورد زمين

 مراقب  ت داره س  جاده، ام  ام پ  يش کب  ري زين  ب ب  ی ب  ی. بس  وزونيم خ  وايم م  ی

 ه ا  خيم ه  نگ اهی ک رد،اي يادگ ار ب رادرم !      ي ه  س جاد  ام ام  ب ه  ب ی  بی. کنه می

 عَلَ   يكُنَّ السّ   لام علي  هِ  فَق   ال" ميفرمايي   د؟ دس  تور  چ   ی آق   ا زدن آت  يش  رو

 رس  ول دخت  راي "اللَّ  ه رَس  ولَ بَن  اتَ فَخَ  رَجْنَ". ک  نن ف  رار هم  ه  بگ  و "بِ  الفِرار

 فق  ط ،"الكُب  ري زَين  بَ اِلَّ  ا" اوم  دن بي  رون هم  ه ن  الان گري  ان، برهن  ه، پ  ا خ  دا

ج  وره مراق  ب ول  ی خداس  ت،   خيم  ه هم  ه خيم  ه مون  ده... ب  ی ب  ی ت  و ت  و زين  ب

ول  ی خ  دا آس  يب نبين  ه حت  ی اگ  ه خيم  ه رو بس  وزونن. آخ  ه از م  ادرش          

حض  رت زه  را ي  اد گرفت  ه وقت  ی در خون  ه رو آت  يش زدن عل  ی ه  ی ميگف  ت:   

 پش ت در س وخت ..عل ی س وختم      آخ م ادرم  .....عق ب، اين ا حي ا ندارن د      ب رو 

..*  

 ميش  ه کن  ده ج  ا از داره بِن  تُ الحُس  ينِ عَلي  ه السّ  لام: دي  دم قل  بم  قال  ت فاطم  ة 

 نگ اه  م ن  ب ه  خي ره  خي ره  م ردي  ي ه  دي دم . بيافت ه  ل رزه  به کرد شروع تنم بند بند
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 ش روع  نك ردم  ک اري  خ وبی  ج ز  ب ه  ک ه   م ن  داري؟ چيك ار  م ن  ب ه  آق ا . ميكنه

  اره ام و گوش و  خ وردم،   زم ين ..مي زد  بازوه ام  ب ه  ن ی  کع ب  ب ا . کنم فرار کردم

 "وَأَخَ  ذَ مقَْنِعَ  ةَ مِ  ن رَأس  ی "کش  يد .گوش  م پ  اره ش  د خون  ا داره ج  اري ميش  ه. 

ک  ه خ  وردم ديگ  ه چي  زي      کش  يد، بيه  وش ش  دم زم  ين     مقنع  ه از س  ر م  ن  

  …نفهميدم

ت  ا ب  ه ه  وش اوم  دم دي  دم عم  ه ام س  رم رو بغ  ل گرفت  ه. چ  ی ش  ده دخت  ر        

بن  دازم. ب  ی ب  ی ي  ه خيم  ه هس  ت رو س  رم   برادرم؟عم  ه ج  ان ! ببي  نم چي  زي ت  و

 ... نگا هی کرد گفت: دختر برادرم منم مثل توأم ..اي حسين

 


